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 سرآغاز سخن

و بر پيامبران  ؛پسندد گذاريم، سپاسي كه آن را بر خود مي اس ميهمتا را سپ خداوند بي
 سزد. فرستيم، درودي كه آنان را مي راستين او درود مي

شود، قيام پيامبر بزرگ  مانند شمرده مي از رويدادهاي شگفت تاريخ كه در نوع خود بي
است كه چون دعوت خويش را آغاز كرد، يكه و تنها بود، آنگاه مردمي را به  صاسلام 

به سر  »ضلال مبين«كيش خود فرا خواند كه سخت متعصب بودند و به قول قرآن در 

اخت، سال) به تبليغ شريعت و اداي رسالت پرد 23ند و با آن كه مدت كوتاهي (دبر مي
بربست امتي نيرومند و بالنده با آييني استوار به جاي نهاد، آن هنگامي كه رخت از اين سراي 

ِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ ﴿ چنانكه آمادة فتح گيتي و غلبه بر همة اديان بودند، و نويد  )0F1(﴾ۦُ�هِّ
گ جهان راه آسا در كشورهاي بزر اي برق را پيش چشم داشتند، پس به گونه .]9[الصف: 

ها مشعل دانش و حكمت را  را دگرگون ساختند و قرنها  آن دارِ هاي ريشه يافتند و فرهنگ
 ه وعدةه قرن آيين خود را كه بدو هم اكنون پس از گذشت چهار ،در گيتي بر دوش كشيدند

تۡ ﴿ برقرار مانده و به حكم .]9الحجر: [ )1F2(﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥنَاّ َ�ُ ﴿ َّ مَ تُ رَّ�كَِ صِدۡقٗا َ�مَِ  َ�
 ِ لَ لَِ�َِ�تٰهِ َّ مُبَدِّ � ۚٗ�ۡد    نة گيتي پاسداري تبديل ناپذير شده، در په .]115الأنعام: [ )2F3(﴾عَ

 كنند. مي

                                      
تيان و... رتش ـزمصاف با يهوديان، مسـيحيان،  در  كه مسلمين(چنان ،تا دين حق را بر همة ادعيان غلبه دهد@ -1

 .!به پيروزي رسيدند)
 .!دارندة قرآن هستيم ما نگاه@ -2
 .!اي براي سخنان او نخواهد بود كننده كلام خداوندت به راستي و عدالت به انجام رسيد، هيچ تبديل@ -3
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دهد كه نظير چنين پيامبري هرگز ديده نشده وهيچ رسولي نتوانسته با  تاريخ گواهي مي
پرستي و جاهليت را  در بت سال، مردمي غرق 23وجود مشكلات و موانع بسيار در مدت 
 چنان متحول سازد كه دنيا را تكان دهند!.

سفارش به  )3F1(»اكرم الأخلاق لأتممبعثت «به مفاد  صدر آيين پيامبر اسلام به علاوه 
اخلاقي كه دعوت پيامبران بر آن استوار است به حد كمال رسيده، و از اين رو امر  فضائل

ا﴿ خوانيم: ، چنانكه در كتاب آسماني وي ميپايان پذيرفته است صت به محمد نبو َ�نَ  َّ
َر نسُّولَ    �ٰ  �َ و  مُ�ِلا   جِّر نِّم     ٖد   ح

أَ ٓا  َ
ب

َ� ٌدّ   َ ِ ٱمَ ۗ  َۧبِّّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  َّ ُ ٱوََ�نَ  نَ ءٍ  َّ بُِ�لِّ َ�ۡ
ِ ٱخَاَ�مَ ﴿ به عنوان صدر اين كلام رباني، محمد  .]40الأحزاب: [ )4F2(﴾٤عَليِمٗا   ﴾نَ  ّۧ�ِ َبّ

» انگشتري«و در لغت عرب  .»گيرند كسي كه پيامبران بدو پايان مي«معرفي شده است، يعني: 
 ،رساندند زدند و به پايان مي ها را با آن مهر مي از آن رو كه نامه اند، را نيز خاتم گفته
 هـ ق) در كتاب 395(متوفي به سال  احمد بن فارسشناس كهن عرب،  همانگونه كه واژه

(معنا تصريح كرده استبدين  »اللغة ييسمقا«
5F

3( . 
 اند، بنابر آنچه محدثان بزرگ جهان اسلام گزارش كرده صپيامبر اسلام  ،از سوي ديگر

 و به عنوان نمونه فرموده است: ،نمايانِ درغگو قبلاً آگاه ساختهامت خود را از ظهور پيامبر

يفِ «  ُ ن وُ َك يَ س  ُ تِ  نَّه يّ
َ
َّ  م ذَ ك َ ّ ثَلاَُون ٌِ

بيَن ُهّ

نَ�َ   ُ مُ زَيْ�   ْ ُّهُم  َّ  كل َ

بيَن َلا   َ�ّ يِ بَّلن
ُمَ�اَخ ا ا


 

 .)6F4(»يَ�عْدِ 

                                      
 ).(حديث نبوي ،»من فرستاده شده ام تا اخلاق پسنديده را به انجام رسانم« -1
پدر هيچيك از رجال شما نيست، ولي فرستادة خدا و بازپسين پيامبران است و خدا بـه هرچيـزي    محمد@ -2

 ة اين آية كريمه در خلال كتاب به تفصيل سخن خواهيم گفت).. (در بار!داناست
 ، چاپ قاهره.245، ص2ج ،اللغةمقاييس  -3
 ، چاپ بيروت.98، ص4ج ، چاپ استانبول و سنن أبي داود،499، ص4سنن ترمذي، ج -4
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پندارد كه پيامبر است با  همانا در امت من سي تن دروغگو خواهند بود كه هركدام مي«
 ».آن كه من خاتم پيامبرانم و پس از من هيچ پيامبري نيست

 باز فرموده است:

» ِّ لا َّنر ةَ قَدِ ا بُّلناََُّو ةَلَ و وُسَلَ َ�عْدِ  َّ  يْ ْ�قَطَعَتْ فلاََ ر
 .)7F1(»َلا بيَن

 ».همانا رسالت و پيامبري قطع شده و هيچ رسول و پيامبري پس از من نخواهد آمد«
 و همچنين فرموده است:

ي َمبَِ «  تُخ و
ًةَّ  َكف ا

قِْ  َْلل

ا َلىِإ ُتْلِخ



َنوُّي    .)8F2(»بَّ
 .»اند وي همة خلق فرستاده شده ام و پيامبران به من پايان پذيرفتهمن به س«

 و نيز فرموده است:

ئنٌِ َ�عْدِ « َكا   س لَيْ  ُ ّه
َنَ�
ّ  ي ٌِ

 .)9F3(»ِ�يُ�مْ  بي
 ».همانا پس از من پيامبري در ميان شما وجود نخواهد داشت«

 و باز فرموده است:

بْنَِ «

مُ الأ ُهُسوُ  اِ�يلَ �سَ َْ نَ� ْتَنَُرِإ وس

 ّ ٌِ
بيَن َكَ  َه اَمَُّل   ّ  ل ُك ٌِ

بيَن ُ  َفَله   َّ
َلا ُهّ بيَن َ  .)10F4(»يَ�عْدِ  نِ

مرد  پرداختند و هرگاه كه پيامبري مي در ميان بني اسرائيل پيامبران به تدبير امور ايشان مي«
 ».ولي پس از من پيامبري نيست ،شد پيامبر ديگري جانشين او مي

 و نيز فرموده است:

                                      
 ، چاپ استانبول.533، ص4سنن ترمذي، ج -1
 ، چاپ استانبول.371، ص1صحيح مسلم، ج -2
 ، چاپ استانبول.958، ص2سنن ابن ماجه، ج -3
 ، چاپ استانبول.144، ص4صحيح بخاري، ج -4
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ْبَِ�  ثَِ� َّنِ َم « بِْنَءِاَي مِنْ �

ثلََ الأ َمَو مَثلَِ رجَُلٍ َ�َ�   ب لَِةٍَن  َك عِ ضْوَم َّلاِ

 إ ،ُهَل 

ْجم
 ُأَو  هَن

س حَْأَف اًتْ
َنوُلوُ   �َق َُ، َو


ه َل ُون بَ جْعَ�  و ِهِب َ

وُفوُطن  �  ُ ساَّلنا َل   عَجَف ،ٍة    �ِ
اَز ْو  بَِّللا ُةَن  : ِ هِذَه ْتَع    ضُو َّلا

  :قاَلَ  ؟
 
َأَ
َ�ِّي ف بَّلنا ُمِتاَخ اَن



 أَو ، ةَنُ

 .)11F1(»بَّللاِ
اي را بسازد و آن  همانا مثلَ من و مثلَ پيامبران پيش از من چون مثلَ مردي است كه خانه«

مگر آن كه جاي خشتي را در آن خانه خالي گذارد و مردم پيرامون  ،را نيكو و زيبا بپردازد
پيامبر  اند؟ و گويند كه چرا اين يك خشت را ننهادهخانه بگردند و از آن در شگفت افتند 

 ».فرمود: من همان خشت آخرين هستم و من خاتم پيامبرانم
 و همچنين فرموده است:

مِ « َمُ

�ُتْمْ آخُِر الأ

َأَو
بِْنَءِاَي 


اَنَأ آخُِر الأ


«)12F2(. 
 ».من آخرين پيامبرم و شما آخرين امت هستيد«

درنگ با تمام مدعيان  بي صات پيامبر اسلام مسلمانان پس از وف ،بر پاية اين آثار
چنانكه با  ،را كذاب و فريبكار شمردندها  آن پيامبري درگير شدند و به جنگ برخاستند و

أسود عنسي و ميلَسلَه و طُميحبدينگونه رفتار كردند.جاح ه و س 
به ادعا و  صاين پيامبر نمايان فريبكار كه در صدر اسلام و پس از رحلت پيامبر خدا 

نمودند و  مي» پردازي قافيه«بود، و همچون شاعران  »گويي  عجس«تلاش افتادند، هنرشان 
 .اند! كردند كه با اين كار همانند قرآن را آورده و پيامبري خود را به اثبات رسانده گمان مي

را وحي ها  آن (كهمسيلمه نويسد: از جمله سخنان  ابوجعفر طبري در تاريخ خود مي
 اين بود: خواند!) سماني ميآ

 والشاة وألوانها.«

 وأعجبها السود وألبانها.

                                      
 ، چاپ استانبول.163، ص4صحيح بخاري، ج -1
 .، چاپ استانبول1359، ص2سنن ابن ماجه، ج -2
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 .ضيوالشاة السوداء واللبن الأب

 .)13F1(»إنه لعجب محض

 ها! آن هاي قسم به بزها و رنگ«
 .تر از آن بزهاي سياه رنگ و شيرهاي آنان! و شگفت

 (أبيض). يدشير سپو سوگند به بز سياه و 
 .»!كه اين است ماية شگفتي محض

 گفت: نويسد كه مسيلمه مي باز طبري مي

 .بذرات زرعاً والم«

 والحاصدات حصداً.

 ات قمحاً.يوالذار

 والطاحنات طحناً.

 والخابزات خبزاً.

 والثاردات ثرداً.

.  واللاقمات لقماً

 إهالة وسمناً.

 لقد فضلتم علی أهل الوبر.

 .)14F2(»وما سبقكم أهل المدر

 يعني:
 .قسم به بذرپاشان براي كشتن«

                                      
 ، چاپ اروپا.1933، ص4(تاريخ طبري)، ج تاريخ الرسل والملوك -1
 .1934، ص4جتاريخ الرسل والملوك،  -2
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 و دروكنندگان، دروكردني.
 و پراكنده كنان گندمي.

 كردني. بكنندگان، آسيا و آسياب
 كنندگان ناني. و پخت

 و تريدكنندگان تريدي.
 اي. گيران لقمه و لقمه

 شده و روغن. از پيه ذوب
 ايد. كه شما از چادرنشينان برتري يافته
 !.»اند و شهرنشينان از شما پيشي نگرفته

توانست دليل بر وحي و نبوت  نمايان تنها آوردن سخنان موزون ميربه نظر اين پيامب
تقليد از قرآن مجيد را ها  آن شمرده شود، (كاري كه هر شاعري بر انجام آن توانايي دارد)

مقدار خويش را همچون قرآن عظيم  ماية كار خود قرار داده بودند (و سخنان مضحك و بي
كوشيدند تا از قبله و نماز و زكات و  ديني نيز مي شمردند)!. در بارة احكام و مقررات مي

طبري و و ديگر آداب اسلامي به شكلي تقليد كنند، چنانكه مورخان نامدار همچون  روزه...

با اين سرماية كاسد و ها  آن اند، و ديگران در احوال ايشان آوردهابن اثير و ابن خلدون 
خانة  راموشبه زودي تار و مار شدند و به فآراي فاسد به پيكار با مسلمانان روي آوردند و 

لٰمِِ�َ ٱوَ�يِلَ ُ�عۡدٗا لّلِۡقَوۡمِ ﴿ تاريخ قدم نهادند َّ � ٤﴾)15F1( ] :44هود[. 
طلبان دور شد، ولي دير  از انديشة شهرت» هوس پيامبرنمايي«چندي  ،پس از اين دوران

ن و چون عصر اماما ،زماني نگذشت كه براي فرونشاندن عطش دروني راه ديگري را يافتند
فرا رسيده بود، به ادعاي نيابت و بابيت از ايشان برخاستند و كساني همچون:  †اهل بيت 

محمد بن و محمد بن بشير و أبوهارون مكفوف و أبوالخطاب (محمد بن أبي زينب) 

                                      
 .!و گفته شد كه بر مردم ستمكاره نفرين باد@ -1
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ها به امامان پاك بستند و از سوي  و ديگران دروغقمي  ابن باباو محمد بن نصير و فرات 
نويسان اسلامي  شرح احوال آنان را رجال تكذيب و تكفير شدند، چنانكه ذكر اخبار وايشان 
محمد بن نصير را در بارة  ÷امام حسن عسكري و ما در اينجا بخشي از نامة  اند، آورده

آوريم، امام به يكي از ياران خود  ميابوعمرو كشي از كتاب رجال ابن باباقمي و فهري 
 نوشته است:

ع يجو �ذرك ، فأبأر هنمما فإ�الق� حالسن بن �مد ابن بابا يالله من ارهفللىإ أرب ا«
�، آذاهما ؤذَي � ُم َنا َّتف سالنا انب نلا�أي َل أ�ِ سَت ُم  -عهيلما لعةن االله-لأعهنما  ��و ياول

سخر  االله. ةلعن ةبعثهت ًايبن هنأو بابٌ، و�ل اةنتفل ر�سًا. زيعم ابن بابا أ� �رأو اللهسامه يف
 .)16F1(»هنم الشيطنا فأغواه فلعن االله من قبل هنم ذلک....

من از فهري و حسن بن محمد فرزند باباقمي به درگاه خداوند اظهار بيزاري «يعني: 
و را نفرين د دارم، هر آري، از هردو بيزارم و تو و همة دوستانم را از ايشان برحذر ميكنم.  مي
به نام ما (خاندان پيامبر) اموال مردم ها  آن ،-ر فرمايدخدا آن دو را از رحمتش دو -كنم،  مي

آزارند، خدايشان آزار دهد و در فتنه سرنگون  گري كرده خلق را مي خورند و فتنه را مي
واي بر او! خدا بابا ادعا دارد كه من او را به پيامبري برانگيخته ام و او باب است!  ابن سازد،

ته و به گمراهي كشانده است، لعنت خدا بر كسي باد لعنتش كند، شيطان وي را دست انداخ
 »....كه اين ادعا را از او بپذيرد

يافتن به  دادند و براي دست ضعفاي شيعه را فريب مي ،كار در گوشه و كنار اين افراد تباه
به امامان اهل بيت نسبت ها  آن را در پيش گرفته بودند، »تأويل«و  »غلو« مقاصد خود راه

همانند پيامبران بشمرند  بابيت، دادند و تا بتوانند لااقل خود را در مقام  مياقيت رزو خالقيت 
هاي خويش كه تغيير احكام  كردند تا به هدف مي» تأويل«و آيات محكم و روشن قرآن را 

 اسلام بود نائل آيند.

                                      
 ، چاپ نجف.438رجال أبوعمرو الكشي، ص -1
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 خوانيم: ميرجال ابوعمرو كشي در 

م ه تلل: نإ نكت تر�د القدي ما نورالوفكف كنأ زعم أبو :االله عبد يلأ تلب«
 لي ع! فقال: كلي نب دع خقل ورزق فذاك يذا للا يدره� حأد، ن�و نكت تر� فذاك
مالوت  -عهيل لعةن االله- هدحو هللا لاإ ٍقلاخ  ک�شر لا ه،ل قح على انقيذي نأ هللا  
رلاب�ة لا لهيک وه يذال  .)17F1(»لخا قلاخ لُءيراب ق 

گفت: ابوهارون مكفوف (موسي بن عمير) ادعا  ÷ام ابوعبداالله صادق كسي به ام«يعني: 
يابد! و  طلبي، آن ذات را هيچكس درنمي اگر ذات قديم را مي ايد: كند كه شما به او گفته مي

طلبي كه آفريدگان را خلق كرده و روزي داده، او (پدرم) محمد بن علي  چنانچه كسي را مي
ارون دروغ گفته، لعنت خدا بر او باد، هيچ خالقي جز صادق پاسخ داد: ابوه ماما است!

شريك وجود ندارد، خداوند حق دارد كه مرگ را به ما (همانند ديگران)  خداوند يكتا و بي
ميرد خداست، همان آفريدگار مخلوقات و پديدآورندة  بچشاند و كسي كه هرگز نمي

 ».مردمان
گونه مدعيان بابيت راه غلو را در بارة دهد كه چ بينيم، اين سند كهن نشان مي چنانكه مي

ابوعمرو كشي پيمودند تا به مقصود خود دست يابند، و از سند ديگري كه باز  امامان مي

دادند تا  شود كه چگونه آنان تأويلات نامناسب را به ائمة شيعه نسبت مي آورده روشن مي
 نويسد: احكام اسلامي را به تعطيل كشند، كشي در رجال خود مي

ريلس والأنصاب والألازم لخا نإ م�نمر و ي: رواالله الصادق عبد يلأ ليق هبأ«
 .)18F2(»ي لجلخاطب خلقه بما لا يعلمنو ام :لاقف !لاج نكا االله عز

مقصود  ايد: كنند كه گفته گفته شد: از شما روايت مي ÷به امام ابوعبداالله صادق «يعني: 
آمده است) ها  آن كه در قرآن دستور به اجتناب ازها و تيرهاي قرعه ( از شراب و قمار و بت

                                      
 .194رجال كشي، ص  -1

 .247رجال كشي، ص  -2
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فرمود: خداوند بزرگ با خلق خود به روشي كه بايد از آنان دوري گزيد)! ( مرداني هستند
 ».گويد فهمند سخن نمي كه آن را نمي

خاستند و مدعيان  به مبارزه برمي» تأويل محكمات«و » غلو«با  †هرچند امامان اهل بيت 
داشتند، ولي آن گژانديشان از راهي كه در پيش گرفته بودند  م و مطرود مياين امور را محكو

دادند و  داشتند و احاديث ساختگي بسياري جعل كرده و به نام امامان انتشار مي دست برنمي
 بخشيدند، اين آثار ساختگي در مذاهب شان را قوت مي به خيال خام خود از اين راه مذهب

و تأويل  †را به افراط در بارة ائمهها  آن أثير فراوان نهاد، و... تو هيخيو ش حروفيهو  باطنيه
رسيد و او كه در مكتب شيرازي  محمد عليدر محكمات قرآن ترغيب كرد، تا نوبت به 

 درس آموخته و تجربه اندوخته بود:شيخيه 
خواند و باب قائم آل محمد را ساز كرد و خود را بابيگري دوباره آهنگ كهنة  اولاً:

 را نگاشت. »قيوم الأسماء«يا  »أحسن القصص«اسم امام دوازدهم شيعيان كتاب  به

و سپس به مهدويت به زودي ادعاي بابيت را به  »الطنبور نغمة! زاد في«به مصداق ثانياً: 

كشاند، و عجب آن كه مظهريت ذات پروردگار و مقام خداوندي و سرانجام به نبوت 
نشانة فراخي رحمت و تفضل بر امت شمرد! و در اين باره  اين همه تلون آرا و تجدد ادعا را

 نوشت:
نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را در حق مسلمين واسع فرمود، «

چگونه  ،إني أنا االلهظهور را نجات دهد، مقامي كه اول خلق است و مظهر ها  آن تا آن كه
به احكام قرآن در كتاب اول حكم فرمود  خود را به اسم بابيت قائم آل محمد ظاهر فرمود، و

 .)19F1(!»تا آن كه مردم مضطرب نشوند از كتاب جديد و امر جديد

                                      
(از انتشارات مؤسسة ملـي طبوعـات امـري،     85و  84اولي، ص نك: منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة -1

 بديع). 129( 113ق، ص  -، بديع) و أسرار الآثار، اثر اسداالله مازندراني، حرف ر 134
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افتراي بر «ماية حيرت است كه منادي ايمان و اخلاق چگونه به خود اجازه داده تا 

 نشدن مردم هرلحظه به رنگي درآيد!؟ شمارد، و به بهانة مضطرب» رحمت واسع«را » خدا
چنانكه بسياري از پيروان او به دليل  ،افكند هشيار را بيشتر به ترديد مي مردمِ ،ين كاربا آن كه ا

همانگونه كه در  ،همين ادعاهاي ناسازگار عهد خود را شكستند و به كيش پيشين بازگشتند
و غيره مذكور است، و ظهورالحق مازندراني و تاريخ نبيل زرندي تواريخ قوم همچون: 

 خواهيم آورد. »بعون االله الوهاب«كتاب  شرح آن را در همين

بار  فضيحتاي  نامه توبهو بدتر از همه! از بيم جان و به اميد أخذ امان به نگارش ثالثاً: 
(مبلغ مشهور گلپايگاني چنانكه  اند، دست زد كه مخالف و مؤالف آن را گزارش كرده

(دريغ نورزيده است! »كشف الغطاء«بهايي) از نقل آن در كتاب 
20F

ها و  دانم بابي و نمي )1

خواهند گفت كه در شأن هاي باانصاف در برابر اين آية پرصلابت از قرآن عظيم چه  بهايي
 فرمايد: پيامبران حق مي

ِينَ ٱ﴿ َ�تِٰ  َّ ِ ٱُ�بَلّغُِونَ رَِ�ٰ َّ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  َّ � إ ِ ًدا  ح
أ َنۡوَشَۡ      �  ۗ ٱَ� َ َّ  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب حَسِيبٗا  َّ

يچكس هراسند و از ه رسانند و از او مي هاي خدا را مي آنان كه پيام« ]39الأحزاب: [ ﴾٣
 .!جز خدا باك ندارند، و كافي است كه خدا حسابرس خلق باشد

ادامه  ،ترين صورت سازي پيامبر نمايان را به زشت پردازي و آيه دوباره همان سجعرابعاً: 
 داد از قبيل آن كه:

 .ةالمتبهی المتبا تعالی مثل ذلک البهی«

 وتعالی مثل ذلک الجلل المتجلل المتجال...

 وتعالی مثل ذلک النور المتنور المتنا و

                                      
 نامة باب را در صفحات آينده خواهيم آورد. متن توبه -1
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 .)21F1(»وتعالی مثل ذلک القدم المقتدم المتقاد...

كه هركس براي اين عبارات بر طبق موازين و لغت عرب معناي درستي آورد او را جايزه 
 بايد داد و دست مريزادش بايد گفت!.

بردند،  مي» تأويل«همانگونه كه در فرقة ضالة باطنيه محكمات وحي را به اً: خامس
و... را به دوزخ و بهشت و اعجاز و وحي ي نيز همة مبادي ديانت از قبيل شيراز محمد علي

تأويل كشيد و براي هركدام معناي غريبي تراشيد كه از نص آيات و صريح آثار و اجماع 
(ساخت ي با زبان عرب نميامت دور و بيگانه بود، و حت

22F

2(. 
ها در  كه مدتعلي مازندراني (بهاءاالله) ميرزا حسينشيرازي و سپس  محمد عليسادساً: 

در سلك درويشان قادري به سر برده بود، همچون صوفيان قلندر بناي سليمانية عراق 

َ «نهادند، يعني از ادعاي صريح » شطح و طامات« مُ الأْ بُّكُ لىَ أَنَا رَ قرآنكريم از زبان كه در  »عْ

حضرت «باب با عنوان  محمد عليفرعون روايت شده، باز نايستادند چنانكه عموم بهائيان از 

(برند نام مي» رب أعلي
23F

لُّ «آشكارا نداي  »ورقائيه«علي بهاء نيز در قصيدة ، و ميرزا حسين)3 كُ

َتْ  أَلهَّ يْ تَ رِ حِ أَمْ شْ نْ رَ دعاوي را در همين نوشتار إن در داده است كه شرح اين  )24F4(»الأُلوهِ مِ

 شاءاالله تعالي خواهيد خواند.
فريب خوردند و از امت اسلامي  ،وطنان ساده دل ما اي از هم حاصل كار آن شد كه عده

اين بندة  ،اندوهبارانگيز فراواني رخ داد و در  پي آن رويدادهاي  دور افتادند و حوادث اسف

                                      
 .83محمد باب، ص اثر علي» پنج شأن«نك: كتاب  -1

 ايم. را در متن كتاب آورده هايي از اين تأويلات نمونه -2

نويسد:  محمد باب مي در بارة علي 64مبلغ بهايي محمدعلي فيضي، صاثر » حضرت نقطة اولي«در كتاب  -3

 است.» ة اولي و رب اعليطها نق ب گرديد كه از جملة آنقبه القاب شامخة كريمه مل«
، از انتشـارات  211، ص3ار قلم أعلي، ج(نك: آث»! همه خدايان از تراوش فرمان من به خدايي رسيده اند« -4

 بديع). 129مؤسسة ملي مطبوعات امري، 
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هاي  علي بهاء و نوشتهمحمد باب و حسين ار عليثآدار تصميم گرفت كه با استناد به مق بي
اخلاف و اتباع ايشان دست به قلم برده و در خلال شرح احوال باب و بهاء و ذكر جانشينان 

ورد، شايد به رحمت ايزدي و را به شمارش آها  آن حساب هاي بي شطري از لغزش ،آن دو
ند و به آغوش اسلام عزيز و دست رفتة ما بيدار شو از لطف خداوندي برادران و خواهرانِ

ِ ٱَ�لٰكَِ َ�َ  وَمَا﴿ ميهن اسلامي بازگردند،  .﴾٢بعَِزِ�زٖ  َّ
 هجري قمري 1419شوال  –تهران 

 هجري شمسي 1377اسفندماه 
 مصطفي حسيني طباطبائي
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 باب محمد عليسوابق 

 محمد باب آموزگاران علي
و كدامين اند  با چه مكاتبي پيوند داشتهكاوش در اين كه پژوهش در سوابق مدعيان و 

انديشه در آنان مؤثر افتاده است؟ از جمله مباحثي است كه تا حدود بسياري پرده از اسرار 
سازد، از اين رو گاه در  را آشكار ميها  آن دارد و راز حقانيت يا بطلان ادعاي ايشان برمي

رفته و از اين راه بر اصالت ادعاي كتب آسماني و صحف الهي بر پيشينة پيامبران حق اشارت 

ِ ﴿ لال شده است، چنانكه قرآنكريم به مصداقآنان استد ن َ�بۡلهِ  ٓۚ َ�قَدۡ َ�ثِۡتُ �يُِ�مۡ ُ�مُرٗ� مِّ
فََ� َ�عۡقلِوُنَ 

َ
توجه داده و در بارة  صبه سوابق پيامبر ارجمند اسلام  .]16يونس: [ )25F1(﴾١أ

 :وده استفرم ،نگرفتن وي از مقالات ديگران بهره
ِ  وَمَا﴿ ْ مِن َ�بۡلهِ هُ  ۦكُنتَ َ�تۡلُوا ُّ طُ  �  �َ و  ٖ بٰ  �ِك نِ   َّ  ۥ � ا   ذ َۖكِنيِمَيِ إِ     ﴾٤ لمُۡبۡطِلوُنَ ٱ رۡتاَبَ 

 .]48العنكبوت: [
نوشتي  خواندي و خطي به دست خود نمي تو پيش از نزول قرآن هيچ كتابي را نمي@يعني: 

 .!افتادند يانديشان به شك م كه اگر چنان بود، باطل
محمـد شـيرازي (پـيش از آن كـه ادعـاي بابيـت نمايـد) نيـز رهگشـاي           بررسي پيشينة علي

دهـد كـه انحـراف     دارد و نشـان مـي   آشنايي با ادعاهاي اوست و از اسرار وي، استار را برمـي 
 محمد باب از چه مكتب و مذهبي سرچشمه گرفته است؟. علي

كـه كـار بـزازي    محمد رضا از پدري به نام هـ.ق در شيراز  1235در سال  محمد عليسيد 
او را بـه مكتـب   سيد علـي  داشت زاده شد، در كودكي پدر خود را از دست داد و خالويش 

                                      
 .!انديشيد؟ (بگو...) همانا من پيش از نزول قرآن عمري را در ميان شما درنگ كردم، آيا نمي@ -1
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در آنجا خواندن و نوشتن فارسي و عربـي و انـدكي از    محمد عليسپرد، شيخ عابد شيرازي 
بر اين معنا گـواهي   نگاران بهايي علم حساب و قرائت قرآن مجيد... را آموخت، چنانكه وقايع

» رهبران و رهروان«و » اسرار الآثار«در مازندراني در تاريخ خود و نبيل زرندي دهند، و  مي

(آيتيو 
26F

نبيـل   ،بـه عنـوان نمونـه    انـد،  و ديگران بدين امر اذعان كرده »الكواكبُ الدرية«در  )1

 نويسد:  زرندي در تاريخش مي
در دامن مهر خال بزرگوار خـود جنـاب    محمد) بعد از فوت پدر حضرت باب (سيد علي«

حاجي ميرزا سيد علي پرورش يافتند، جناب خال يكي از شهداي امـر اسـت، خـال حضـرت     
خوانـدن   نزد شيخ عابد بردند، هرچند حضرت باب به درس خواندن ايشان را براي درس ،باب

بـد تشـريف   ميل نداشت، ولي براي آن كه به ميل خال بزرگوار رفتار كنند به مكتب شـيخ عا 
احمد (احسائي) و سيد كاظم  خزكار محترمي بود و از شاگردان شيبردند، شيخ عابد مرد پرهي

 .)27F2(»رفت رشتي به شمار مي
 نويسد: مي» رهبران و رهروان«و نيز اسداالله مازندراني در كتاب 

معلـم   -محمد) آن حضرت را به مكتب نزد شيخ محمد نـام عابـد    سيد علي (خالوي علي«
به تحصيل قرائت و كتابت فارسي و غربي و تعلـم حسـاب و سـياق متـداول آن ايـام       -شيخي

گماشت و هرسالي چند كه خط و ارتباط براي دفتر نگهداري مراسلات تجاري نيـك زيبـا و   

                                      
ها به تبليغ بهائيت مشغول بود، سرانجام مستبصر شد و بـه آيـين اسـلام     دروان آيتي پس از آن كه مدتشا -1

 ـالكواكـب الـدر  «گري نگاشت، وي كتاب  بر رد بهايي »ليكشف الح«و كتابي به نام  ،ازگشتب را در  »ةي
 دين سبب مورد ستايش زعماي امر قرار گرفت.بودن خود تأليف كرد و ب دوران بهايي

ز ، چاپ چهـارم، (ا 64و  63(تلخيص تاريخ نبيل زرندي)، اثر عبدالحميد اشراق خاوري، ص نوارمطالع الأ -2

 بديع). 129انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات امري 
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خانة خود و برادر مهترش حاجي سيد محمد مشغول  رسا شد با خود به بوشهر برده در تجارت
 .)28F1(»ساخت

 ه از قول سيد جواد كربلائي آمده است:همچنين در كواكب دري
محمد) را ملاقات نمـودم و در حـالتي    وي (سيد علي ،ز در خانة خال مذكورروز ديگر با«

چيسـت؟  ها  اين ،كه از مكتب مراجعت فرموده مشتي كاغذ در دست داشت، سؤال كردم: آقا
 .)29F2(»صفحات مشق من استها  اين با صوتي بسيار ملايم مؤدبانه فرمود:

از  »كشف الغطاء«بوالفضل گلپايگاني (مبلغ مشهور بهايي) نيز همين مضمون را در كتاب ا

(سيد جواد كربلائي گزارش كرده است
30F

3(. 
شيخ عابد بود كه تحريري نيكـو داشـت    ،محمد نيز اثر تعليم آموزگار وي خط زيباي علي

 نويسد: در كتابش ميفيضي بهايي نويسي معروف بود، چنانكه  و به خوش
گفتنـد و   نام نيز مـي قب به زين العابدين و او را شيخ اَشيخ عابد نام اصليش شيخ محمد مل«

از جهت زهد و تقوايي كه داشت به شيخنُا و شيخ عابد شـهرت داشـت، او از پيـروان جنـاب     
 .)31F4(»شيخ احمد احسائي بود و به علوم و معارف رايج زمان خود واقف و خطي نيكو داشت

م، شيخ عابد از تلامذة شيخ احمد احسائي و سيد كـاظم رشـتي (سـران    بدانگونه كه دانستي
او را با نام اين دو تن آشنا  ،محمد عليو ظاهراً در دوران تحصيل سيد  ،شد شيخيه) شمرده مي

در جواني رهسپار كربلا شد از ميان همة علماي آن  محمد عليبه همين جهت چون سيد  ،كرد

                                      
 132(از انتشـارات مؤسسـة ملـي مطبوعـات امـري،       405، ص2رهبران و رهروان، اثر اسداالله مازندراني، ج -1

 بديع).
 1342، چـاپ مصـر (قـاهره)، سـال     30، ص1ن آيتـي، ج ي، اثر عبدالحس ـةيئفي مآثر البها ةيالكواكب الدر -2

 هـ.ق.
 (چاپ تاشكند، مطبة كوير). 57و  56اثر ميرزا ابوالفضل گلپايگاني، ص طاء،كشف الغنك:  -3
(از انتشـارات مؤسسـة ملـي     1352، آذرمـاه  74تأليف محمد علي فيضـي، ص » حضرت نقطة اولي«كتاب  -4

 بديع). 132مطبوعات امري، 
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گرديـد،  » شـيخيه «ر يافـت و مجـذوب آرا و عقايـد    ديار، در درس سيد كـاظم رشـتي حضـو   
 نويسد: مي» اسرار الآثار«در كتاب مازندراني چنانكه 

(در آثار بيان«
32F

حاجي سيد كاظم رشتي به عنوان معلمي (=آموزگار من) در مواضع بسيار  )1
 باشد و ثبت مي ،هاي بقر، فتح و بيان شرح سورة بقرة قرآن مذكور گرديد، چنانچه در ذيل نام

كتبهـا سـيدي ومعتمـدي ومعلمـي     علـي التفصـيل   است قوله: و »لی االلهإالسلوک  في«در توقيع 

، و مفهوم است كه اين رسـاله را در ايـام حيـات سـيد     طال االله بقاءهالحاج سيد كاظم الرشتي أ

(!) و »ةمن حكم جنان الثماني يآيات معلم ما رأيت في«ما تي نوشتند، و در توقيعي ديگر: وأرش

 .)33F2(»از معلم ديگري نيز فرمودند ذكر ،اي از توقيعات در عده
علمـاي شـيخيه بـوده    از ملا صادق خراساني مقصود از اين معلم ديگر به قول مازندراني 

كـرد و راه و رسـم شـيخيگري را     محمـد مـدتي هـم نـزد او نيـز تلمـذ مـي        است كه سيد علـي 
 نويسد: آموخت، مازندراني در اين باره مي مي

دانستند كـه   اساني را ميملا صادق خر ،مراد -اشاره است چه در ظهور الحقچنان -بعضي «
محمد) در ايام اقامت در كربلا چندي در نزد وي بعضي از كتب ادبية عربية متداولة  (سيد علي

 .)34F3(»آن ايام را خواندند
محمـد را   ديگري از سخنان سيد علـي  در اينجا مناسب است علاوه بر آنچه گذشت، نمونة

كند تا شواهد گوناگون  اشارت مي» معلمي«ريم كه در آن به سيد كاظم رشتي به عنوان بياو
دست به دست يكديگر دهند و غبار شبهه را از اذهان متعصبان پاك سازند، وي در خطبة اول 

 نويسد: مي» تفسير سورة بقره«از 

                                      
 باب است. محمد علياد، كتاب بيان و الواح مر -1
 129(از انتشـارات ملـي مطبوعـات امـري،      369 ق، ص -مازندراني، حـرف ر اسرار الآثار، تأليف اسداالله  -2

 بديع).
 .370ق، ص -اسرار الآثار، حرف ر -3
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اهتل بنأ ل �إ تدرشي تيأر دق باتكلا کلذ ءاف يذا مول لت عي ملفا� نإک أ«
مالقدةس قد صارت ذرة ذرة و ييب ءاقلتت ف رفعتضر   كل تءاها    تىح ج ثم  اء
 .)35F1(»كلمن انه عهيل االله محة ل معل�جا توف برخ تءاج مث .تماقتليل

را  »يـوم«محمد در اين عبارت كوتاه به اغلاط گوناگون درافتاده، چنانكـه لفـظ    سيد علي

بايــد  »ليلتــه«آورده اســت در صــورتي كــه  »ليلتهــا«نيــث مؤنــث پنداشــته و بــر آن ضــمير تأ

بـه كـار بـرده كـه درسـت نيسـت چـرا كـه          »أرض المقدسة«نوشت، همچنين در عبارتش:  مي

و بنـابراين، لازم بـود:   كنـد.   موصوف با صفت خود در حرف تعريف (الف و لام) تطبيق مـي 

نيز خطا اسـت كـه ضـمير     »جاءت خبر فوت الجليـل...«انگهي  بنويسد، و »الأرض المقدسة«

كـه بگـذريم،   ها  اين از. )36F2( گفت مي »جاء خبر فوت...«وجه آمده و بايد  مؤنث براي فعل بي

 ترجمة سخن او چنين است:
خواستم پديد آورم در شـبش ديـدم    داني در روزي كه اين كتاب را مي بار خدايا! تو مي«

شد تا بـه پـيش خانـة مـن رسـيد      كه آن سرزمين مقدس (كربلا) ذره ذره گشت و در هوا بلند 
ند بزرگوار آموزگار من كه رحمت خدا بر او مشستقرار يافت، سپس خبر فوت آن دانآنگاه ا

 ».باد، از آنجا آمد
محمد در بـارة آموزگـاران خـود     رغم اين همه تصريحات كه سيد علي شگفت آنكه علي 

را از معلمان به كلي  محمد آموختن علي درس» مفاوضات«در كتاب عباس عبدالبهاء دارد، 
 نويسد: و در اين باره ميانكار نموده و او را از هرگونه تحصيل دانش بركنار شمرده است! 

                                      
 .107 ص» حضرت نقطة اولي«كتاب  -1

و ايـن اشـتباه    ...»يفي يـوم الـذ«گفتـه اسـت:    -1دو اشتباه ديگر نيز در عبارت مذكور موجـود اسـت:    -2
بايـد   »جاءت خـبر فـوت الجليـل معلمـي...«گفته:  -2. ...»يلذاليوم ا في«گفت:  است، و بايد مي

 . (مصحح)»يجاء خبر وفاة الجليل معلم«گفت:  مي
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در سن جواني بيسـت و پـنج سـال از عمـر مبـارك       -روحي له الفداء -اما حضرت أعلي «
اً حضرت گذشته بود كه قيام بر امر فرمودند، و در ميان طائفة شيعيان عموماً مسلم است كه ابد

 !.)37F1(»اكتساب علوم نكردند كسي اي تحصيل نفرمودند و نزد در هيچ مدرسه
بار آورديم، دو ايراد اساسي ديگر نيـز بـر    با وجود شواهدي كه برخلاف اين انكار خيانت

 اين سخن داريم:
محمـد در   اء طائفـة شـيعيان از حضـور سـيد علـي     آن كـه بـرعكس قـول عبـدالبه    نخست 

و حتـي معاصـران و همدرسـان سـيد      انـد،  تي بـه تصـريح خبـر داده   هاي سيد كـاظم رش ـ  درس

قصـص «در كتـاب  ميـرزا محمـد تنكـابني    چنانكه  اند، محمد اين امر را گزارش كرده علي

 آورده است: »العلماء

باشـند و رئـيس ايشـان     مؤلف گويد... فرقة ديگر از متابعان شيخ احمد (احسائي) بابيه مي«
گفـت كـه مـن نائـب خـاص       كرد و مي او دعوي بابيت مي است، ومحمد شيرازي  عليمير 

 ـ  حضرت صاحب الزمان مي و در  ،كـرد  ذ مـي باشم و او در نزد حاجي سيد كاظم (رشـتي) تلم
كتاب در عتبات مشرف بودم و چند وقتـي بـه درس حـاج سـيد كـاظم      همان زمان كه مؤلف 

اه داشـت، و هرچـه سـيد    آمد و قلم و دواتـي همـر   محمد هم به درس او مي رفتم، مير علي مي
 .)38F2(»نوشت گفت از رطب و يا بس، او در همان مجلس درس مي مي كاظم

ــدارك       دوم  ــواهد و م ــا ش ــدالبهاء ب ــاي عب ــرخلاف ادع ــز ب ــايي ني ــان به ــه مورخ آن ك
ماننـد  وي  كـه انـد   و فقـط تصـريح كـرده   اند  اثبات رسانده به را محمد عليسيد  نخواند درس

خـواني روي آورده اسـت،    نياموختـه و بـه پراكنـده    ديگر محصـلان بـه صـورت مـنظم درس    

 نويسد: مي »خصوصي اسرار الآثارِ «در كتاب مازندراني چنانكه 

                                      
 ميلادي. 1908، چاپ ليدن (هلند) سال 20و  19صالنور الأبهي في مفاوضات عبدالبهاء،  -1
 .1396 ةالآخر جمادي، از انتشارات علمية اسلاميه، 59 اثر ميرزا محمد تنكابني، ص قصص العلماء -2
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»چون تلممـي كامـل بـه    محمد) به صغر سن در مكتب شيراز نزد معلّ د باب (سيد عليذ سي
و حضور چندي در محضر درس حاجي سـيد   ،م در تاريخسلّوضع و مقدار در خور آن ايام م

كاظم رشتي به كربلا در ايام شباب نيز مصرح در كلمات خودشـان اسـت، و آثـار خطـي بـه      
نخواندگي) اين است كـه    ت (درسيباشد، مرادشان از امُ غايت زيبايشان در دسترس عموم مي

تحصيلات علميه به ترتيب و تدرج از مقدمات به درجات عاليه به نوعي كه معمول و متـداول  
ننمودنـد، و   ،هم از علمـا سيد رشتي و علماي اصحابشـان و غيـر  ائي و شيخ احسبود، مانند ايام 

ـ اين را به تشبيه و تقريب به حال جد  ت گفتنـد امجد اعلاي خود امي)
39F

، و آنچـه از خطـوط و   )1
آثار و حتي صورت محاسبات تجـارتي بوشـهر كـه بـه خطشـان بـاقي اسـت و غيرهـا محقـق          

ارسي متداول نه به طريق علمي و نيز مقدار اندكي از گردد، اين است كه قرائت و كتابت ف مي
معمولـه را در   كتب و قواعد عربي به اسلوب آن ايام و نيز زيبايي خـط و علـم حسـاب رقـومِ    

و منظور خالشان براي واردكردن به حجرة تجارت همه بيش از اين  ،مكتب شيراز طي نمودند
ن علوم مرسـوم متداولـة زمـان دلبسـتگي     و ايشان همچنين معلوم است كه به ورود در اي ،نبود

ها به كـربلا رفتنـد و در محضـر سـيد      دادند، ولي در ايام جواني با عدم رضايت خال نشان نمي
هـاي   مسائل عرفاني و تفسير و تأويـل احاديـث و آيـات از طريـق اثناعشـري و عرفـان       ،رشتي

و چنانچـه   دان ورود نمودن ـو به فقه امامي از روش آن ،مربوط به شيخ احسائي را بسيار شنيدند

                                      
در آغاز سخن آورديم، در قرآن مجيد به تصريح آمده و در تاريخ  چنانكهبودن پيامبر ارجمند اسلام  امُي -1

نوشـته   = =و در ايـن بـاره   ،است تا آنجا كه عبدالبهاء نيز نتوانسته آن را انكـار كنـد   اظهر من الشمسنيز 

زرع  ظاهر شد، بياباني بيالعرب  ةجزيرر مختصر اين است كه حضرت محمد در صحراي حجاز د«است: 
اشجار، بلكه ريگزار و به كلي از عمار بيزار و بعضي مواقع مثل مكه و مدينه در نهايت گرمي اهـالي   و بي
و معارف به كلي عاري، حتي خود حضرت محمـد امـي بـود:     نشين، اخلاق و اطوار بياباني، از علوم باديه

 ).18و  17هاء، النور الأبهي في مفاوضات عبدالب(
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بـيش از همـة امـور ديگـر وارد      ،گردد در مطالب و مآرب شيخ و سـيد  از آثارشان مستفاد مي
 .)40F1(»بودند تر نزديك شدند و به آن مكتب

اي  بنابراين، ادعاي عباس عبدالبهاء سخني گزاف و باطـل اسـت و از مقـام تحقيـق فاصـله     
 عميق دارد.

 وختمحمد باب آم هايي كه علي درس
محمد در كربلا به حوزة درس سيد كاظم رشـتي وارد شـد و چنـدي     دانستيم كه سيد علي

ترين شاگرد شيخ احمد احسائي به شمار  برجسته ،سيد كاظم ذ گذارند.نزد او به تحصيل و تلم
پيروان وي پيرامون سيد كاظم را گرفتند و او را بـه اسـتادي و    ،و پس از وفات شيخ ،رفت مي

هـاي او را   هاي سيد كاظم بازگوكنندة افكار شيخ احسائي بود و نغمه تند، انديشهرهبري پذيرف
اي آورده كـه از   بنابراين، بايد دانست كه شـيخ احسـائي چـه آراي ويـژه    نواخت.  به تكرار مي

محمد باب كـدام درس را از وي فـرا    كه عليديگر علماي شيعه جدا شده است تا معلوم شود 
اي از آراي  محمد به پاره د علييخويش ساخته است؟ مخصوصاً كه سگرفته و سرماية دعاوي 

(كند صريحاً اعتماد و استناد مي» بيان فارسي«غريب شيخ احسائي در كتاب 
41F

. از شيخ احسائي )2

است  »شرح الزيارة الجامعة الكبـيرة«كتاب  آثار متعددي برجاي مانده ولي مشهورترين اثر او

(محمــد آن را ديــده لــيكــه ســيد ع
42F

فقراتــي از اصــل آن زيــارت را » بيــان فارســي«و در  )3

                                      
، (از انتشارات مؤسسة مطبوعات 192و  191اسرار الآثار خصوصي، اثر اسداالله مازندراني، حرف الف، ص -1

 بديع). 124امري، 
 ، چاپ سنگي.276، صمحمد عليبيان فارسي، اثر سيد  -2
محمد آورده كه  ياي از سيد عل ) نامه263اثر اسداالله مازندراني (صفحه  (ظهور الحق)در جلد سوم كتاب  -3

محمـد در خـلال آن بـه يكـي از دوسـتانش       و علـي  ،پس از فوت سـيد كـاظم رشـتي نوشـته شـده اسـت      
ايـن نامـه    از» انفـاذ گشـته...   ارهي ـمع كتاب شـرح الز شرح احوال به نهج عريضة قبل است كه «نويسد:  مي

 تش ارسال داشته است.بوده و آن را براي دوس محمد علينزد  »ةاريشرح الز«شود كه كتاب  معلوم مي
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(آورد مي
43F

اي از آراي غريـب و اقـوال عجيـب احسـائي را از      آيد كـه مـا شـمه    . پس لازم مي)1
 كتابش در اينجا نقل كنيم.

روي  خـورد، غُلـو و زيـاده    بـه چشـم مـي   » شرح زيارت جامعـه «آنچه بيش از هرچيز در 
و خاندان ارجمند اوست، شيخ به صـراحت آنـان را    صاحسائي در بارة پيامبر گرامي اسلام 

 نويسد: و در اين باره ميشمرد!  نفس صفات الهي مي

 .)44F2(»�رلأعرع ةش معصًامو هم صافت االله«
 نويسد: باز مي»! چهارده معصوم صفات خداوندي هستند«يعني: 

 .)45F3(»..جا هتردقو لماعةةعلمه كحومه رمأو لىاع يع� ةهنوكم معينا«
مقصود از آن كه ايشان (پيامبر و خاندانش) معاني الهي هستند، اين است كـه آنـان   « يعني:

 ».علم و حكم و فرمان... و قدرت فراگير خداوندند
لوبه غُ †اهل بيت  شيخ كه در بحث از عدرافتـاده اسـت در جـاي ديگـر از كتـابش       لو

 كند كه: ادعا مي

 .)46F٤(»ت قائم بوجودهم قايم صدورملوجودا وجودما دوجول ةلع مهدوجلوجودات و«
انش) علت هستي موجودات است و هسـتي موجـودات   وجود ايشان (پيامبر و خاند«يعني: 

 !.»اند به نحوي كه همگي از سوي ايشان صادر شده ،باشد ها وابسته و قائم مي بدان
خ بـه  چنانكـه شـي   اند، بندگان پيامبر و امامان ،نتيجة اين رأي آن است كه همة بندگان خدا

 نويسد: كند و مي تصريح از اين معني ياد مي

                                      
 .134بيان فارسي، ص -1
 ، چاپ كرمان.27، ص1اثر شيخ احمد احسائي، ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -2
 .25، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز-3
 .76، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -4
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 ـبخاي رفالم عابد رق و نأ العابد عابد ةعاط دابع كلالا امن�ومي ف نإ العابد عابد«
 .)47F1(»ورمأا ب�تمهنا يذا موتكلما نم هنأ ل على لدت لقعلا ذكل�سفت نطاوها يدول

اسـت  ي بندگان ايشانند، اما سخن بر سر آن همانا بندگان (خدا) در مقام فرمانبردار«يعني: 
كه بندگان خدا عبد رق يا بردگان پيامبر و خاندانش نيز هستند (يا نه؟) اخبار با توجه به تفسير 

و همچنين دليل عقلي بر اين معنا دلالت دارند، جز آن كـه ايـن امـر از چيزهـايي     ها  آن باطني
 !.»اند كردنش فرمان داده است كه ايشان به پنهان

اينك چرا شيخ به آشكارساختن اين راز پنهان پرداخته؟ و با اجازة چه كسي آن سرمكتوم 
 اينجا دو موضوع براي ما روشن است:اما در دانيم!  را آشكار ساخته؟ ما نمي

و خانــدان گــراميش هرگــز ادعــا نكردنــد كــه  صآن كــه پيــامبر ارجمنــد اســلام  يكــي
فرينش قائم به ايشانند، و همچنين ادعا نكردند كـه  آفريدگار موجودات هستند و آدميان در آ

  شوند. مردم بندگان و بردگان آنان شمرده مي
محمد باب مؤثر افتاده و آن مقامات موهـوم   هاي شيخ احسائي در علي كه انديشهآن دوم 

 نويسد: مي» بيان فارسي«را براي خود قائل شده است، چنانكه در كتاب 
شود و او است قائم به نفس خـود بـاالله، و    د) خلق شده و ميمحم كل شيء به او (سيد علي

 .)48F2(!»كل شيء قائم به او است
محمد) برده كه طوق عبوديـت او   به محبوب خود (علياي اهل بيان! پناه «نويسد:  و باز مي

را بر اعناق خود داشته باشيد، و در حق او روا دانيد آنچه كـه در حـق خـود كـه عبيـد رق او      
(»!ندانيدهستيد، روا 

49F

3(. 
 گويد: و همچنين مي

                                      
 .73، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -1
 ، چاپ سنگي.74، صمحمد علييد بيان فارسي، اثر س -2
 .116بيان فارسي، ص -3
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(عبد رق ،هرنفس مؤمن در بيان«
50F

(محمد) بوده و هستند، چنانچه اولوالهياكل او (علي) 1
51F

در  )2
(»!قرآن عبد رق رسول االله بوده و هستند

52F

3(. 
عبـد  «مخلوقات به كسـاني جـز خـدا و     »بودن قائم«شود تعبير  همانگونه كه ملاحظه مي

شيرازي سرايت كـرده و در   محمد علياحمد احسائي به  از شيخ آنان شمرده شدن، عيناً» رق
آميـز خبـري نيسـت، و پيـامبر      انگيـز و شـرك   قرآنكريم به هيچ وجه از اين تعبيـرات حقـارت  

بشري همچون ديگر افراد بشر به شمار آمده كه در پرتو وحي قرار گرفتـه   صگرامي اسلام 
 خوانيم: چنانكه در كلام رباني مياست و هرگز مردم را به بندگي خود دعوت نكرده، 

ّ  قلُۡ ﴿ ََ � إِ  ٰٓ َ�وُي ۡم   �ُلۡثِّ    م  ٞ َ � �َ  ۠ا
َ

نَ� ٓاَ   َّم  .]6فصلت: [ ﴾
بگو جز اين نيست كه من بشري همانند شما هستم، مرا وحي (الهي) فرا @يعني:  
 .!..رسد. مي

ن يؤُۡ�يَِهُ  مَا﴿ وانيم:خ و نيز مي
َ

ُ ٱَ�نَ لبََِ�ٍ أ ۡ�مَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ َّ َّوُبّةَ ٱوَ  ۡ�ُ  َّنلِل َلوُقَ� َّاسِ        م
ْ عِبَادٗا ّ�ِ  هيچ بشري را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و @ .]79آل عمران: [ ﴾كُونوُا

. و نيز بنابر سخن امير مؤمنان علي !دهد، سپس به مردم گويد كه بندگان من باشيد...پيامبري 
نهج  و بندة كسي جز خدا نيستند، همانگونه كه درند ا افراد بشر همگي آزاد آفريده شده ÷

 مأثور است: غةالبلا
 .)53F4(»االله رحاً  ك وقد جعكللا ت�ن عبد غ�«

 ».ة ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريده استبند«يعني: 

                                      
 مقصود از عبد رق، غلام خريداري شده است. -1
كـه در پايـان آن بـه    » لغات و اصطلاحات بيـان «الهياكل (صاحبان هيكل) مردان اند، نك: ومقصود از اول -2

 چاپ رسيده.
 .115بيان فارسي، ص -3
 .31ا)، شمارة ها و وصاي نهج البلاغه، بخش دوم (نامه -4
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تأويل محكمات «گري فرا گرفت: ياز شيخ محمد عليهاي ديگري كه سيد  از درس

پيمود،  را مي» باطنيه«نمود و راه فرقة  اين راه مبالغه مي بود كه شيخ احسائي در» قرآن

يۡنَا بَِ�ٓ  وَلقََدۡ ﴿ :به جايي رسانده كه آية كريمة» شرح زيارت جامعه«را در  رچنانكه كا ّ ََ

ٰٓءيِلَ مِنَ   �ۡس كند،  تأويل مي صرا به نجات آل محمد  .]30الدخان: [ ﴾٣ لمُۡهِ�ِ ٱ لۡعَذَابِ ٱِ
 نويسد: و مي
را  صآل محمد« )54F1(»ما باذعلا نل�ه -ص� االله عهيل وعهيلم- �اني آل �مد«عني: ي

داديم)! با آن كه بني اسـرائيل در قـرآن مجيـد بـه سـختي مـورد        از عذاب خواركننده رهايي
دور از انصـاف و بـرخلاف ادب و    صو تأويل آنـان بـه آل محمـد    اند، نكوهش قرار گرفته

يـا   »يـوم القيامـة«رسـد كـه شـيخ احمـد      ويـل آيـات بـدانجا مـي    ثواب است، اين افراط در تأ

كنـد!   حمل مي» روز قيام حجت موعود«برد و آن را به معناي  را نيز به تأويل مي »السـاعة«

 نويسد: و در اين باره مي

 لوطل على تيقولتا مدعو ةدلما شدحا ةلاجة و�من أعظم الإ حا ةبيغلةج«
�  َّساعَةِ ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿ الی:قال االله تع »يلتالساعة  �َّمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَّ�ِ إ ۡلُقِ ۖاَه   ٰ ٮَسۡر  م َناّ 

َ
ي

ۚ َ�قُلتَۡ ِ�  َّ هُوَ � إِ ٓاَهِتۡقَوِل اَهيِّلَ           �ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ �
َ
�ۡ  ۗ َّ َ�غۡتَةٗ � إ ِ مُ�يِ�

 أَۡت 
الأعراف: [ ﴾

187[)55F2(. 
ها است براي آن كـه مـدتش دراز شـده و     گترين آزمايشاز بزر ÷غيبت حجت «يعني: 

با آن كه نياز بدان بسيار است، و اين همان ساعتي اسـت  اند  نكردهزمان معيني براي آن تعيين 

پرسـند كـه چـه     مي »الساعة«فرمايد: از تو در بارة آن ساعت  كه خداوند متعال (در قرآن) مي

                                      
 .271، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -1
 .87، ص3ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -2
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اوند من است و جز او كسـي آن را در وقـتش   آگاهي از آن ويژة خد :رسد؟ بگو وقت فرا مي
 ».و شما را جز به طور ناگهان نيايد...آيد  ها و زمين گران مي بر آسمانكند،  آشكار نمي

پيداست كه تأويل شيخ تأويلي عليل اسـت چـرا كـه ظهـور مهـدي موعـود در زمـين رخ        
ها قدرت تحملش  سمانگران آيد! آنچه آها  آن پيوندي ندارد تا بر» ها آسمان«دهد، و با  مي

ريزد، همان قيامتي است كه شـرحش در آيـات    را ندارند و با آمدنش نظام آسماني درهم مي
باري، اين شـيوة   .شود قرآني به تفصيل آمده و از ضروريات اسلام بلكه همة اديان شمرده مي

ز قيامـت  محمد منتقل شد و او در آثار خـود مقصـود ا   گرايي از فرقة شيخيه به سيد علي تأويل
بيان «چنانكه در كتاب  قرآني را قيام خودش معرفي كرد و تاريخ دقيق آن را مذكور داشت!

 نويسد: ابتدا مي» فارسي
ماً امري را شود كه احدي از شيعه يوم قيامت را فهميده باشد، بلكه همه موهو مشاهده نمي«
م نموده كه عنداالله حقيقت نداردتوه!«)

56F

1(. 
دهـد و بـا روزي كـه     حقيقت قيامت را توضيح مي ،احمد احسائي سپس به پيروي از شيخ

 گويد: كند و مي خود به ادعاي موهومش برخاسته تطبيق مي
) است كه در قرآن صقيامت رسول االله (محمد  ،يغرب لي مااز حين ظهور شجرة بيان إ«

الاولـي  بعد از دو ساعت و يازده دقيقه از شب پنجم جمـادي   ،مجيد وعده فرموده كه اول آن
شود، اول يـوم قيامـت    سنة هزار و دويست و شصت كه سنة هزار و دويست و هفتار بعثت مي

(رة حقيقتجقرآن بود و الي غروب ش
57F

(»!قيامت قرآن است ،)2
58F

3(. 
است همين كه دعوت » شجرة حقيقت«و » شجرة بيان«او كه  ،محمد از ديدگاه سيد علي

فرا رسيد! پس بهشت و دوزخ موعود  خود را آشكار ساخت، قيامت قرآني به پا شد و

                                      
 .30بيان فارسي، ص -1
 خود اوست.» شجرة حقيقت«مقصود از  -2
 .31و  30بيان فارسي، ص -3
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اويدان شد و هركس بدو ايمان محمد را باور نكرد، گرفتار آتش ج هركس دعاوي سيد علي
به تفصيل آورده » بيان«كه اين معنا را در كتاب  در بهشت ابدي ورود نمود، چنان ،آورد
(است

59F

بر سر  صسلام . اكنون جاي آن دارد كه بپرسيم: آيا كافران قريش كه با پيامبر ا)1
 صنمودند كه پيامبر  ورزيدند، انصافاً براي همين امر منازعه مي قيامت به سختي مخالفت مي

ه خيزد و آيندگان را به آييني تاز گفت: در هزار و دويست و اندي سال ديگر مردي برمي مي

َّنُك اَذِءا عَِ�مٰٗ ﴿ گفتند: از آنجا بود كه ميها  آن يا نزاع خواند!؟ فرا مي 


نِءَاّ لمََبۡعُوثوُنَ َ


ًتٰاأ َ  �ُر  و 
هاي پوسيده شويم باز از نو برانگيخته  آيا چون استخوان« .]49الإسراء: [ ﴾٤خَلۡقٗا جَدِيدٗا 
قرن بعد بود؟ يا آن كه  با پيامبر بر سر ظهور مردي در دهها  آن آيا اختلاف »خواهيم شد؟

و پيامبر  »؟گرداند به زندگي تازه باز مي چه كسي ما را« ﴾مَن يعُيِدُناَ﴿ گفتند: مشركان مي

يٱ﴿ پاسخ داد: ص ِ َّ  � ٖ َّرَم َلّ�  
َ

وَأ ۡمُ�   ، چنانكه »آن كسي كه نخستين بار شما را آفريد« ﴾طَرَ
 آني به تصريح آمده است.هاي قر و ديگر سوره 51در سورة إسراء آية 

اهل انصاف  اي نيست كه مقوله ،به راستي موضوع قيامت و بهشت و دوزخ در قرآن
ناديده انگارند يا به تأويل برند، هرچند مسلمان هم نباشند، اش   بتوانند رأي قرآن را در باره

 كنند كه احتمال معاني خلاف در حكومت مينصوص محكم قرآني زيرا در اين مرحله 
 رود. نميها  آن

با كمال ها  آن علاوه بر آنچه گذشت، شيخ احسائي سخناني به ميان آورده كه در خلال

» عقل پيامبر«و اين امور را تعبيري از  ،درَب را به تأويل مي »روح القدس«و » قرآن«شگفتي 

كند! و هرچند اين معنا از عالمي مسلمان بسيار بعيد است، ولي  معرفي مي» عقل امامان«و 

شرح «توان يافت، چنانكه در  توان كرد كه در كلمات شيخ به صراحت آن را مي چه مي

 نويسد: مي »ةرالزيا

                                      
 .72تا  57ة حفاز واحد ثاني، از ص 17و  16باب  بيان فارسي، -1
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 يذل لأهن وه القدسِ  بورحِ  الشاهدة نإما � من نأ تكل ه الأخابرُ عيل ام ام دلتْ أو«
ا اذإ ماملإا نأغب عهن المَ ب دي لب مهثفسددهم و� غفل، م و�َ عَل لا َي  ثُ ِّ حَ المُ  ُك َل ضها 

 .)60F1(!»†القلم وهو عقل �مد وعقهلم وهحا دنع لولأا لقعلا هب دلكمءا ومالر
كند اين است كه گواهي امامان به كمك روح  اما آنچه اخبار بر آن دلالت مي«ني: يع

اي  گويد، بلكه در پاره كند و با ايشان سخن مي كه او آنان را راهنمايي مي يراالقدس است، ز
خبر  داند و بي گو از امام پنهان شود امام چيزي نمي از اخبار آمده كه چون فرشتة سخن

اين فرشته عقل اول به نزد حكما است كه همان قلم باشد، و آن عبارت از  ماند، مراد از مي
 »!.است †و عقل امامان  صعقل محمد 

 نويسد: و باز در همان كتاب مي

 .)61F2(»هآو هيلع هللا �ل ام ما نم ههبشألوكذرات رياد اهنم عقهل والعقلَ  نإ القلمَ «
صلى االله عليه پيامبر كر شد، همان عقل مراد از قلم و عقل و امثال اين امور كه ذ«يعني: 

 »!.است وآله
محمد باز كرد و او با عقل و رأي خود  ، راه را براي سيد عليشيخ با اين قبيل بيانات

را از سوي خدا به شمار آورد، و از اين رو ديده ها  آن سخناني را ساخته و پرداخته كرد و
شمرد، نه كسي كه فرشتة  مي» آنها علِاج«و »! ل آياتنزِم«شود كه آشكارا خود را  مي

 خوانيم: وحي بر او نازل شود و پيام خدا را بدو رساند، چنانكه در آثار وي مي
محمد)  كنند، آن (سيد علي اگر كل علماي اسلام به فهم آيات االله اظهار شرف خود مي«

يق به آن تأملي در تصدها  آن به جعل آيات، اظهار شرف خود را نمود تا آن كه از براي
عزوجل قوه و قدرتي در آن حضرت نباشد و قرآن كه بيست و سه سال نازل شد، خداوند 

                                      
 .41، ص1ج ،ةريالكب عةمالجا ةاريشرح الز -1
 .184، ص1ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -2
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) ظاهر فرمود كه اگر خواهد در پنج روز و پنج شب، اگر فصل به هم نرسد، محمد علي(
(»!فرمايد مساوي آن نازل مي

62F

1(. 
چون ه كه ديد مي» اي قوه«خويشتن را داراي  محمد عليهمانطور كه ملاحظه شد، سيد 

مهبط «و اين دعوي با ادعاي پيامبران حق كه خود را كند!  بخواهد آياتي را جعل و نازل مي

 به كلي و از اساس تفاوت دارد.» جاعل آيات«نه  ،شمردند مي» وحي
آورديم، نهري از بحر و مشتي نمونة  محمد عليآنچه در بارة تأثير شيخ احسائي بر سيد 

از اصول معارف ديني (توحيد، نبوت، معاد) سخن در ميان آمد، اما خروار بود، در اينجا تنها 
رسد كه  بدانچه گفتيم محدود نيست، و در اموري ديگر نيز به نظر مي محمد عليتأثير شيخ بر 

 صرف نظر كرديم.ها  آن از ذكر
 

                                      
 .84ثار حضرت نقطة اولي، صمنتخبات آيات از آ -1



 
 
 
 

2 
 محمد باب علي دعاوي گوناگون

 از بابيگري تا الوهيت!
ر كـربلا از حـوزة درس سـيد كـاظم رشـتي بهـره       محمد پس از آن كه چنـدي د  سيد علي

وي به وقت فرصت از مطالعة  باز گشت. -شيراز -هـ.ق. به زادگاه خود  1257گرفت در سال 
آورد كـه   و واضح است كه بيشتر به خواندن كتبي روي مي ،كرد كتب مذهبي خودداري نمي
اثـر سـيد جعفـر    » نابرقس«گرايي سازگار باشد، چنانكه به كتـاب   با مذاق شيخيگري و تأويل

ل و بنا به قـو  ،كرد توجه تام داشت، و آن را با تأمل تمام مطالعه مي(مشهور به كشفي) علوي 

 در بارة آن نوشت: »ظهور الحق«مازندراني در كتاب 

 .)63F1(»تاهاهاشودت بواطن آي يانسبرق جعرف العول لقد طلاعتُ «
 ».طن آياتش را مشاهده كردماثر جعفر علوي را خواندم و با ،كتاب سنابرق«يعني: 

 ،هـــ.ق در كــربلا درگذشــت، و پــس از وفــات او 1259تــا آن كــه ســيد رشــتي بــه ســال 
ركـن  «و » شيعة كامـل «جستند كه به قول ايشان مصداق  شاگردانش جانشيني براي وي مي

(باشد، در اين هنگام كه ميان چند تن از تلامذة سيد رشتي رقابت افتاده بـود  )64F2(»رابع
65F

 ، سـيد )3
به ميدان آمد و در آن رقابت شركت كرد، بلكه پاي از جانشيني سيد رشتي فراتـر   محمد علي

                                      
 .479، ص3ج ظهور الحق، -1
چهـارمين ركـن بـه     يگري پس از توحيد و نبوت و ولايتشيعة كامل است كه در شيخ مراد از ركن رابع -2

 آيد. شمار مي
چون خبر وفات سيد رشتي در كربلا رسيد و نداهاي مدعيان بعـد از  «نويسد:  آثار مي در اسرار مازندراني -3

ق)،  -اسرار الآثار (ر »قرار داشت... اعظم بي تشر گشت، جناب ملا محمد علي را انتظار ظهور موعوداو من
 .477ص
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و واسطة امام غايب و شيعيان معرفي كرد، بدين صورت كه » باب امام زمان«نهاد و خود را 
كه از مكتب شيخيه آموخته بـود، تفسـير   » گرايي تأويل«هايي از قرآنكريم را با روش  بخش

ا به تصريح نوشت كه امام دوازدهم شيعيان او را مـأمور سـاخته تـا جهانيـان را     نمود و در آنج

أحسـن «ناميـد، چنانكـه در آغـاز كتـاب     » بـاب او «و » ذكـر امـام  «ارشاد كنـد و خـود را   

 نوشت: »قيوم الأسماء«يا  »القصص

صصقلا نسحأ �سف حا نب دم� دنع نملسن  ي باتكلف رج ذكلر نأ �االله قد قدّ «
 ببن أ لي نعبن حس�  سىومبلي نب دم� نب رفعج نع لي نب دم� ع لي ع

 .)66F1(»ع هدبع ةجح نوكلي دنع نم هللا على ركلذا ماعلال� بيلغًا  
ها (داستان يوسـف) از   همانا خدا مقدر كرده كه اين كتاب در تفسير بهترين داستان«يعني: 

علي پسر موسي پسر جعفر پسر محمد پسر علي  نزد محمد پسر حسن پسر علي پسر محمد پسر
) حجـت  محمـد  علـي (بيرون آيد تا از نزد ذكر اش  طالب بر بنده پسر حسين پسر علي پسر ابي 

 ».بالغة خدا بر جهانيان باشد
 و بازهم در همان كتاب خطاب به شيعيان نوشت:

 .)67F2(»ما م�مالتنظرا ماللأ انأ باب إاي يأ«
 ».بريد )! من باب امام شما هستم كه در انتظار وي به سر مياي گروه (شيعيان«يعني: 

» باب امام«و » ذكر«در آغاز امر خود را  محمد عليهمانطور كه ملاحظه شد، سيد 

به صراحت ياد  ÷طالب   شمرده و نام دوازدهمين امام شيعيان و پدران وي را تا علي بن ابي
س اسلام را آئيني جاودانه و پيامبر آئين مقداش  كرده است، و همچنين در آثار اوليه

 »حسن القصصأ«آورد، چنانكه در همان كتاب  ارجمندش را خاتم پيامبران به شمار مي

 :نويسد مي

                                      
 .1نسخة خطي، ص أحسن القصص، -1
 .7نسخة خطي، ص أحسن القصص، -2
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ذا ناقرفلا هبات�ول«   �يبلنا متاخو هللا لوسر د     حمب متنمآ متنك م   أيتهي  لا ي
 .)68F1(»بلاطل

يا و به كتاب فرقان كه هرگز باطـل  اگر ايمان آورده ايد به محمد فرستادة خدا و خاتم انب«
 ».يابد در آن راه نمي

 نويسد: باز مي

 .)69F2(»وبلنا مت� ة مويئذعلمه بأ ضىق دق يفد يبنا ىأت االله بمحمّ «
چون خدا پيامبرش محمد را آورد در علم الهي گذشت كه نبوت را در آن روز به «يعني: 

 ».پايان رساند
دعايش را فراتر برده و از مهدويت و نبوت گذر كرد، ولي با كمال شگفتي پس از مدتي ا

و سرانجام از ربوبيت خويش سخن گفت! و احكام قرآن  را به گمان خود نسخ كرد و قوانين 
نمـود،  » مهدويت«ديگري ابداع و اختراع نمود، چنانكه در مجلس تبريز به صراحت ادعـاي  

 در تاريخش اظهار داشت:نبيل زرندي و به نقل 
 .)70F3(»قائم موعودي هستم كه هزار سال است منتظر ظهور او هستيد من همان«

 »:كواكب دريه«و به قول صاحب 

 .)71F4(»فوراً اظهار مهدويت فرموداند  ، از داعية ايشان سؤال نمودهبه مجرد آن كه علما«
دورة اسلام و قـرآن را بـا ظهـور خـود و آوردن     » بيان عربي و فارسي«سپس در كتاب 

 نوشت:» بيان عربي«ان يافته شمرد! بدانگونه كه در پاي» بيان«كتاب 

                                      
 .116خطي، ص نسخة أحسن القصص، -1
 .113ثار حضرت نقطة اولي، صمنتخبات آيات از آ -2
 .320(تلخيص تاريخ نبيل زرندي)، ص مطالع الأنوار -3
 .224، ص1ج ،ةيالكواكب الدر -4
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و  ،فرمايـد  ر فرموده و ميكتاب و حجتي از براي خلق مقد ،و عزّ در هرزمان خداوند جلّ«
و حجـت را ذات   ،كتـاب را بيـان   ،ثت محمـد رسـول االله  عدر سنة هزار و دويست و هفتاد از ب

 .)72F1(»دكه داراي هفت حرف است) قرار دا محمد عليحروف سبع (
بدانگونه كه گفتيم، در اين مرحله نيـز توقـف نكـرد و خـود را اشـرف از       محمد عليسيد 

بيـان  «را برتر از قرآنكريم پنداشـت، چنانكـه در   » بيان«انگاشت و كتاب  صپيامبر اسلام 

 نويسد: مي» فارسي
مد اگر شناخته بودند كه ظهور مح بن مريم و كتاب او ايمان آوردند نفوسي كه به عيسي«

بعينه همان ظهور بوده به نحو اشرف در آخرت، و كتاب او همان انجيل بوده به نحـو اشـرف،   
به رسول االله ايمان آورده و بـه كتـاب او تصـديق     ،احدي از نصاري از دين خود برنگشته كلُ

 ،نموده، و همين قسم اگر مؤمنين به رسول االله و كتاب او يقـين كننـد كـه ظهـور قـائم و بيـان      
ور رسول االله هست به نحو اشرف در آخرت، و اين كتاب بعينه همان فرقان است كه همان ظه

به نحو اشرف نازل شده در آخرت، احدي از مؤمنين به قـرآن، خـارج از ديـن خـود نشـده و      
و حـال   ،زدن) ايمان آورده و تصديق بيـان نمـوده    اقرب از لمح بصر (كمتر از يك چشم بهم

(»!الله مردود استآن كه عدم ايمان ايشان عندا
73F

2(. 
به ادعاهاي مذكور (بابيگري، مهدويت، نبوت و...) بسـنده نكـرد، و تـا بـه      محمد عليسيد 
آرام نگرفـت! چنانكـه    نپنداشتيگانه  ،برنخاست و خود را با ذات سبحان» الوهيت«دعوي 

 آورده است:» لوح هيكل الدين«در 

 .)74F3(»ع قبل يبنل ذات االله هتنوني�و ماوذ کللما وهللا�ك نأو� إ االله هنأ لا هشد«

                                      
 .3، صمحمد عليبيان عربي، اثر  -1
 .55ي، صسبيان فار -2
 .5لوح هيكل الدين (كه به همراه بيان عربي به چاپ رسيده)، ص -3
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است كه ظاهراً  »الملاكين«شود، يكي واژة  در اين عبارت شگفت دو غلط آشكار ديده مي

به معناي پادشاهي پنداشته بـا آن كـه چنـين جمـع غريبـي در      » ملك«آن را جمع  محمد علي
آيد، ديگر  ميأملاك و ملوك شود، و جمع ملك در عربي به صورت  زبان عرب ديده نمي

بـاري، ترجمـة   گفـت.   بايد مي »أن عليـاً «كه غلط فاحشي است،  »أن علی...«آن كه به جاي 

 چنين است: محمد عليعبارت سيد 
و علـي   ،ها اسـت  خدا گواهي داد كه معبودي جز وي نيست، او پادشاه و داراي پادشاهي«

شـود) ذات   بيـل برابـر مـي   با علي ن ،است كه به حساب ابجد محمد علي ،(مقصودپيش از نبيل 
 »!!.خدا و هستي اوست

 باب محمد عليبهانة 
لوحي ايشان  و از غفلت مردمان و ساده ،سازد اين همه تلون و تكبر حقاً آدمي را متحير مي

 شـوند و دسـت ارادت بـدو    بـرد كـه چگونـه مجـذوب هرشـخص متلـوني مـي        به شگفتي مـي 
در اين ادعاهاي  محمد علييم، عذر سيد به هر صورت، جاي آن دارد كه بررسي كندهند!  مي

 رنگانگ چه بود؟.
كـه بـه   انـد   هايي آورده سخناني دارد، و هم پيروانش بهانه محمد عليدر اين باره هم خود 

 آوريم. را در اينجا ميها  آن اي از ترتيب شمه

نگاشـته و عنـوانش را    محمـد  علـي از كتابي كه سـيد   »سرار الآثارأ«در كتاب مازندراني 

 كند كه وي نوشته است: گذاشته، چنين گزارش مي» لائل سبعهد«
مسلمين واسع فرمـوده   نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را در حقّ«

را نجات بدهد، مقامي كه اول خلق است و مظهر ظهور إننـي أنـا االله، چگونـه    ها  آن تا اين كه
بـه احكـام قـرآن در كتـاب اول (تفسـير       خود را به اسم بابيت قائم آل محمد ظاهر فرمـوده و 

 .)75F1(»طرب نشوند، از كتاب جديد و امر جديدسف) حكم فرموده تا آن كه مردم مضسورة يو
                                      

 .113ق، ص -الآثار، ر اسرار -1
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 اين بهانه از چند جهت مردود است:
(آن كه اگر قرار باشد فرستادگان حق با مردم مماشات كنند نخست

76F

و در اصول دعاوي  )1
توان به اصل راستگويي ايشان اطمينان يافت؟ و چگونه  دروغ گويند، از كجا ميها  آن خود به

 انـد؟  ادعاي نهايي خويش نيز مصـلحت و منفعتـي را درنظـر نگرفتـه     در توان باور كرد كه مي
 فرموده است: ÷دليل نيست كه امام صادق  بي

 .)77F2(»راجِ واَفل  َِّبرلا   الأةنامِ  أوداءِ  حلديثِ  قِ بصدْ  َّلا  ًايبن  وجل لم بيعثْ  عزّ  نإ االلهَ «
مگـر بـا راسـتگويي و اداي امانـت بـه       ، هيچ پيامبري را برنيانگيختخداوند بزرگ«يعني: 

 ».نيكوكار و بدكار
: محمـد  علـي آن كه اگر اين دروغگويي و تغيير دعاوي براي آن بود كه به قول سيد  دوم

د و وي حاصل نش ، مقصوددر اين صورت» مردم مظطرب نشوند از كتاب جديد و امر جديد«
دسـت برداشـتند،    محمـد  علـي از ارادت بـه   ،بسياري از بابيان پس از شنيدن دعاوي گوناگون

در آنجا گرد آمـده بودنـد، چـون موضـوع      محمد عليكه پيروان » بدشت«چنانكه در حادثة 
طراب عجيبي در ميان بابيان پديـد آمـد، و   لام را اعلام نمودند، اختلاف و اضنسخ شريعت اس

  :يةكواكب در به قول نويسندة

(»!از آن سرزمين رخت بربستند و چنان رفتند كه ديگر برنگشتند ،بعضي«
78F

3(. 
 در تاريخش:نبيل زرندي و به قول 

                                      
ِ ﴿ فرمايد: و مي ،شمارد طل مردم به كلي مردود ميشات حق را با عقايد بااقرآنكريم مم -1 بَعَ ٱ وَلوَ ُّ ٱ َّ قَۡ  

هُمۡ لَفَسَدَتِ  وَاءَٓ هۡ
َ

َّسَ�َٰ�تُٰ ٱأ �ضُ ٱوَ  
َ
َّنِهيِ� نَمۚ  ۡ�      اگر حق از آراي باطل ايشان پيروي كند، @ .]71المؤمنون: [ ﴾...

 .!برد تباه خواهد شد به سر ميها  آن هركسي كه در ها و زمين و انآسم
 ، چاپ بيروت.14، ص2ج ،الأصول من الكافي -2
 .130، ص1ج ،ةيالكواكب الدر -3
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گفتند: احكام اسلامي هيچ وقـت نسـخ    پنداشتند و مي بعضي اين تغيير را كفر و زندقه مي«
 .)79F1(»شود نمي

 :»ظهور الحق«در مازندراني و به قول 
نه تنها باعث تعرض و هجوم اعداء و شيوع كذب و افتـرا   ،دربدشت واقعات كسر حدود«

ت احبـاب  براي اصحاب بدشت خصوصاً جناب طاهره گشت، بلكـه موجـب انـدهاش و تشـتّ    
 .)80F2(»مجتمعين آنجا گرديد

 :»تذكرة الوفاء«در عباس افندي و به قول 
شـك و   جميع اصحاب اول همه فرار كردند و بعضي به كلي منصرف شـدند، بعضـي در  «

 .)81F3(»شبهه افتادند...
سـودي بـدو نبخشـيد و بـرخلاف      ،محمـد  علـي گرايـي سـيد    پس دروغگويي يا مصـلحت 

 زيرا از پراكندگي ياران و اضطراب آنان جلوگيري ننمود.مصلحت بود! 
بـا آرا و عقايـد    محمـد  علـي آن كه ادعاي نبوت و نسخ شريعت اسلام از سوي سيد  سوم

آن دو را از  ،محمـد  علـي يچ وجـه سـازگار نيسـت، بـا آن كـه      شيخ احسائي و سيد رشتي به ه
شمرد كه پيش از  مي» دو باب الهي«كند، بلكه ايشان را  رهيافتگان و برگزيدگان معرفي مي

 نويسد: مي »أحسن القصص«كه در چنان اند، او ظهور كرده

 .)82F4(»م�م هرمأ�باب بالبا عم لعج دق  ي لبق نملعلّ  علموا اي هأل الأرض نإّ أ«
دو بـاب (احمـد احسـائي و كـاظم      ،ه خداونـد پـيش از ايـن   زمين ك بدانيد اي اهل«يعني: 

 »!.) قرار داد تا فرمان خود را به شما بياموزدمحمد عليرشتي) را به همراه باب (

                                      
 .298(تلخيص تاريخ نبيل زرندي)، ص مطالع الأنوار -1
 .110و  109، ص3جظهور الحق،  -2
 پ عباسيه در حيفا.، چا308اثر عباس عبدالبهاء، ص ،الوفاء ةتذكر -3
 .32أحسن القصص، ص -4
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 نويسد: باز مي

ي م�يلع تلسرأ دقف«   مأ ةيضالحد و� ةالأنمز  كا ةب�رقلا ةنمزلأظمًا فلم   
 .)83F1(»لا مالخلصنو نم�م يتبعهنوما(!!)

كاظم را بر شـما فرسـتادم و جـز اهـل      ،احمد و در زمان اخير ،هاي گذشته در زمان«يعني: 
 ».اخلاص كسي از شما پيروي از آن دو نكرد

يافتن نبوت چه آموزشـي بـه مـردم     اينك بايد ملاحظه كنيم كه شيخ احسائي در بارة پايان

 نويسد: ته است؟ شيخ در آنجا ميچه گف »شرح الزيارة«و در كتاب  ،داده

ص�  قط لا�اتم وبنة انيبن ضرلأا لىإ يوبحلا ي� صبيلنا توم د رج نب�ل«
 .)84F2(»هآو هيلع اللهل

هيچگاه به همراه وحي بـه زمـين    صپس از مرگ پيامبر اسلام  ÷همانا جبريل «يعني: 
 .»پايان پذيرفته است صد، زيرا كه نبوت پيامبر ما آي فرود نمي

 نويسد: مي »يهرسالة غرّ «و سيد كاظم رشتي در 

ه ظاهر شد، اقتضاءات گوناگون سپري شده و مقتضيات كلي صچون رسول اكرم اسلام«
و شـريعت آن   ،برقرار و كامـل گشـته و وجـود تكـوين و تشـريع بـا همـديگر مطابقـه نمـوده         

 .)85F3(»ماند لايتغير باقي مي حضرت براي هميشه ثابت و
 .سازد!؟ باب با كدام ملاك و ميزان مي محمد عليي پيامبري از سوي سيد بنابراين، ادعا

امـري محـال اسـت كـه هـركس بـدان زبـان         محمـد  عليآن كه ادعاي نهايي سيد چهارم 
خـداي  بـا ذات   ،زيرا ممكن نيست كه آفريدگان شك كاذب و مفتري خواهد بود گشايد، بي

                                      
به لحاظ قواعد درست است، يعني نون جمع در اين سـخن   »فلم يتبعوهما«، (البته 38ص أحسن القصص، -1

 بايد حذف شود).
 .۳۴، ص۱ج ،ةريالكب معةالجا ةاريشرح الز -2
 .138ص ائل سيد كاظم رشتي به چاپ رسيده)(كه ضمن رس هيرسالة غرنك:  -3
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انكه ملاحظه كرديم از اتحاد با ذات حـق  چن محمد عليسبحان عينيت و يگانگي پيدا كنند، و 
دم زده است و تصريح نموده كه من همان ذات و كينونت (يا هستي) خداوندي هستم! و اين 

 محمد عليشود، ممكن است گفته شود كه ادعاي سيد  كفر واضح و شرك فاضح شمرده مي
 بوده است.» مظهريت تامة ذات حق«دعوي خدايي نبوده، بلكه او مدعي 

خـود را  » مظهريت تامة ذات الهي«باب از مقام  محمد عليسيد اولاً آن است كه  پاسخ
» بيـان فارسـي  «بالاتر پنداشته و ادعاي الوهيت محض نموده اسـت، چنانكـه ضـمن كتـاب     

 نويسد: مي

بل نفس ظهور االله وذات شود،  ) آيتي است كه در او آيتيت ديده نميمحمد علياين («

(»!بطوفان االله
86F

1(. 

 .)87F2(»على قبل يبنل ذات االله هتنوني�و�و«گويد:  مي» لوح هيكل الدين«و در 
 »!.ذات خدا و هستي اوست محمد علي: «يعني

مقام مظهريت مربوط به فعل حق است نه ذات سبحان، زيرا كـه مقـام غيـب ذات در    ثانياً: 
ندارد » طلقمظهر م«مرتبة فوق التمام بالاتر از ظهور و فوق تجلي است، از اين رو كنه ذات 

 محمد عليشود، آيا با آمدن سيد  شمرده مي »سم له ولا رسمإلا «و به اتفاق اهل معرفت مقام 

برداشته شد و كدام سـري از اسـرار ذات حـق آشـكار      تكدام پرده از كنه ذات اقدس احدي
 ؟.مظهر آن ذات باشد! محمد عليگشت تا سيد 

هستند، بلكه همگي » تامة ذات الهي مظهر«ادعا نكردند كه  †هيچيك از پيامبران خدا 
جـز   محمد عليشوند، پس ادعاي گزاف  خداوندي شمرده مي» مظهر امر و وحي«كه اند  گفته

 .وما هو إلا ضلال مبينبه زندقه راه به جايي ندارد 

                                      
 .105ن فارسي، صبيا -1
 .5لوح هيكل الدين، ص -2
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براي دعاوي گوناگونش ارائه  محمد عليآنچه گذشت در پاسخ عذري بود كه خود سيد 
اي بـه   در اين باره چه گفتنـد و چـه بهانـه    محمد عليه ببينيم پيروان كرده است، اما جا دارد ك

 ميان آوردند؟.

يكـي از اتبـاع سـيد     محمـد علـي انـيس   دفاع ميـرزا   »ظهور الحـق«مازندراني در كتاب 

 دين صورت گزارش كرده است:از اين تلون آرا و تغيير ادعا برا  محمد علي
الي كه اغلب انام محتجب به انواع مبعوث شدند، در ح 1260حضرت ايشان در سنة «

را به درجات عرفان ترقي دهند  تضا داشت كه به تدريج ناسحجب بودند و حكمت الهيه اق

ِ  دۡعُ ٱ﴿ ه مصداقو ب سَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب َ�ۡ  ِ ِ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب َّ  ۚ حۡسَنُ
َ

  ﴾ِ�َ أ
الله ا بقيةور هريك از نقاط مشيت بوده، در ابتداي امر به نام باب و عبد كه سنت االله در ايام ظه

خود را معرفي فرمودند كه علي زعم القوم ايشان را مبعوث از امام غائب محمد بن الحسن 

وعبد «تصور كردند و لطيفة غيبيه در خلف هيكل منير خودش پنهان بود و في الحقيقه، باب 

شان  در آثارشان خصوصاً در كتاب مستطاب بيان و آثار اخيره كه بعداًاند  »من يظهره االله

(»!واضح و عيان گرديد
88F

1(. 
 :آميز بايد گفت كه لطهاانگيز و مغ در پاسخ اين سخنان شگفت

در ابتداي امـر خـود را بـاب و     محمد عليآنچه ميرزا انيس ادعا نموده كه چون سيد اولاً: 
چنين گمـان كردنـد كـه او نماينـدة امـام غائـب ايشـان        االله ناميد، قوم (يعني شيعيان)  بقيةعبد 

أحسـن «در آغـاز كتـاب    محمـد  علـي شـود، زيـرا خـود     فـروغ شـمرده مـي    است، دروغي بي

تصـريح كـرده و    ÷به نام امام شيعيان و نام پدرانش تا امام علـي بـن ابـي طالـب      »القصص

را آورديـم.  خويشتن را بـاب و عبـد او شـمرده اسـت، چنانكـه در همـين فصـل كلمـات وي         
بنابراين، شيعيان نپنداشتند كه او از سوي امام ايشان مأموريت يافته است، بلكه خـود وي ايـن   

                                      
 .31، ص3ظهور الحق، ج -1
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امر را با صراحت تمام اعلام داشت، ولي پس از مدتي وجـود امـام مـذكور را انكـار نمـود و      
 هدي قائم معرفي كرد!.خودش را به جاي او م

ِ  إَِ�ٰ سَبيِلِ  دۡعُ ٱ﴿ آية شريفةثانياً:  سَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱرَّ�كَِ ب َ�ۡ  ِ ِ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب َّ  َ�ِ
حۡسَنُ 

َ
مردم را به راه @دهد كه  فرمان مي صبه پامبر گرامي اسلام  .]125[النحل:  ﴾...أ

آيا  .!ت با دانش استوار و اندرز نيكو فرا خوان، و با ايشان به بهترين شيوه گفتگو كنخداوند
آميز  ش از اين آية كريمه دلالت دارد كه لازم است با ادعاهاي متناقض و دروغكدام بخ

به خود اجازه دهد كه هرچند روزي ادعاي  محمد عليمردم را به راه خدا دعوت كرد تا سيد 
اگر بهترين  عقيده نداشته باشد!؟ها  آن اي از اي را به ميان آورد كه خودش هم به پاره تازه

به راه خدا از طريق كذب و فريب باشد، پس بدترين ها  آن م و دعوتشيوة گفتگو با مرد
 شيوة آن كدام است!؟.

ميرزا انيس در سخنان خود دست به تحريفي آشكار زده كه عباس عبدالبهاء (عباس ثالثاً: 
با وي همراه و همنوا شده است، اين تحريف واضح چنان اسـت  » مقالة سياح«افندي) نيز در 

از كسي كـه   محمد عليادعا دارد كه مقصود  محمد عليرخلاف تصريح سيد كه ميرزا انيس ب

يعنـي ميـرزا حسـين علـي مازنـدراني       »مـن يظهـره االله«خود را باب و بندة او خوانـده، همـان   

(بوده است(بهاءاالله) 
89F

را توجيه و  محمد علي. جناب انيس با اين ترفند خواسته تا دروغگويي )1
چنانكه گذشت، نام امام دوازدهم شيعيان و پـدرانش را   محمد علينفي كند در حالي كه سيد 

 در كتاب خود آورده و با اين كار جايي براي تدليس ميرزا انيس باقي نگذاشته است!.
پرسيم كـه اگـر ميـرزا انـيس طريـق فريبكـاري را پـيش         در اينجا از بهائيان آزادانديش مي

(با آن همه ادعا) راه ميرزا انيس هاء عبدالبگرفته چندان جاي شگفتي نيست، ولي چرا جناب 

حسـينعلي  را با پدرش ميـرزا   »أحسن القصص«را پيموده است تا امام غائب موعود در كتاب 

                                      
 در صفحات آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت. »ظهره االلهيمن «در بارة  -1
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(تطبيق دهد؟ بهاء
90F

نظـر   »أحسـن القصـص«. آيا وي يكبار در عمرش بـر صـفحة نسـختين از    )1

مذكور را در آنجا ديده، را براي امام موعود ببيند؟ يا نام » محمد بن الحسن«نيافكنده تا نام 
 ولي متعمداً به اغفال مريدان خويش پرداخته است؟

ــــدر ـــــنت لا ت ــــإن ك ـــــة يف ـــــهذا مصيب  ف
 

 فالــــمصيبة أعــــظم! يوإن كــــنت تــــدر 
 

 .مصيبت اعظم است ،گويي داني و مي وركه مي    ، اين ماتم است گويي خطا داني و مي گر نمي

ولي آيا در خلال  ،خبر بوده است بي »القصصأحسن «گيرم كه عباس عبدالبهاء از كتاب 

خـود را همفكـر و همـراه بـا      محمـد  علـي باب نديده كه  محمد علياثر » تفسير سورة كوثر«
 نويسد: يدهد و در بارة امام غائب ايشان م شيعيان دوازده امامي نشان مي

دين ونواب یرغصلا ةبيغل هل و�ء معتم .هللا نذإب نات..ي نأو فنكا له غيعرف أأف«
(نو�مقرّ 

91F

الأايم  ف تكل َّنأو ةدودعم ما وعدة أ ر�عة ةنس أوبسع� اهتدم ن ي تضقفو ،)2
جعرف �مد بن عثمنا والشيخ  ببهن أ�و يد العمرعثمنا بن سعي -فداه يوح-ابه نك ونّ 

ه تبغي ي اونكا مفی أومساقل على مث حور نب �سلحا بن �مد السم�خ أملعتمد به الشي
 .)92F3(!»لهم...رجعنو إن الشيعة يأو �لنا عقاومو رملأّ  الصغیر �الّ 

بشناس (و بدان) كه امام موعود به اذن خداوند داراي دو غيبـت اسـت... در غيبـت    «يعني: 
و چهار  و مدت آن غيبت در طي هفتاد اند، صغري او را كارگزاران موثق و نايبان مقرب بوده

عثمـان بـن سـعيد     -روحـي فـداه   -، و در آن ايام نايبان امام سال و چند روز سپري شده است
شـيخ ابوالقاسـم حسـين بـن روح و      ،عمري و پسرش ابي جعفر محمد بن عثمان و شيخ موثـق 

                                      
 .5نك: مقاله سياح، اثر عباس عبدالبهاء، ص -1
 باشد. »وكلاء معتمدين«به:  بايد آورده شود كه عطف »نواباً مقربين«در جملة مذكور:  -2
(از انتشارات مؤسسـة ملـي     8و  7اسرار الآثار خصوصي (حرف ب پ ت ث)، اثر اسداالله مازندراني، ص -3

 بديع). 124مطبوعات امري، 
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كه در غيبت صغري جايگـاه امـر و نهـي امـام بـه شـمار       اند  سپس علي بن محمد سميري بوده
 »!.كردند... آمدند و شيعيان بديشان رجوع مي مي

 توان به توجيه و تأويل دست زد و از حقيقت گريخت!؟. ا اين تصريحات بازهم ميآيا ب





 
 
 
 

3 
 باب محمد عليدلايل 

 دليلي جز نثري مغلوط و ناهموار در ميان نيست!
عاي معقولي برخيزد و مردم را به مرام خود فرا خواند، بر آنـان  شك نيست كسي كه به اد

امـا اگـر    ، تسـليم سـخنان وي شـوند.   و از راه برهان لازم است كه از او دليلي استوار بخواهند
ادت نمايـد  عاهاي وي متناقض باشد مثل آن كه گاهي از بابيت دم زند و زماني ادعاي مهدوي

و روزگاري خود را پيامبر خدا شمرد، و بالآخره سخن از ربوبيـت خـويش بـه ميـان آورد، از     
ادعاهـاي وي بطـلان خـود را اعـلام     چنين كسي نبايد دليـل و برهـان طلبيـد، زيـرا كـه نفـس       

 پذيرند. كنند و دعاوي ضد و نقيض اساساً دليل نمي مي
رنـگ   باب و دلايل او كه با ادعاهاي هفـت  محمد علياين قضيه وصف الحالي است براي 

با اين همـه بـراي آن كـه متحريـان وادي      باقي ننهاده است. خويش ديگر جايي براي استدلال
ه بش ،ه دارد؟ ما در اين فصلياي تك محمد بر چه پايه دلايل سيد علي ، آگاهي يابند كهحقيقت

 پردازيم. ميها  آن آوريم و به بررسي و نقد هاي وي را از خلال آثارش مي دليل
باب در آثار خود مكرر تصـريح نمـوده كـه هـركس بخواهـد حقانيـت وي را        محمد علي

از او » اي معجـزه «د و حـق نـدارد هـيچ    نها بايد از كتـاب وي دليـل آور  اثبات كند، تنها و ت
 نويسد: مي» بيان فارسي«روايت نمايد، چنانكه در باب هشتم از واحد ششم كتاب 

نايتلإا  ه لـليد لاـف اـهلثمبل  باتك �غب لد تايآو هللا للا زجعو نايلباكُّ أمن «
 .)93F1(»ه ةجل مون وريي معزجة بغاه� فلا

با وجود آن كـه همـه    -و آيات بيان استدلال كند به چيزي جز كتاب خدا  هركس«يعني: 

                                      
 .210بيان فارسي، ص -1
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اي بـه جـز آن    هـيچ دليلـي نـدارد و كسـي كـه معجـزه       -آوردن كتابي هماننـد آن ناتواننـد   از
 ».گزارش كند هيچ حجتي او را نيست

 گويد: مي» يعرببيان «باز در كتاب 

ثا ملمان« ه ملع لافلن لن َم ، فإاتلاإ بالآي َّنلدتس لا    اهب لدتس�    َّنركذت لا  ،  
 .)94F1(»معزجة داهنو

ورد و ابه چيز ديگري (در اثبات حقانيت مـن) دليـل مي ـ   ،هشتم آن كه جز به آيات«يعني: 
ذكـر   ،اي جـز آيـات   همانا كسي كه استدلال به آيات نكند او را دانشي نيست، و هيچ معجـزه 

 ».مكنيد
 ورزد: تأكيد مي» لوح هيكل الدين«و نيز در 

ُّ اه نيفكلت�ات فإالآيب َّلا  َّنلدتس  لا« ـعلاملنو  ن كل اـهنع زجعلت یرخُلاا نوئش
 .)95F2(»يمناا ام هل من إن �شهد غ�د أىكتسف باه و�ر� مون لا

است كه لازم بـود   »شئون الاُخـری«شود، يكي  در اين عبارت چند غلط آشكار ديده مي

شـتن الـف و لام   آورده شود كه صفت با موصوف خـود در دا  »الشئون الاُخـری«به صورت 

بيايـد،   »كلُّ العالمين«واجب است به صورت  »كلُّ العالمون«بايد همآهنگ باشد، ديگر آن كه 

، از اغلاط »واو«آيد نه با  مي» نون» «ياء«آن با  مضاف اليه و مجرور است، و جرّ »العالمين«زيرا 

 چنين است: محمد عليمذكور كه بگذريم، ترجمة عبارت 
كند و همـة جهانيـان در    لال مكنيد كه شما را از امور ديگر كفايت مياستد ،جز به آيات«
را گواه آورد، ايمان ها  آن و بخواهد غير ند، و كسي كه آيات را كافي نشمردناتوانها  آن برابر

 ».ندارد
هـاي   سـازي  همـين آيـه   ،بر ادعاهـاي خـود   محمد عليكه دليل از آنچه گذشت معلوم شد 

                                      
 .23لوح هيكل الدين، ص -1
 .25بيان عربي، ص -2



 57 دلإيل علي محمد باب 3

 

يـد  تأي ،تا از اين راه تراشي كند روانش حق ندارد براي او معجزهو هيچكس از پي پرغلط است
در كتـب بهائيـان چنـدان خـوارق عـادات و       ،بـا وجـود ايـن    .يزداني را در كار وي نشان دهد

آيـد! چنانكـه در    كـه بـه شـمار نمـي    انـد   باب گزارش كرده محمد عليمعجزات و كرامات از 

 نويسد: مي »ظهور الحق«كتاب 

باب) ديده شده كه احـدي از دوسـت و    محمد عليات به قدري از ايشان (اما خوارق عاد«
 .)96F1(!»اند كرامات عديده مشاهده نموده ،و اغلب افراد اين طائفه ،دشمن منكر نتوانند شد

 محمد باب همان اعتباري را كـه بـراي سـخنان عربـي خـود قائـل       جالب آن است كه علي
اي جاودانه شمرده اسـت،   را معجزهها  آن رده وشده، در بارة سخنان پارسي خويش نيز ادعا ك

 نويسد: مي» بيان فارسي«چنانكه در كتاب 
هـا مشـاهده   ، فصـاحت آيـات را بـه عين   كلمات فارسي به عين فؤاد نظر كند اگر كسي در«
(»!كند كه غير االله قادر بر اين نوع كلام نبوده و نيست نمايد و يقين مي مي

97F

2(. 
د و اديبـان بـزرگ   زن ـ شيراز مـي سعدي شيرازي طعنه بر نثر  محمد همين گفتار علي :يعني

و فصـاحت   ،زدايـد  شـيريني هـر سـخن را مـي     ،برد و عذوبت كلامش مي تپارسي را به حير
و  ،فرمايـد  شرمنده مي ،آرايد و همة سخنوران ايران از صدر تا ذيل بيانش دانش بلاغت را مي

 به قول شاعر:
 شكرشـــكن شـــوند همـــه طوطيـــان هنـــد

 

 رود! قنــد پارســي كــه بــه بنگالــه مــي زيــن  
 

آيـا انصـافاً در   پرسـيم:   مـي انـد   محمـد بـاب گرويـده    ي كه به عليدر اينجا از پارسي زبانان
كنيد؟ يا در بيان او نشاني از سـحر بيـان    آيتي از شگفتي اعجاز ملاحظه مي خنان پارسي ويس

شـمريد؟ آيـا    تـر مـي   يران بليـغ بينيد؟ آيا به راستي گويندة اين سخنان را از همة سخنوران ا مي
 نويسد: مثلاً در آنجا كه مي شناسيد!؟ واقعاً منشي اين آثار را سرآمد نويسندگان قرون مي

                                      
 .34، ص3ظهورالحق، ج -1
 .54بيان فارسي، ص  -2
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إلا به أحسن خـط و أحسـن از    ،اذن داده نشده كه احدي حرفي از حروف بيان را بنويسد«
(!) ن را براي ايندر حد دون آن و اي (!) و نهاون وقفي در حد او است نه در حد براي هر نفس

ه مكـان فـي حـد    است كه روح متعلق به آن حرف كه در بيان است بأعلي مـا يمكـن فـي إلا   
شيء در حد خـود بـه كمـال     آن كه مرتفع گردد كه در مؤمنين بيان ديده نشود، شيء إلا آن

ت از ساير ملل همين قسـم مـن   يزرز در طه چگونه مميمروز حروف الفيرسيده باشد، چنانچه ا
سـن  سـن او و ح ي البيان گردد(!) كه اگر احدي از بيان در مشرق ارض باشـد بـه نفسـه از ح   ف

خود محبوب گردد كه اين اعظم سبيلي است از براي جذب كل  آنچه در نزد او است در حد
 .)98F1(»اديان به دين واقع...

 .شود!؟ ه ميآيا حقاً اين نثر مغلوط و بيان نامربوط معجزة روزگار و برهان آفريدگار شمرد

 نويسي محمد از عربي ناتواني علي
باليد، تا آنجا كـه همـة جهانيـان را در     عربي خويش بسيار مي هاي محمد باب به نوشته علي
ن اسـت كـه خـود وي در نگـارش     پنداشـت، ولـي حقيقـت آ    هايش عاجز مـي  سازي برابر آيه

عمرش را با قرآن و حديث درمانده و ناتوان بود، و با اين كه مدتي از  ،عبارات صحيح عربي
زبانـان زيسـت، ولـي آثـارش از اغـلاط گونـاگون        گذراند و چندي هم در كربلا ميان عـرب 

اي نشان نداد، بلكه نثر صحيح  محمد نه تنها معجزه از اين رو بايد گفت كه علي ،سرشار است
 .او را ناتوان و عاجز ساخت! ،اي عربي همچون معجزه

و مايـة   ،آوريم تا شاهد گفتـار مـا باشـد    هاي وي را مي نويسي در اينجا چند نمونه از عربي
 داوري خوانندگان ارجمند را فراهم آورد.

محمد اقتباس و تقليد از آيات شريفة قرآني است، چنانكه در  بخش بزرگي از سخنان علي

 نويسد: مي »أحسن القصص«كتاب 

                                      
 .103و  102بيان فارسي، ص -1
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(!) حد أرفيقنو ب� �آايته لاوونمؤلماو ه�ر نم نكل  آمن باالله وذا نملرك بما زنأل إ«
النر حا کنإفلق أداء ذرك االله أوطعهان ف(!) ران� سمعان ن اولاقو هاوملسلمنحاب لقمن آي
 .)99F1(»بًا حابلق مآما کلص��و

سـورة شـريفة بقـره برگرفتـه و چـون       285محمد اين جملات را از آيـة   پيدا است كه علي
افتاده كه بر آشنايان بـه زبـان   د، به خطاهايي چند درپديد آورها  آن واسته اندك تغييري درخ

محمد با كلام  هاي سخن علي عربي پنهان نيست، جا دارد اصل آية قرآني را بياوريم تا تفاوت
 تر شود. الهي روشن

 خوانيم: در سورة بقره چنين مي

ِ  َّرسُولُ ٱ ءَامَنَ ﴿ َّر نِم ِهَۡ�ّ�هِ      إ َلِزنُأِ


 ٓا   مِ ِ  لمُۡؤۡمِنُونَۚ ٱوَ  ۦ ّ ءَامَنَ ب ِ ٱٌُ َّ  ِ �كَِتهِ ٰٓ  �َم ِ  ۦ  ۦوَُ�تُبهِ
 ِ رسُُلهِ ِ  ۦوَ ُر نِّمسُّلهِ    ٖد   ح

أ َۡ�َ� َ    قِّرَفُ�    كَ  ۚۦ  َّ�َر َكنَا �َ�ۡ   ناَرۡفَ    ۖاَنۡع �   ط
َ أَ و اَنۡعِمَس ْاوُلاَق         لمَۡصِ�ُ ٱ

 .)100F2( ]285البقرة: [ ﴾٢

حدی بين إ«صحيح نيست و بايد  »ياتهبين أحد من آ«عبارت اولاً: محمد  در تعبير علي

بايد آن را قرين كرد و » إحدي«مؤنث است و با » آيات«گفت، به دليل آن كه واژة  مي »آياته

هۡدَىٰ مِنۡ إحِۡدَى ﴿ خوانيم: چنانكه در قرآنكريم مي ،»حدأ«نه با 
َ

مَمِ ٱأ
ُ
ثانياً:  .]42فاطر: [ ﴾ۡ�

خود از فعل و  »قالوا«ش است از آن رو كه خطايي فاح »... وقالوا المسلمون بالحق«جملة 

شود كه مرجعش  به صورت ضمير (با علامت واو) در آن ديده مي ،فاعل تشكيل شده و فاعل

نبايد ياد كرد  »المسلمون«بنابراين، بار ديگر از فاعل به صورت اسم ظاهر  است. »المؤمنون«

ِ ﴿ حذفبا : ثالثا شوند. كه ضمير فاعلي و اسم ظاهر با يكديگر جمع نمي �كَِتهِ ٰٓ  �َم ِ  ۦ  ۦوَُ�تُبهِ
                                      

 .4لقصص، چاپ سنگي، صأحسن ا -1
ايمان آورد و همة مؤمنان به خدا و فرشتگان او و  ه از خداوندش به سوي او نازل شده،بدانچ پيامبر«يعني:  -2

نهـيم، و   يك از پيـامبران او فرقـي نمـي    ايمان آوردند (و گفتند) ميان هيچهاي وي و فرستادگانش  كتاب
 ».و بازگشت به سوي تو است !زش تو را خواهانيمآمر ،گفتند كه شنيديم و اطاعت كرديم، خداوندا



 ماجراي باب و بهاء   60

 ِ رسُُلهِ داري ورزيده و به جاي آن تعبير زائد داز آية قرآني، از ذكر مباني ايمان خو ﴾ۦوَ

 ت كه تبديل امر ضروري در كلاماس افزوده )101F1(﴾٢ لمَۡصِ�ُ ٱ�َ�ۡكَ ﴿ را در پي »بالحق مآباً «

يم، اين چه اعجازي كه بگذرها  اين ود، از همةش بلاغت شمرده مي به سخني زائد البته مخلّ
ا اندك تغييري آن را به خود نسبت دهد و همه را بار كتابي را نقل كند و تفاست كه آدمي گ

ٓ ﴿ هم به تقليد از سورة كوثر يعني:مسيلمة كذاب ؟ از آوردن نظيرش عاجز شمارد! �َّا ِ 
ۡ�طَيَۡ�كَٰ 

َ
َّن شَانئَِكَ هُوَ   ٢ ۡ�رَۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ   ١ لۡكَوۡثرََ ٱأ ۡ�َ�ُ ٱِ

َ
ا إنَّ «گفته بود:  ﴾٣ ۡ�

ر أعطينکَ  رْ هَ وَ  كَ بِّ رَ لِ  لِّ صَ . فَ الجَواهِ لٌ كافِراجِ جُ کَ رَ بغِضَ بينيد مسيلمه در  . چنانكه مي». وإنَّ مُ

اي از قرآن  گزينش كلمات (و نه در معنا و مفهوم آيات) به اخذ و اقتباس ناشيانه وزن سخن و
شود يا بر سرقت و افتراي  د پرداخته، ولي آيا اين كار دليل بر صحت ادعاي او شمرده ميمجي

 كند؟. وي دلالت مي
 نويسد: مي »أحسن القصص«محمد در كتاب  باز علي

ي مهسفنأ نمل  إذنم د هللا على مالؤ�نم« هم آايته و�هي�زم ولتا عيلًاباب مهيف ثع 
حاو باتكلا مهمللكو� ونكا ن�و ة  من  لا يعلمنو من علم ااتكلب لاإ ًافلأ  ا من قبل
 .)102F2(»بلءا

 فرمايد: سورة آل عمران است كه مي 164اين عبارت نيز تقليدي از آية 

َّنَ  لقََدۡ ﴿ ُ ٱ ِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  َّ ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُا
َ

 ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ
ُّمبٍِ�  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ وَُ�زَّ�يِهِ  ٖلَٰ�    ض ِ�َل ُلۡبَ� نِم ْاوُنَ�          آل [ ﴾١ن

 .]164عمران:

                                      
 »!.بازگشت به سوي تو است به حق، به جهت بازگشت«اين است كه  »إليک المصير بالحق مآباً « ترجمة -1
 .82أحسن القصص، ص  -2
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تبديل كرده تا به ادعاي بابيتش اشاره  »باباً «را به كلمة  »رسولاً «واژة  محمد عليدر اينجا 

 ز تقليدي كه رخ داده منصرفكند، و مقطع آيه را نيز دگرگون ساخته تا ذهن خواننده را ا

را به آية قرآن افزوده  )103F1(»...ألفاً من الباء معطوفاً «ل كشسازد، و سرانجام عبارت غلطي به 

باء (به » به«آورد، زيرا الف معطوف  مي  »ألفاً بالباء معطوفاً «است كه بايد آن را به صورت 

 .شود! باء نمي» از«تواند شد، ولي معطوف  صورت الفباء) مي

دلالت  »مقتبس منه«ايد توجه داشت كه اقتباس از سخن ديگري بر اهميت گفتار ب

 ئي گويد:سناكند، مثلاً: اگر  مي
ــا مــــــديحش مــــــدايح مطلــــــق     بــــ

 

 زهــــقَ البالطــــل اســــت و جــــاء الحــــق 
 

 و اگر خيام گويد:

هُ « ــــــــــوُ ئ نَ لِيُطفِ لوُ ــــــــــاهِ ــــــــــدُ الج ري  »يُ
 

ـــــــــــــــــأبيَ «  ـــــــــــــــــه ويَ تِمَّ  »االلهُ إلاَّ أن يُ
 

سورة  81عظمت قرآن مجيد است كه اين شاعران فاضل و نامدار (از آية خود دليل بر 
تا چه رسد به سخنان مغلوط باب كه حق  اند، سورة توبه) اقتباس كرده 32بني اسرائيل و آية 

 ده است!.و از مقام بلاغت به كلي دور افتااقتباس را ادا ننموده 
گرفته نشده، ولي با تعبيرات محمد هرچند از قرآنكريم بر بخش ديگري از سخنان علي

 نويسد: مي» بيان عربي«تاب مضحك و مغلوطي همراه است، چنانكه در ك

هب� االله وجعهل باب فنسه للخطوط(!)  لتعلمن خط الشكسهت(!) فإن ذلک ام«
 .)104F2(»لعل�م ت�نوبت

                                      
 از دانش جز الفـي كـه از بـاء   «اين است كه  »لا يعلمون من علم الكتاب إلا ألفاً من الباء معطوفاً « مةترج -1

(لازم بود بنويسد: جز الفي كه به باء معطوف شده [يعني الفباء] چيـزي  »! دانستند معطوف شده چيزي نمي
 دانستند). نمي

 .26بيان عربي، ص -2
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دارد و  بايد خط شكسته ياد بگيريد كه اين همان چيزي است كه خدا دوست مي«يعني: 
 »!.ديها قرار داده، شايد كه بنويس باب خودش براي خط آن را

را هم به نيكويي » خط شكسته«داشته و ضمناً » بابيت«محمد چون ادعاي  سيد علي
باب «و آن را نوشته، در اينجا خواسته است تا مقام بابيگري را به خط مزبور نيز عطا كند!  مي

خط «ت كنند، و به قول وي: رغب ، شايد مردم در نگارش بدين خطقرار دهد» خطوط

گويند و واژة  را بياموزند، (البته فراموش كرده كه در عربي به شكسته، منكسر مي» الشكسته
 !.فارسي را هم نبايد با الف و لام عربي همراه نمود)

 نويسد: مي» بيان عربي«محمد در كتاب  باز علي

كّل متعطتسا اذإ متن « من على  ـ(!) فإن ازرلق نيچاپًا نك  لنا راثقطة تمنوكل ولو 
 .)105F1(»اجلتا �رة ذها، نإ تنأم بمن نظهره تؤنونم يقل نأ اي عابد ،مثل الغيثمهكل ي

 شما چون توانايي يافتيد، تمام آثار نقطه را مالك شويد (منظور از نقطه خود«يعني: 
بر كسي  د، (نه خطي) كه البته رزق و روزيچاپي باشن است) هرچند كه آن آثار محمد علي
اي بندگان من! بهترين تجارت اين كار ريزد.  را داشته باشد، همچون باران فرو ميها  آن كه

 »!.باور داريد كنيم، اگر شما كسي را كه آشكارش مي ،(داشتن آثار باب) است
زبانان به  بان عربي حرف چ و پ نيامده و عرباز ياد برده كه در ز محمد عليدر اينجا نيز 

غلط روشني به  »كان چاپاً  ولو«از اين رو جملة  ،برند را به كار مي» طبع«ژة وا» چاپ«جاي 

 .كدام تجارت است! ،ود كه بهترين تجارت در مذهب بابيش آيد، ضمناً معلوم مي شمار مي
فراوان آمده  ،هاي بيرون از قياس معني و واژه سخنان بي محمد عليدر بخش ديگر از آثار 

نتوان ها  آن حتي هيچ معنايي برايو  ،را نتوان يافتها  آن اي نامه اي كه در هيچ لغت به گونه
 بدين صورت آمده است:» پنج شأن«افت! نظير آنچه در كتاب ي

                                      
 .43و  42بيان عربي، ص -1
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،هابتم موستعظم تمعاظ،  حد مسلجتل اجتمل، موسجتمل اجتمم، موستب�«
اتم بركب، موسقره تمقاح، موستظره تمظ،ها موستعزز تمع،زا سمموستونر ،وانتم و
 .)106F1(»اتم لمكتسمكم...

 خوانيم كه گويد:  يا مانند آنچه در كتاب مذكور مي

بنلاًان يبنلاً انللب،�ل قل انإ قد جعانلک جرهاًان ج�هاً رهاجلل�ن،  ان قد جعانلكقل إ«
قل انإ قد جعانلک جرداًان جر�داً اجللردين، قل انإ قد جعانلک ذسجًانا ذس�ًا 

 .)107F2(»للساذج�...
غلاط كتب و آثارش باخبر شده و در كتاب اباب از  محمد عليخود  شگفت آن كه

 كند: بدينگونه دفاع ميها  آن هاي صرفي و نحوي از لغزش» بيان فارسي«
زيرا كه اين قواعد از  مردود است ،عراب و قرائت يا قواعد عربيه شودگيري در ا اگر نكته«

نيست كه صاحب اين آيات،  هد و شبهشو جاري ميها  آن يات برشود، نه آ آيات برداشته مي
را از خود نموده، بلكه هيچ حجتي نزد اولوالألباب از عدم علم ها  آن نفي اين قواعد و علم به

(»!تر(!) نيست و اظهار اين نوع آيات و كلمات اعظمها  آن به
108F

3(. 
يكي آن كه سخنان  موضوع عجيب و غريب را دربر دارد. دو ،اين جواب ناصواب

را با قواعد زبان نبايد تطبيق كرد، دوم آن كه صاحب اين كلمات علم به قواعد  محمد علي
 زبان را از خود نفي كرده است.

 :در اينجا بايد پرسيد كه

                                      
 .52پنج شأن، ص -1
 .174پنج شأن، ص -2
 .18بيان فارسي، ص -3
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را با قواعد زبان تطبيق كرد؟ مگر هر پيامبري به زبان  محمد عليچرا نبايد سخنان اولاً: 
(گفته تا مردم پيام وي را درك كنند؟ قومش سخن نمي

109F

 محمد عليدر اين صورت چرا بايد  )1
مضاف «را به جاي » صفت«بارها  :با ادعاي پيامبري قواعد مسلم زبان را رعايت نكند و مثلاً

(به كار برد؟» اليه
110F

مگر مقصود اين نبوده كه مردم سخنان وي را خوانده و بفهمند؟ پس  ،)2
 هستند؟. اي سخن گفته كه همه از آن دور و بيگانه بوده و چگونه به شيوه

در اين صورت  ،شيرازي است نه خداوند جهان محمد علي ،اگر گويندة آن سخنانثانياً: 
ادعاي رسالت و پيامبري چه وجهي دارد؟ و چنانچه خداوند سبحان سخنان مزبور را نازل 

اطلاع بوده و علم  فرموده است، پس چگونه خداي دانا و آگاه از قواعد زبان بندگانش بي
دانشي چه حجت و برهاني است كه به  ني و بياكند؟ وانگهي ناد ز خود نفي ميها را ا بدان
و به  ،لط استتر هم غ از آن نيست؟ (در حالي كه كلمة اعظم »!تر اعظم«: محمد عليقول 

 را نبايد افزود)!.» تر«اسم تفصيل پسوند 
را رعايت  شده، قواعد مزبور چرا قرآنكريم كه به زبان فصيح عربي نازل ،از اين گذشته

ادعا  محمد عليآن قواعد رعايت نشده است، مگر نه آن كه  محمد عليولي در كتاب  كرده
 دو كتاب يكي است؟!. دارد كه مصدر هر

اي از آياتش با قواعد  دهند كه قرآن هم در پاره در برابر اين سؤال معمولاً بهائيان پاسخ مي
 زمخشريت و مفسران قرآن (امثال ولي اين ادعا تهمتي بيش نيسنحوي سازگاري ندارد! 

و توافق قرآن  اند، هاي نحوي آيات را نشان داده ) وجوه اعراب و نكتهكشافصاحب تفسير 
و بهائيان اگر قول زمخشري و ديگر علماي نحو را  اند، را با قواعد نحو عرب به اثبات رسانده

» اقتدارات«كه در كتاب  گردن نهند حسينعلي بهاءميرزا پذيرند لااقل بايد به اعتراف  نمي

                                      
رسَۡلۡ ﴿ خوانيم: نانكه در قرآنكريم ميچ -1

َ
ٓ أ ِ وَمَا َّ بلِسَِانِ قَوۡمِه � إ ٍلوُسَّر نِم اِ     َ لهَُمۡۖ  ۦ  ]4[إبراهيم:  ﴾ِ�بَُّ�ِ

 .!هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم تا (پيام خدا را) براي آنان بيان كند@
 ... نگاه كنيد.34و  26و  19و  12و  9و  7صفحات » بيان عربي«عنوان نمونه به كتاب  به -2
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و در اين باره  اند، اينگونه اعتراضات را دادهكند كه بعضي علماي اسلام جواب  اذعان مي
 نويسد: مي

»ه مقدس بوده از آنچه توهم قرآن من عنداالله نازل شده و شكي هم نيست كه كلمات الهي
چنانچه  ،ضاء بودهغْب و لّچنانچه بعد معلوم و واضح شد كه آن اعتراضات از غ اند، نموده

 .)111F1(»اند بعضي علما جواب بعضي از اعتراضات را به قواعد داده
علماي اسلام را به هماوردي با » بيان فارسي«محمد باب در كتاب  آن كه عليشگفت 
به شرط آن كه از  ،هاي وي را بسازند خواند كه اگر عاجز نيستند بايد نظير آيه خود فرا مي

 نويسد: و در اين باره مي ،نندعبارات او تقليد نك
 ،نمايند به آية مثل آيات ما از فطرت گويند ما عاجز نيستيم، چرا اتيان نمي ميها  اين اگر«

 .)112F2(»نه به نحو تكسب و سرقت
ها  آن كند و آيات قرآني را برگرفته چيزي بر اما خودش بارها از قرآنكريم تقليد مي

 نيست؟!.» تكسب و سرقت«ام اين كار كاهد، آيا ن ميها  آن افزايد يا از مي
 

                                      
 ، چاپ سنگي.208اقتدارات، ص -1
 .16بيان فارسي، ص -2
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 محمد باب هاي علي كژگويي

 در مجلس حمزه ميرزا
محمد باب در آثار خود دچار اغلاط فراوان و تناقضات بسيار شده كـه نمايـانگر    سيد علي

هـا را نشـان    هـايي از آن لغـزش   شـود، مـا در ايـن فصـل نمونـه      نادرستي ادعاي وي شمرده مي
سپاريم، از جمله آن كه بنـابر آنچـه در كتـب تـاريخي      به خوانندگان ميدهيم و داوري را  مي

حاكم تبريـز در  ا زرحمزه مي اند، هم ناگزير بدان اعتراف كرده محمد عليو پيروان اند  نوشته
را ملاقـات نمـوده او را    محمـد  علـي گيرد، تا  شبي تصميم ميناصرالدين شاه قاجار روزگار 

تا  ،دهد آرايد و فرمان مي هاي فراوان مي دهد و آن را با چراغ بيازمايد، پس مجلسي ترتيب مي
در آن  محمـد  علـي را كه در آن هنگام در تبريز محبوس بود حاضر سـازند، چـون    محمد علي

كنـد،   بد و با او به ملاطفت رفتار مـي شتا يابد حمزه ميرزا به استقبال وي مي مجلس حضور مي
برنـد يـا نـه؟     ران خدا وحي و الهام الهي را از ياد مـي يامبپرسد كه آيا پ مي محمد عليسپس از 

رزا از او آنگـاه حمـزه مي ـ  كنـد،   وحي و الهـام را از روان انبيـا انكـار مـي     فراموشي محمد علي
 كلماتي را محمد عليخواهد كه سخناني چند در شأن آن مجلس از سوي خداوند بياورد،  مي

خوانـد و   مـي  رفتـه بـود  هـا   ايـن  امثـال  جـاج و ج و زراس ـ ذكـري از نـور و  ها  آن كه در خلال
 محمد عليكند، سپس حمزه ميرزا از  را يادداشت ميها  آن اي از معتمدان حمزه ميرزا نويسنده

كه ادعا داشـت هماننـد    محمد علينمايد كه كلمات مزبور را تكرار كند، ولي  درخواست مي
ماند و سخنان ديگري  ش ناتوان ميبرد، از بازخواني سخنان الهامات الهي را از ياد نمي پيامبران

سازد، جا دارد  بافد و با اين كار خود را رسوا مي را كه با گفتار نخستين يكسان نبود به هم مي
و  ،كه شرح حادثه را از قول يكي از مورخان بهايي گزارش كنيم تا تنها به قاضي نرفته باشـيم 

 آنگاه داوري را به خوانندگان ارجمند سپاريم:
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ن ارشـد و در همـان دو   كه چندي از مبلغان طراز اول بهايي شمرده مي ن آيتيعبدالحسي

نگاشت، اين حادثه را در  »ثر البهائيةمآ ة فيالكواكب الدري«ي به نام گر كتابي در تاريخ بهايي

(قـرار گرفتـه  » محفل روحاني بهايي«خلال كتابش (كه رسماً مورد تأييد 
113F

كنـد،   ) نقـل مـي  )1
 نويسد: آيتي در كتاب خود مي

باب) نبود، پس شبي را ميـل   محمد عليآن حضرت ( تخبر از كلما چون حمزه ميرزا بي«
خته مجلـس خـود را   هـاي متعـدد حاضـر سـا     ده بزمـي بياراسـت و چـراغ   نمو به ملاقات ايشان

احضار آن حضرت فرمان داد، شبانه و محرمانه آن حضرت را از محبس بـه   چراغان كرد و به
و ميرزا محمد علي و آقا سيد حسن كاتب هم در حضـور   ،وارد كردندمجلس اميرزادة آزاده 

 و با اين كه مأمورين محض توهين حضرتش عمامه از سرشان برداشته و قباي ايشان را ،بودند
لبـاس و   مستعمل به تبريـز ورود داده بودنـد، و بـا همـان     خالقِ وارِ هكنده بودند، فقط با شبكلا

وضع آن حضـرت نظـر نكـرده تـا      به ابداً هدند، ولي شاهزادكر درحالت به مجلس شاهزاده وا
     م بـر خـود و در صـدر    درب اطاق يا تالار استقبال كـرد و دسـت آن حضـرت را گرفتـه مقـد

با كمال ملايمـت سـؤال كـرد     ،بعد از تقديم احترامات فائقه و تكريمات لائقه .مجلس نشانيد
م اين همان اوضاع است كه در ظهور جدكه آقا اين چه اوضاع است برپا كرده ايد؟ فرمودند: 

رسول االله و قبل از آن در ظهور عيسي بن مـريم و همچنـين در هـر ظهـوري تـا بـديع اول در       
ايشـان   ،عهـد ليزاده برهـان طلبيـد و ماننـد مجلـس و    عرصة شهود مشهود گشته... بالجمله شـاه 

ن شاهزاده تا اين اندازه چوخوانند...  به وحي و الهام شده كلام خود را آيات فطريه مي مستدلّ
مسبوق بود، لهذا براي اين كه اين تصورات از ميان برود و بتواند يقين كنـد كـه آيـا كلمـات     
ايشان را آيات فطريه و آثار الهاميه توان شناخت يا نه؟ به اين تـدبير پرداخـت كـه آقـا بـراي      

                                      
 ـالكواكـب الـدر  « هرچند شادروان عبدالحسين آيتي پس از نگارش كتاب -1 بـه اسـلام گراييـد و حتـي      »ةي

نگاشـت، بهـايي معتقـد و     گري نوشت، ولي در دوراني كـه كتـاب كواكـب را مـي     د بهايياي بر ض رديه
روحاني بهـايي واقـع شـد، چنانكـه در پايـان همـان       و از اين رو كتابش مورد تأييد محفل  ،پرحرارتي بود

 ذكر اين معنا رفته است.) 347، ص2، جةي(الكواكب الدر كتاب
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ان انشاء و آياتي هاي ايو چراغو  ،اي در وضع اين مجلس اطمينان قلب بنده خوب است خطبه
پـس آن   و تصـنع ظـاهر گشـته.    تكسـب  القا گردد تا مبرهن آيد كه بـه صـورت فطـرت و بـي    

حضرت با كمال وقار و ادب نشسته دست راست را بر روي دست چپ نهاده با هيمنه و هيبتي 
انظار و حالت و هيئتي جاذب افكار شروع فرمود... و بالجملـه ايشـان مـن دون تأمـل و      جالبِ
به سرودن آيات مشغول و منشي تندنويس كه معين شده بـود بـه نگـارش آن مشـغول و     تفكر 

نمودند و تمـام   فرمودند و عبارات را مكرر مي ماند، اندكي تأمل مي هرگاه از نوشتن عقب مي

و الـوان و طـاق و ايـوان     ةآن آيات در وضع آن مجلس و سراج و زجاج و مصـباح و مشـكو  

اب بـالأخره نـو  در قرآن است متجاوز از يك جزو صـادر شـد...    شبيه به سورة مباركة نور كه
و چون تمام آن را از منشـي طلبيـدم    ،والا خودش حكايت كرده كه من بسيار مندهش گشتم

جلوه كرد، ولي وسوسة ديگر پيش آمد و امتحان ديگر بـه نظـر رسـيد كـه      منهايت در نظر بي
كند؟ پس استدعا شد كه  حالتي پيدا مي خوب است خواهش شود دوباره بخوانند تا ببينيم چه

كاتب خويش نموده فرمودند: بنويس  ،اين دفعه رو را به آقا سيد حسين مرتبه بخوانيد. آقا دو
و او شروع كرد به نوشتن، چون تمام شد و مقابله كرديم معني و مقصود را يكـي ديـديم، امـا    

لفظ داده شده بود، پـس وسوسـة    در الفاظ و عبارات در دو آية آن اختلاف ديده شد و تغيير
و اينك در عبارات  ،من عين آن را استدعا كردم ،من درجة شدت را به خود گرفته گفتم: آقا

طور نازل شد(!) و وجهة مباركش تغيير كـرده سـر   ملحوظ است! فرمود: اين دفعه اين  تفاوتي
 .)114F1(»را به زير افكند و ديگر با ما تكلم نفرمود

صـورت از   ولـي بـه هـر    دخل و تصرف نمـوده  ،در بيان حقيقت حادثهغ بهايي اگرچه مبلِّ
از او  و چـون  ،داد سخناني را به الهـام ربـاني نسـبت مـي     محمد عليشود كه  گفتة او معلوم مي

با آن كـه وحـي و الهـام ربـاني نبايـد       .د از تكرارشان عاجز مانديورا باز گها  آن خواستند كه
شـود، و   رسد يا دچار تحريـف و تغييـر مـي    به خلق نميپيام خداوندي  وگرنه ،فراموش گردد

                                      
 هـ.ق. 1342، سنة ةالسعاد مطبعة، چاپ مصر، 237تا  235، ص1، جةيئفي مآثر البها ةيالكواكب الدر -1
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و اين ماية نقـص   ،رفع آن اشتباه ميسر نخواهد شد ايد، چنانچه براي كاتب وحي اشتباهي پيش
 بلكه نقض دين است.

 قبل از موسي داوود
يكي از انبياي بني اسرائيل شمرده مي شود كه هم در  د پيامبروداودانيم كه  مي

(آمده است ÷قرآن ذكر وي پس از عصر موسي تورات و هم در 
115F

و هيچ مورخي ترديد  ،)1
پديد آمده و بر بني اسرائيل حكومت نموده   ها بعد از موسي سال  نكرده كه داوود

كه پيروانش آن را اثر الهام الهي  »ةدلائل السبع«باب در كتاب  محمد علياست، ولي 

به رقم  را پس از دوران داوود  پندارند دچار غلط فاحشي شده و ظهور موسي مي
 نويسد: وي در اين باره ميآورده است! 

بعـد   ،نظر كن در امت داوود پانصدسال در زبور تربيت شدند تا آن كه به كمال رسـيدند «
و مـابقي   و حكمت زبـور بودنـد ايمـان آوردنـد     كه موسي ظاهر شد قليلي كه از اهل بصيرت

خواسـتند مكـابره بـا     اين بود كه مي .دانستند را محق ميخود  ،ماندند، و كل مابين خود و خدا
(»!حق كنند

116F

2(. 
(بهـاءاالله) چـون در برابـر ايـن پرسـش قـرار گرفتـه كـه          حسينعلي بهاءعجب آن كه ميرزا 

 ،زيسته است؟ به جاي آن كه پاسخ درسـت و منصـفانه دهـد    چگونه داوود پيش از موسي مي
 نوشته است:» اشراقات«ه و در كتاب راه توبيخ و سرزنش پرسنده را در پيش گرفت

ه اهل بيان سؤال نموده ايد كه حضرت داوود صاحب زبور بعـد  كرَّ چند حين چنانچه الي«
آن  – هروح مـا سـواه فـدا    –لكن نقطـة اولـي    ،بوده –عليه بهاءاالله الأبهي  –از حضرت كليم 

 است!. »رسلعندال ماو«ل از موسي ذكر فرموده، و اين فقره مخالف كتب حضرت را قب

                                      
 مقايسه شود. 17وئيل، باب سورة بقره رجوع گردد و با تورات، كتاب اولِ سم 251تا  246به آيات  -1
(موسسـة ملـي    109ق، ص –به نقل از كتاب اسرار الآثار، اثر اسـداالله مازنـدراني (مبلـغ بهـايي) حـرف ر       -2

 بديع). 129مطبوعات امري، 
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ى لع كلا ةمصعلاب هللا هن�ز نمریب حا هئامسأولس� وصافته  تق االله لاو؛ :قانل«
 .»االعيل

و اسـماء  يعني: ما گفتيم كه از خدا بترس و بر كسي كه خداونـد او را بـا عصـمت كبـري     
 نويسد: اعتراض مكن! سپس مي ،حسني و صفات عليا آراسته

الهي را تصديق نمايند در آنچه از او ظاهر شود چه كـه بـه   عباد آن كه مشرق امر  سزاوارِ«
(»!مقتضيات حكمت بالغه، احدي جز حق آگاه نه

117F

1(. 
گويي و خطاي تاريخي  غير از غلط» حكمت بالغه«دانسته كه  گويا ميرزا حسين علي نمي

 است كه با عصمت و وحي منافات دارد!.
ار بـاب ديـده بـه جـاي آن كـه ديـدة       اما عباس عبدالبهاء چون اين غلط آشـكار را در آث ـ 

 نويسد: انصاف بگشايد و راه حق و صواب پيش گيرد، در مقام توجيه و تأويل برآمده و مي
ودي است كه پيش از حضرت موسـي  باب) ذكر داو محمد عليدر الواح حضرت اعلي («
و حـال آن كـه حضـرت داوود بـن      ،داوود بن يسا است ،بعضي را گمان چنانكه مقصود بود.

اين بهانه را نمودند و بر اند  ين و معرضين كه در كمينلهذا مغلّ ،يسا بعد از حضرت موسي بود
ذكر جهل و ناداني كردند، اما حقيقـت حـال ايـن اسـت كـه دو داوود       -استغفراالله –سر منابر 

(»!يكي پيش از حضرت موسي، ديگري بعد از حضرت موسي ،است
118F

2(. 
ذكـر داوودي   ،محمـد  علـي زيرا در سـخن   سازد يان مياين بيان خود غفلت عبدالبهاء را ع

ها بعـد   است كه مدتيسا  بن داوودهمان  ،و اين ،بوده است» زبور«رفته كه صاحب كتاب 
شـود، نـه داوود ديگـري كـه هـيچ نـام و        زيسته و از انبياء بني اسرائيل شمرده مي از موسي مي

وي را در تخيلات عبدالبهاء آن هم در  و تنها نام ،نشاني در تاريخ و كتب آسماني از او نيست
 توان يافت!.  تنگناي جدل مي

                                      
 .18اثر بهاءاالله، ص» اشراقات«كتاب  -1
 .110اسرار الآثار، ص -2
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 شدن عاد و ثمود در خليج و نجات ابراهيم از رودخانه! غرق
و  ÷باب محدود به آگـاهي مغلـوط وي از احـوال موسـي     محمد علياطلاعات تاريخي 

مـود را در  ث مدعي بود كه در روزگاران گذشته، قوم عاد و محمد علينبود، بلكه  ÷داوود 
اي نجات داده است! چنانكـه در كتـاب    را از خطر رودخانه ÷هيم خليجي غرق كرده و ابرا

 نويسد: مي »حسن القصصأ«

او عد و قد أغرقتُ « ي هللا نفثمود بإوعرن �جيللخا نم دحا وقد أ�يت ًاحون   
 .)119F1(»رهلنا نم دحا�ن ي سىومو ميهاف�و

، و با اجازة خداوند در يكي از دو خلـيج غـرق كـردم    فرعون و عاد و ثمود را ،من«يعني: 
 »!.و ابراهيم و موسي را در يكي از دو رودخانه نجات دادم نوح

عـاد و  اولاً: البته وظيفه دارند تا تحقيق كنند كـه   اند، باب محمد عليپژوهشگراني كه پيرو 
: قوم عاد در فرمايد ي(البته با توجه به آن كه قرآن مجيد م اند؟ ثمود در كدام خليج غرق شده

(اي آسـماني بـه هلاكـت رسـيدند)     اثر تندبادهاي پياپي، و قوم ثمود در اثر صاعقه
120F

ثانيـاً:  !. و )2

اما نظر  شدن در كدام رودخانة پرخروش نجات يافت!؟ از غرق ÷ملاحظه كنند كه ابراهيم 
تا او را تنها  نخواسته محمد عليما اين است كه چون فرعون به طور مسلم در دريا غرق شده، 

پس به جاي آل فرعون، عاد و ثمود را به وي ملحق كرده اسـت! و همچنـين از آنجـا     ،گذارد
ابـراهيم خليـل    محمـد  علـي از خطر طوفان و دريا در امان ماندند، لـذا   إكه نوح و موسي 

همآهنگ شود، و بلاغت  ه تا نجات سه تن با هلاك سه ديگررا هم با آن دو قرين نمود ÷
 نـه از رودخانـة   ،از آتـش نمـرودي نجـات يافـت     ÷هرچنـد ابـراهيم    ،كمال رسـد  سخن به

 ي!.محمد علي

 هاي دروغين وعده

                                      
 ، چاپ سنگي.34ص احسن القصص، -1
 ).17تا  15 :آية . و سورة فصلت7تا  5 :آية نك: سورة الحاقه -2
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باب در مازندران (در قلعة شيخ طبرسي) و زنجان و يزد  محمد عليبايد دانست كه پيروان 
ي هايي به راه انداختند، و حتي با سربازان دولتي جنگيدنـد، ول ـ  و نيريز و ديگر نواحي شورش

امـا او بـا    .را هـم بـه دار آويختنـد    محمـد  علـي د و خـو  ،همگي شكست خورده و كشته شدند
دهد كه اگر شـمار   مي  شمارد، و وعده خويش را پيروزمند مي هسپا ،ام در آثارشصراحت تم

 نويسد: چنانكه مي ،آنان به هزار تن برسد، بر همة مردم روي زمين غلبه خواهند كرد

َّ  ي ف فنسه بما زنّ علىَّمض هللا ن  :قل« نم ً على قلحا باحصأ أ باتك بنلغي نأب
مه كل على على نم الأرض ع لأف من دهنوم، أوامئة سفن من دهنوم، اموئة هنمم 

 .)121F1(»اهك
در كتابش نازل نموده است كـه يـك    انت كرده(!) بنابرآنچهضمبگو: خدا بر خود «يعني: 

ها  آن ر ايشان غلبه دهد، و صد تن از آنان را بر هزار تن از غيرتن از ياران حق بر صد تن از غي
 ».پيروز كند، و هزار تن از ايشان را بر همة مردم روي زمين چيره گرداند

شود، به گواهي تاريخ وعدة مزبور  با صرف نظر از اغلاطي كه در عبارت مذكور ديده مي
كه عدة آنان تنها در حادثة زنجان از  و با آن ،دروغ از آب درآمد محمد عليدر مورد پيروان 

مورخ بهـايي در  نبيل زرندي هزار تن متجاوز بود، به سختي شكست خورده و كشته شدند، 
 نويسد: كتاب خود مي

در عدد اصحاب حجت (محمـد علـي زنجـاني از پيـروان بـاب) و عـدد شـهداي زنجـان         «
هـا   ايـن  بعضي هـم بيشـتر از  ند، دان اختلاف است، بعضي به چند هزار نفر عدة شهدا را بالغ مي

كرده و يادداشتي  مي شهدا را يادداشت مياسا ،شنيدم يكي از اصحاب جناب حجت اند. گفته
نفر را كه بـه   هزار و پانصدونودوهشت ،ه كه در آن قبل از وفات جناب حجتاز او باقي ماند

                                      
 بديع. 134(مؤسسة ملي مطبوعات امري،  8از آثار حضرت نقطة اولي، ص منتخبات آيات -1



 ماجراي باب و بهاء   74

 انـد،  شـده  يدهت ش ـج ـحو آنهايي كه بعد از شـهادت جنـاب    ،نگاشته استاند  شهادت رسيده
 .)122F1(»اند و نفر بودهود دويست

كردنـد   گمان مـي  ،هاي دروغين او را خورده بودند باب كه فريب وعده محمد عليپيروان 
و بـر خـاور و بـاختر     ،كه ياران مهـدي موعودنـد و بـه زودي جهـان را مسـخر خواهنـد كـرد       

 »ةُ الكـافنقطـ«در كتـاب   مـورخ بـابي  ميرزاجـاني كاشـاني   چنانكـه   ،كننـد  فرمانروايي مي

 نويسد: مي
فرمودنـد: مـا هسـتيم     فروش از پيروان باب) مـي حضرت قدوس (محمد علي بار«

كل سلاطين مشرق و مغرب به جهت  و ،باشد سلطان به حق و عالم در زير نگين ما مي
(»!ما خاضع خواهند گرديد

123F

2(. 
كوشيد تـا   يداد، بلكه م هاي دروغين به پيروان خود مي باب نه تنها وعده محمد عليآري، 

ميـرزا آغاسـي   اش بـه   ها جلب كند، چنانكه در نامـه  مخالفان خويش را نيز با اين قبيل وعده

 است:وزير محمد شاه قاجار نوشته 

 .)124F3(»حيد يخزائنان واالله قو یرت  �ب کوللما على نمو انيديأ ضرلأا يف«
ا بر زمين است در خزائن و هرچه ر ،ه ما خواهي ديدبه زودي پادشاهان را در پيشگا«يعني: 

 ».و خدا نيرومند و ستوده است ،بيني ما مي
شدنِ وي چيز ديگري  به دار آويختهجز  –دانيد  چنانكه مي –و البته نتيجة اين شعارها 

 .د!نبو

ْ ٱفَ ﴿ وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ

أٰٓ  ِ ٱ بَۡ�رٰ
َ
�ۡ ٢﴾. 

                                      
(مؤسسـة ملـي    625به كوشش عبدالحميد اشراق خاوري، ص (تلخيص تاريخ نبيل زرندي) مطالع الأنوار -1

 بديع). 129مطبوعات امري، 
 هـ.ق.). 1328م. برابر با  1910يدن (، چاپ ل162ص الكاف، نقطة -2
 132(مؤسسة ملي مطبوعات امري،  152اثر مبلغ بهايي محمد علي فيضي، ص» حضرت نقطة اولي«كتاب  -3

 بديع).
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 عمر جهان و شكل زمين
بـافي   و سخت بـه موهـوم   گويد خن ميگاهي از جهان هستي س در آثارش محمد عليسيد 
ظهور خود دوازده هـزار سـال    آورد، به عنوان نمونه: عمر جهان را از پيدايش آدم تا روي مي

بـرد   گمـان مـي   ،كند! به علاوه و شكل زمين را همانند شكل الاغ معرفي مي ،شمرد اندي ميو
و از  ،ه ذيلاً خواهد آمـد) گونه ك(همان كه اكثر مردم روي زمين با زبان فارسي آشنايي دارند!

افكنـد،   قلا را در سلامت مشاعرش به ترديد مـي آورد كه ع چندان مي ،اين قبيل سخنان واهي
 نويسد: در بارة عمر جهان مي» بيان فارسي«چنانكه در كتاب 

از عمر ايـن عـالم نگذشـته إلا دوازده هـزار و      »با ةطقن روهظ للنايلى أمن ظوهر آدم «
(دويست و ده سال

125F

1(. 
هـاي دانشـمندان در    ها و بهائياني كه با علوم تجربي سر و كار دارند و از پژوهش البته بابي

  برند. سخن پي بودن اين انند به موهومتو بارة پيدايش انسان آگاهند، به خوبي مي

 گويد: مي »أحسن القصص«ر كتاب د محمد عليباز، 

لـك الأرض  علىحاو ،واولا ةرولم فباو ،ءالبا ز�رم نم ليلخلغال نإ االله قد قدّ «
 .)126F2(»اهوب�ت يف افسأر�م

همانا خدا اسب را از مركز باء (حرف ب) مقدر فرموده و قـاطر را در صـورت واو   «يعني: 
 »!.سوار شويدها  آن آفريده و خر را به شكل زمين قرار داده تا در سفرهاي خود بر

 نويسد: مي» بيان فارسي«و نيز در كتاب 
ور اكثر خلق به كلمات فارسيه مستغني هستند، و اگر كسي بخواهد فهـم  چه در اين كَاگر

(كند را به هم رساند به قدر مايحتاج خود اخذ مي» بيان«
127F

3(. 

                                      
 .95بيان فارسي، ص -1
 .197احسن القصص، ص -2
 .130بيان فارسي، ص -3
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زبان » اكثر خلق«آيد كه  مي باب چنين بر محمد عليكنيد از سخنان  كه ملاحظه ميبه طوري
بـه انـدازة نيـاز خـود بهـره      » فارسـيه «مـات  از كل» بيـان «داننـد و در فهـم كتـاب     پارسي را مـي 

 ،اسـت  تر نزديك به نوعي از عربي معوج ،رسية ايشانهرچند در حقيقت كلمات فا ،گيرند مي
 شود. نويسي خلاصه مي از فارسياش   در عجر نويسنده» بيان«و اعجاز كتاب 

 !ها و تقليدهاي خنك تأويل
هـا   آن تأويل آيات قرآني و تقليد از خورد بيشتر به چشم مي محمد عليچيزي كه در آثار 

در اغلـب مـوارد بـه قـدري عليـل و       محمـد  علـي تأويل اولاً: توان كرد كه  است، ولي چه مي
 يابند تا چه رسد به عالمان. بطلان آن را درمي انيعامنامناسب است كه 

اي  نـه است نه افتخار، جا دارد در اين فصـل نمو  وي از كلام مجيد ماية خجلت تقليدثانياً:ً 
 از كارهاي او را نشان دهيم و داوري را به اهل انصاف سپاريم.

يوسـف   به تأويل سورة شريفة يوسف پرداختـه و  »أحسن القصص«در كتاب  محمد علي

تطبيـق   ÷حسـن  را بـا امـام   بنيامين و برادرش  إحسين بن علي را با امام  ÷پيامبر 
 نويسد: و در اين باره مي ،داده است

 خوة ن إإذ قال قائل م«
ُأ
الناب رالنا لر  نك م ااتكلب قدوهو  ب نسلحان ي عليف 

 .)128F1(»ةباي النا لوح في ةيدحلأا بلجار مسوتراً  ةلقووا سويف أوللا تقت القديم �بكاً.
اي از برادران يوسـف كـه همـان حسـن بـن علـي در ام الكتـاب         زماني كه گوينده«يعني: 

 »!.بلكه او را در ژرفاي چاه احديت افكنيد...گفت كه يوسف را نكشيد، باشد... 
ر سـورة  برگرفتـه از آيـة دهـم د    محمـد  علـي شود اين بخش از سخنان  چنانكه ملاحظه مي

                                      
 .17چاپ سنگي، صاحسن القصص،  -1
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(كريمة يوسف است
129F

بـه ديگـر    ÷كه وي به تأويـل آن دسـت زده و از قـول امـام حسـن       )1
ر چـاه  ا مكشـيد و او را در قع ـ ر ÷كند كـه يوسـف يعنـي حسـين      برادران خود سفارش مي

بودنـد، در روز   ÷كه فرزندان علـي   ÷افكنيد! با آن كه برادران ناتني امام حسن  احديت
به شهادت رسيدند، چنانكه اسامي ايشـان در كتـب مقاتـل     ÷عاشورا به دفاع از امام حسين 

تـا نيـاز بـه     ،را نكـرد  ÷و هرگز كسـي از آنـان قصـد قتـل امـام حسـين        ،ثبت و ضبط است
اسـت كـه بـرادران    مقام احـديت را كـدام چـاه در راه     وانگهي فتد،ا ÷سفارش امام حسن 

شـهداي عاشـورا و بـه ويـژه سـرور      افكنند!؟ آنچه بـراي  او را در آن  خواستند مي ÷حسين 
اين قبيل برين و رضوان الهي بود، نه قعر تاريك چاه!  آمد، رفتن به سوي بهشت پيش  شهيدان

باب نه مرد عقل و انديشه بوده و نـه   محمد علي دهد كه تأويلات در آيات خداوندي نشان مي
 اهل ذوق و سليقه.

راه تقليد و همانندسازي را چگونه سـپرده و بـه كجـا رسـيده      محمد علياينك بنگريم كه 
 است؟.

 خوانيم: در آغاز سورة شريفه اعلي در قرآن مجيد مي

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
يٱ  ١ ۡ� ِ َّوَسَف َقَلَىٰ  َّ    .]2-1الأعلی: [ ﴾٢

د والاتر خويش را به پاكي ياد كـن، آن كـه آفريـد پـس معتـدل و همآهنـگ       نام خداون«
 .»ساخت

و از ايـن   ،دو آيـه را بسـازد   اين خواسته تا همانند »أحسن القصص«در كتاب  محمد علي

 نويسد: راه ادعاي خود را به اثبات رساند. مي

                                      
ُ ِ� غََ�بَٰتِ ﴿ ست:در آية دهم از سورة يوسف آمده ا -1 لۡقُوه

َ
ْ يوُسُفَ وَ� بِّ ٱقاَلَ قآَ�لِٞ مِّنۡهُمۡ َ� َ�قۡتُلُوا ُ�ۡ 

ِ ٱيلَۡتَقطِۡهُ َ�عۡضُ  َّيَّارَة ف) گفت كه اي از ميان ايشان (برادران يوس گوينده@. ﴾١إنِ كُنتُمۡ َ�عِٰلَِ�  

 .!خواهيد كاري بكنيد  را برگيرد، اگر ميو را در ژرفاي چاه بيافكنيد تا كارواني او يوسف را نكشيد و ا
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 .)130F1(»وتساءخط الإكقلخ يل يف  وه ، �موداً بسح ر�ک الع�«
او كسي است كه تو را در خـط  ه شمار، خداوند والاي خود را كه ستوده است منزّ«يعني: 

 »!.آفريد استوا
؟ و واقع نشده است در خط استوا –زادگاه وي  –دانسته كه شيراز  نمي محمد عليآيا سيد 

را در » هنگياعتـدال و همـآ  «اي كـه   محمد از آوردن جمله يا حقيقت آن است كه جناب علي
تعبير نموده و كار را به مضحكه » خط استوا«آفرينش برساند ناتوان مانده و ناگزير آن را به 

 كشانده است!؟.

 قوانين ضد اخلاقي
 يكي از سخنوران و سياستمداران شهير مصر گفته است: سعد زغلول

ُسّ  ةٍ عش� ُّ «  ََع  سَؤُ  .»باطةلٌ  شر ��عةٌ  الأخلاقِ  فسادِ  
 ».گذاري شود، آييني باطل و نادرست است هر آييني كه بر پاية فساد اخلاق بنيان« يعني:

باب برخي از امور ضد اخلاقي تجويز شده كه همة شرايع الهي آن را  محمد عليدر آيين 
 كنيم: بسنده ميها  آن اي از و ما در اينجا به ذكر نمونه اند، تحريم نموده

طي حلال دانسـته و آن را راهـي بـراي حـل مشـكل      را در شرايزناي محصنه  ،محمد علي
 نويسد: به زبان عربي مي» بيان فارسي«كه در كتاب مداد كرده است، چنانلخانوادگي ق

(عاهن يبلي لهأتي ق ضر للك حأد«
131F

(من سفن حويد )2
132F

ف  نأ �هتد بداالله راه� ولأ )1
هنو لأن يظره ذن دواحد بإ نع امهعنمي لح كلذ على كّل ذكل نأو يظره من حأدهما 

 .)133F2(»دا في لخلين م ناتلن لا�زو الإ ثا هنلمرة لاو

                                      
 .34چاپ سنگي، ص أحسن القصص، -1
تبديل شود، زيرا مرجع ضمير (يعني احد) مذكر است نـه   »عنه« هغلط است و بايد ب »عنها« در اينجا كلمة -2

 مؤنث.
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ر هر فردي واجب است كه همسر گزيند تا از او كسي باقي ماند كه خـداي خـود   ب«يعني: 
را به يگانگي ياد كند و ناگزير هر شخصي در اين كار بايـد كوشـش بسـيار نمايـد، و اگـر از      

بودن و غيره)  توليد فرزند ظاهر شد (مانند عقيمن) مانعي براي سوي يكي از آن دو (شوهر يا ز
حلال است براي هركدام به اجازة ديگري كه از او ثمره (فرزند) ظاهر شود، ولي وصال جايز 

 »!.با كسي كه در آيين (بابيگري) داخل گردد ، مگرنيست
بيان «را در كتاب اي جالب و جاذب بود كه آن  به اندازه محمد علياين دستور از ديدگاه 

(نيز تكرار و تأكيد نموده است» عربي
134F

است كـه چـون    و حاصل سخن در هردو كتاب آن ،)3
رار تواند زنش را در اختيار بابي ديگـري ق ـ  مي ،از همسر خود فرزند نياورد ،مذهب بيمردي با

شوهر  و شرط اجازة زن» بيان عربي«با اين تفاوت كه در كتاب  .دهد و از راه توليد ثمره كند
 نويسد: و مي ،به يكديگر را حذف كرده است

تران نإ لم ي�ن �ل الإ نأ يظره لاو لىإ نرات� ةرملثا نع رخلآا امهن�و يمعن أ«
 .)135F4(»با لناي

اگر يكي از آن دو (شوهر يا زن) مانع شود كه ديگري توليد ثمره كند البته كسـي  «يعني: 
صـال حـلال   نچه شخص مزبور در آيين بيان نباشـد و ظاهر گردد، ولي چنارا برگزيند تا ثمره 

 »!.نيست

                                                                                                
ير در به كار رود، زيـرا مرجـع ضـم    »توحد« درست نيست و بايد به صورت »وحدي«در اين عبارت كلمة  -1

براي نفس ضمير مؤنـث   محمد علي »ربها«چنانكه در كلمة  ،باشد كه مؤنث مجازي است مي »نفس« اينجا
 را به كار برده است.

 .298ص (الباب الخامس والعشر من الواحد الثامن)،بيان فارسي  -2
 .37بيان عربي، ص -3
 .37بيان عربي، ص -4
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اي  بيگانـه يعني مرد  ،اي كه حريم عفت آسيب ببيند هيچ نيانديشيده در خانواده محمد علي
مانـد و   به بستر كسي آزادانه راه يابد، در آن خانه از غيرت و حمايت ناموسي اثري باقي نمـي 

شـود و وفـاداري و    شـوهر برقـرار باشـد، محـو مـي     بايد ميـان زن و   هاي كه هموار ويژه محبت
نرسـيده كـه لااقـل     محمـد  علـي گردد، آيا بـه ذهـن    بازي و رقابت تبديل مي ت به رفيقيصميم

يكديگر كودك يتيمـي  دستور دهد زن و مرد مزبور از هم جدا شوند، يا در صورت علاقة به 
 دگي بپذيرند و بدين رسوايي تن درندهند!؟.واانرا به فرزند خ

 معلومات ناقص از قرآنكريم
كوشيده تا در بارة قرآن مجيد به (مانندسازي) دسـت   كه سخت ميدر عين آن  محمد علي

و همـين امـر    ،زند، ولي از حفظ آيات قرآن محروم و از فهم درست آن مهجـور بـوده اسـت   
موجب شده تا جسارت ورزد و سخنان مغلوط خـود را هماننـد كتـاب خـدا بـه شـمار آورد،       

كنـد،   آيات قرآني را بـه غلـط نقـل مـي     يها آن است كه وي در خلال آثارش گامدعشاهد 
 نويسد: مي» بيان فارسي«مثلاً: در 

چنانچـه نـص آيـة شـريفه      ،كنند نازل شده شنوند و سجده نمي (در بارة) نفوسي كه مي«... 

 .)136F1(»»�سجدنو ذا سمعوا آايت االله لا�و«است: 
يابيـد و بـه جـاي آن     كنيد، چنـين عبـارتي را نمـي    شما اگر در سراسر قرآن مجيد تفحص

 آمده است:شقاق اند كه در سورة كريمة يبين مي

 .]21الإنشقاق: [ ﴾٢َ� �۩  لۡقُرۡءَانُ ٱقُرئَِ عَليَۡهِمُ  ذَ�ا﴿
 ،به حافظة خود اعتماد ورزيـده و آيـة قرآنـي را بـدون بـازنگري      محمد عليپيدا است كه 
 ست.دگرگون ساخته ا

 نويسد: به هنگام بحث از قرآنكريم مي »بيان فارسي«وي در جاي ديگر از 

                                      
 .250بيان فارسي، ص -1
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غير يك نفر مؤمن بـه آن   ،بينيد كه مؤمن به قرآن هستند، در حين نزول آن آنچه الآن مي«
(»!نبود تا هفت سال

137F

1(. 
اين ادعا خطائي واضح است، زيرا به گواهي تاريخ در هفت سال نخستين از بعثت رسـول  

و  ،و زيد بن حارثه و ديگران آيمـان آوردنـد   ’و خديجه  ÷متعددي چون علي  افراد ص
ها) ذكـر   و جز اينقلم و مدثر هايي كه نازل شد (مانند سورة  ها در خلال سوره در همان سال

 فرمايد: كه ميآمده است، چنان» جمع«نان به لفظ مؤمنان و مسلما

ِينَ ٱليِسَۡتيَۡقِنَ ﴿ وتوُاْ  َّ
ُ

ِينَ ٱوََ�زۡدَادَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ  .]31المدثر: [ ﴾ءَامَنُوٓاْ إيَِ�نٰٗا َّ
و نيـز  ». شان افزوده شود بر ايمان اند، و كساني كه ايمان آورده تا اهل كتاب به يقين رسند«
 فرمايد: مي

َ�نَجۡعَلُ ﴿
َ

 .]36-35القلم: [ ﴾٣مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ   ٣ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱكَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ أ
شـود، چگونـه داوري    آيا ما مسـلمانان را هماننـد گناهكـاران شـماريم؟ شـما را چـه مـي       «
 ؟.»!كنيد مي

با اين قبيل اطلاعات مغلوط هنگامي كه در قلعة ماكو با يكي از  محمد عليكه شگفت آن 
بيان «كه ضمن معرفي كرده است! چنان» كنندة قرآن نازل«همراهانش زنداني بود، خود را 

 نويسد: مي» فارسي
كه شـجرة حقيقـت    و حال آن ،گويند: امروز كه ما مؤمن باالله و آيات قرآن هستيم كل مي

 و در اين جبل ساكن است با يك نفـسِ  ،است) كه منزل قرآن بوده محمد علي(اشاره به خود 
(»!وحده

138F

2(. 
بر كنند كه وي همان پيام ادعا مي محمد عليل) در اوائل همين كتاب (باب ثاني از واحد او

 نويسد: و در اين باره مي ت نموده،است كه رجع صاسلام 

                                      
 .111بيان فارسي، ص -1
 .21بيان فارسي، ص -2
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(»!ظهور نقطة بيان (يعني خودش) همان بعينه ظهور محمد است در رجع آن«
139F

1(. 
كه چنين ادعايي داشته چگونه از نقل يك آية قرآن درمانده و به تحريف آن كسي  عجبا!

 دست زده است!؟.
 نويسد: در اثبات ادعاي خود نگاشته، ميار محمد شاه قاجاي كه براي  در نامه محمد علي

ذا بلإمطابق ب س�إلأن عدة « لا مر  ج ت� رك��قد قال االله بسحهنا: و ي
 .)140F2(»بجللل...

برابر است، همان » رب«زيرا عدد نام من (به حساب حروف جمل يا ابجد) با نام «يعني: 

 »!.»بجللل رك� ج ذ�ت�« ت:فرموده اساش   نامي كه خداي سبحان در باره

ُّ�َر ٰهُ ﴿ شود آية شريفة: چنانكه ملاحظه ميدر اينجا نيز     َ �َ َ� اَّمَ   ﴾للِۡجَبَلِ  ۥ
ا نام انگيزتر است، زير تش شگفتاما دليل او بر حقاني ،را نادرست نقل نموده .]143الأعراف:[

يت يا نبوت يا ها با (رب) برابرند، آيا اين برابري دليل بر مهدو علي محمدها و محمد همة علي
به چنين  ،يا اساساً سزاوار است شخصي كه ادعاي پيامبري داردشود؟ و آ ربوبيت ايشان مي

 سخنان واهي دست آويزد!؟.

 دشمني با دانش!
دهـد   اي قـوي بـوده كـه دسـتور مـي      محمـد بـاب بـه انـدازه     در علي» حصارطلبيان«انديشة 

طرفـدارانش هـيچ كتـابي را بـاقي      را محـو كننـد، و جـز آثـار وي و     هـا  كتـاب  پيروانش تمام
را » بيـان «كند كه كسي حق ندارد كتاب ديگري جز كتاب  و همچنين تصريح مي ،نگذارند

 ده است:آور» بيان فارسي«چنانكه در  ،تدريس كند

 .)142F2(»رمذلک الأ ف) 141F١ء(ينت ش�شئت ألاإ ام اُ كل و� م� اتكلب  ف«

                                      
 .7بيان فارسي، ص -1
 بديع). 129(مؤسسه ملي مطبوعات امري،  5و  4ق)، اثر فاضل مازندراني، ص –اسرار الآثار (حرف ر  -2
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ده ر بارة اين امر (بابيگري) پديد آمدجز آنچه  ،ها كتاب بردن تمام در حكم از ميان«يعني: 
 »!.يا پديد آيد
 نويسد: مي» بيان فارسي«از كتاب » باب عاشر از واحد رابع«و نيز در 

  ي س�ردلتا زو�ف تكب«
ُأ
ام هيف ء كلاـلا ملعب قلعتيم ن�و اـم با �لناي لاإ إذا 

 .)143F3(»ؤ�نمما نل نطق والأصول وغه�ما لم يؤذن لأحدعت ما نملأ
يز آنچـه در پيونـد بـا علـم كـلام      و ن بيان تدريس هيچ كتابي جايز نيست جز كتاب«يعني: 

م از مؤمنان اجازه داده نشده تـا عل ـ  و همانا به هيچ يك ،ده (تا بابيگري را اثبات كند)پديد آم
 »!.تدريس كنند ،هاي ديگر را كه ساخته شده منطق و اصول و دانش

مي را در يدي قها كتاب تمام ،ور داده است كه هرچند سال يكباردست محمد عليهمچنين 
 گويد: مي» بيان فارسي«كه در  به طوري آب افكنند و از ميان بردارند

فرموده ز اين جهت امر اشيء جديد شود،  دارد كه كلّ خداوند دوست مي ،در هر ظهور«
به ايـن كـه در    دد كند، مجبملك خود را از كتهر نفسي ماي ،سال يك دفعه 202كه در هر 

 ـ   لعلّ ب (آب گوارا) بريزد يا به نفسي عطا كندماء عذ ره از عين عبدي بر حرفي نيفتـد كـه كُ
(»!نظر به اون داشته باشد

144F

4(. 
هـا بايـد    دهـد كـه بـابي    فرمان مي ،محمد عليشود در اين عبارت  همانگونه كه ملاحظه مي

افكنند يا به كسي ببخشند، مبادا چشـم  ي قديمي يا ذخائر علمي را در آب زلال ها كتاب همة
ممكـن   ،اي بيفتد كه آن را نپسندد و هيچ نيانديشيده كـه همـين حالـت    يكي از ايشان بر كلمه

 پديد آيد!.اند  است براي كسي كه كتاب را به او بخشيده

                                                                                                
 وجهي ندارد. بايد بنويسد و ذكر صيغة مؤنثنشيء... يما اُنشي، أو  :در اينجا -1
 .198بيان فارسي، ص -2
 .130بيان فارسي، ص -3
 .238فارسي، صبيان  -4
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يا از  ،آيا اين همه انحصارطلبي و ضديت با دانش در خور يك آيين رباني و متعالي است
 منحط و ذهن معوج سر زده است!؟.يك تفكر 

 خشونت و تصعب شديد
انـدازه خشـن و    شـود، وي بـي   محمـد ديـده مـي    همة سستي و ضعفي كه در آيـين علـي   با

دهد پيروانش احدي از مخالفان آيين او را بر زمين باقي  متعصب بوده به طوري كه دستور مي
 نويسد: صريحاً مي» بيان فارسي«در كتاب نگذارند! 

صاحب اقتداري ثابت بوده و هست من عنداالله بر اين كه نگذارد در ارض خود غير بر هر «
(»!مؤمن به بيان را

145F

1(. 
گويـد:   ين فرمـانرواي بـابي مـي   لاز الواح بيان در بارة وظيفة او» الدين للوح هيك«و در 

(لن تذر«
146F

 .)147F3(»ضرلأا قو عاطتسا اذإ ًادحأ با�غلاب�ي )٢
بر روي زمين باقي را  –ها  جز بابي –توانايي يافت هيچ كس يعني: (چون فرمانرواي بابي) 

 »!.نگذارد
 نويسد: مي» الدين للوح هيك«باز در 

رهاً نإ قفني ملأ الأرض جو ن حأدبا في ضرلناي لاو تقولبا م على  ك نأ أدخولا«
 .)148F4(»في لخدي لا كل مهنع اوذخو نايلبا ام وكلما بغ� قح

اگر تمام زمـين را  از هيچ كس  زمين را در آيين بيان داخل كنيد وهمة مردم روي «يعني: 
چنانچه بخواهد آن را انفاق نمايد تا در آيـين بيـان داخـل نشـود، و      ،نپذيريد پر از گوهر كند

 »!.بگيريدها  آن ازاند  همة دارايي ايشان را كه به ناحق مالك شده

                                      
 .262بيان فارسي، ص -1
 ذر) صحيح است.يدر اينجا اشتباه نموده و (لن  محمد علي -2
 .15لوح هيكل الدين، ص -3
 .6لوح هيكل الدين، ص -4
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گـر مـردم دنيـا بـابيگري را     محمـد بـاب ا   شـود در مـذهب علـي    همانگونه كه ملاحظه مـي 
(شان بايد مصادره گردد شان در خطر است و مال نپذيرند، جان

149F

1(. 
هاي الهي چنين احكام خشـني ديـده    بايد دانست كه در هيچ يك از اديان آسماني و آيين

 فرمايد: قرآنكريم در بارة رفتار مسلمين با نامسلمانان مي ،به عنوان نمونه شود. نمي

ُ ٱمُ َ�نۡهَٮٰ�ُ  َّ ﴿ ِينَ ٱعَنِ  َّ وهُمۡ  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلُِوُ�مۡ ِ�  َّ ّ َُ�  � ن


أ َ مُ�ِرَٰ�ِد نِّم مُ�وُجِرُۡ�           مَل 
َّن  إِ  ۚۡ مِهَۡ�   إ ْآوِ   طِسۡقُ�   َ ٱ ُّبِ  َّ  .]8الممتحنة: [ ﴾٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱ

با شـما پيكـار نكردنـد و     دارد از آنان (غير مسلماناني) كه در امر دين نميخدا شما را باز@
عدالت ورزيـد، همانـا   ها  آن شما را از ديارتان بيرون نراندند كه با ايشان نيكي كنيد و در بارة

 .)150F2(!خدا عادلان را دوست دارد
 فرمود: صگوار اسلام رو پيامبر بز

ْوَأ «

اَقتَِهِ  قَ ط ُهَفََّكل ْوَأ ُهَصَقَتْ�ا ِوَأ فْوَ  


   


 اًدِهاَعُم َمَلَظ ْنَم    

    
َلا
سٍـْفَ   ِ طِيبِ �

ْ�َ ْيَشئاً بغِ َذَ مُِهْن  خ
َأ
، 

ةَماَيِ  قِ
ْل
مَ ا ُهُجي ْوَي جَِح اَنَأَ 


 .)151F3(»ف

پيماني غير مسلمان ستم كند يا در كار او نقصـان روا دارد يـا    بدانيد كسي كه به هم«يعني: 
او را به كاري بيش از طاقتش وادارد يا از او چيزي بدون رضايتش بگيرد، مـن روز رسـتاخيز   

 ».عارض وي خواهم بودم

                                      
كـوير)  (چاپ تاشكند، مطبعـة   130در صفحه » كشف الغطاء«ابوالفضل گلپايگاني (مبلغ بهايي) در كتاب  -1

كشـيدن   آنچه خلاصة آن اين است كه نفس ،خواند مي» بيان«احد خامس در باب خامس از و«نويسد:  مي

ل ناس لازم است كه اموا ةاولي القدرو لذا بر  حرام است تا چه رسد به اموال او. بر او» بيان«ه غير مؤمن ب
 »!.انتهي .بياورند» بيان«مگر وقتي كه ايمان به صاحب  ،ندها رد نكن را بگيرند و به آن

در اين آيه «نويسد:  در بارة اين آية شريفه قرآني مي» محاضرات«ي (مبلغ بهايي) در كتاب اشراق خاور -2

به شما نرسـيده، مهربـاني كنيـد و بـه عـدالت رفتـار       ها  آن فرمايد به كفار و مشركين كه اذيت صريحاً مي
 بديع). 120، مؤسسه مطبوعات امري، 475و  474، ص1(محاضرات، ج». فرماييد

 ، چاپ اسلامبول.437، ص33، باب ةمارود، كتاب الإسنن ابي دا -3
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 گويد: مي» مفاوضات«عباس عبدالبهاء در كتاب 
هـا   ايـن  هـركس بـه حقـوق    :و حضرت محمد گفت ،اي از مسيحي بودند در نجران طائفه«

 .)152F1(»كنم تعدي كند من خصم او هستم و در نزد خدا بر او اقامة دعوي مي

 معجوني از خودستايي و دروغگويي
و اين ويژگي برخلاف صفات انبيا و  ،ستايي بايد شمردباب را قهرمان خود محمد علي

نفُسَُ�مۡ ﴿ اولياي خدا است كه به مصداق
َ

ْ أ ُّ�َزُت َ�َوآ   ﴾)153F2( ] :را هرگز از  اضعتو .]32النجم

 خاستند. به مخالفت برمي يشوو مبالغه در بارة خ د و با غلوبردن ياد نمي
و لازم است  اند، ايي او پديد آمدهبراي شناس ،ادعا داشته كه همة آفريدگان محمد علي

ها را  و عبادتگفته كه همة مؤمنان بندگان او هستند!  اگرچه يكبار براي وي سجده كنند و مي
در سفر حج  آن كه كند از و تعجب مي ،او بر بندگانش وضع كرده است ،از روزگار كهن

تر از اين ادعا دارد كه كسي وي را نشناخت با خود او بنيانگذار بيت االله بوده است! و بالا
 اند، ق پي نبردهبه اين حقاي عطا و كرم اوست، اما مردم نادان ها و زمين اثر آفرينش آسمان
 كند: بدين صورت فاش مي» بيان فارسي«را در كتاب خفيه! ر چنانكه اين اسرا

(»!داي كسي كه براي عرفان او خلق شده بشناسيد«
154F

3(. 
 امر نبود در دين آن كه ه نجف سجده كنيد... و حالنه اين كه مثل امروز دو فرسخي ب«

است) يك دفعه از براي او سجده  محمد عليخود  ،اسلام، ولي حين ظهور كسي (مقصود
(»!نكند

155F

4(. 

                                      
 م. 1908، چاپ ليدن، سنة 17مفاوضات عبدالبهاء، ص -1
 خودستايي مكنيد. -2
 .188بيان فارسي، ص -3
 .262بيان فارسي، ص -4
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چنانچه اولوالهياكل در  ،) بوده و هستندمحمد عليعبد رق او ( ،هر نفس مؤمن در بيان«
(»!عبد رق رسول االله بوده و هستند ،قرآن

156F

1(. 
بر حول بيت طواف  ،بعثت گذشت و در هر سنه مالانهايهسال از  ار و دويست و هفتادهز«

) خود به حج رفته كه ديد كه ماشاءاالله از هر محمد عليبيت ( ، واضعو در سنة آخر ،كردند
(»!فرقه به حج آمده، ولي احَدي او را نشناخته و او كلُ را شناخته

157F

2(. 
ل به او قائم است و از ك آن كه و حال ،يكي مثل خودبينيد  ) را ميمحمد علياو (يعني «

�ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ ﴿ ،اثر جود او است
َ
 .)158F3(﴾وَمَا بيَۡنَهُمَا ۡ�

وي شرحي بر سورة  آن كه نموده پس از به دروغ ادعا مي ،چنين انسان خودستا و متكبري
در ايمان به  ولي چون ديدند كه» همة مسلمانان آن را خواندند«يوسف نگاشت، 

 ،مسلمانان آن كه يار و تنها هستند، از وي روي گرداندند! اين است راز بي محمد علي
 بيان باز ايستادند! چنانكه در كتاب  محمد عليبابيگري را نپذيرفتند و از قبول دعوت 

 نويسد: مي
ديدند  كردند نظر ل رسيد، ولي چونيوسف به كُ در آن سنة ظهور كتاب شرح سورة«

(»!ق ندارند، در تصديق واقف شدندرفي
159F

4(. 
هاي معدود  شرح سورة يوسف (يا كتاب أحسن القصص) را به دليل نسخهاولاً:  آن كه با

ائي هم كه كتاب مذكور علمثانياً: اكثر مسلمانان نديدند و از آن باخبر نشدند. و  ،و خطي آن
روي از آن برتافتند، (نه به اش   هاي فراوان نويسنده گويي مايگي و غلط به دليل بي را خواندند

                                      
 .115بيان فارسي، ص -1
 .148بيان فارسي، ص -2
 .116بيان فارسي، ص -3
 .148بيان فارسي، ص -4
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يافتند  دليل رفيق نداشتن!) كه اگر يكايك خوانندگان اين كتاب آن را كتابي ارزشمند مي
 كردند. حتماً رفقايي هم پيدا مي

و هنگامي كه خودستايي و  ،پس در همين دو سطر كوتاه، دو دروغ بزرگ وجود دارد
 !.انگيز ماشايي و عبرتسازند ت دروغگويي باهم بياميزند، معجوني مي



 
 
 
 

5 
 محمد باب سرانجام علي

 كند! توبه مي محمد علي
داد و از مقـامي بـالاتر و    هرچند زماني ادعاي خود را تغيير مـي  محمد عليچنانكه دانستيم 

سخنان پيشـين را  » گرايي تأويل«و با همان روش  ،گفت تر براي خويش سخن مي اي مهم مرتبه
كشـيد، ولـي از آنجـا كـه بـرخلاف       و آنـان را در پـي خـود مـي     نمود براي يارانش توجيه مي

نمود  گاهي از مدعاي خود به كلي تنزل مي ،مظهر شجاعت و اهل استقامت نبود ،پيامبران حق
گرفت، چنانكـه در رمضـان سـال     و در برابر قدرت و سطوت مخالفان راه توبه و انابه پيش مي

كردنـد و در شـيراز نـزد امـام جمعـة آن شـهر       چون به دستور والي فارس او را دستگير  1261
داري نورزيد، بلكه حاضـر شـد   دنه تنها از اين كار خو محمد علي ،بردند تا اظهار ندامت كند

و ايـن مـاجرا در    بر فراز منبر رود و در حضور عموم مـردم از دعـاوي خـويش تبـري جويـد!     
بـود و او صـريحاً خـود را     آشكار شده »بابيگري«مبني بر  محمد عليادعاي زماني رخ داد كه 

شمرد، جا دارد در اينجا قلم را به دست يكي از مبلغـان بهـايي بـه     وكيل امام غائب شيعيان مي

بقية ماجرا را بخوانيم، در ايـن   »مطالع الأنوار«و از خلال كتاب  ،بسپاريماشراق خاوري نام 

 نويسد: كتاب مي
(رفت، حضرت باب با جناب خال وقتي كه شيخ ابوتراب بالاي منبر ،روز جمعه رسيد«

160F

1( 
وارد شدند. چون امام جمعه آن حضرت را ديد با كمال خوشرويي و احترام از حضرت 
درخواست نمود كه بالاي منبر تشريف آورده و بياناتي بفرمايند. حضرت باب به درخواست 

رخواست كرد امام جمعه به پلة اول منبر قدم گذاشتند و شروع به بياني فرمودند. امام جمعه د

                                      
 باب بود. محمد عليكه دايي يعني سيد علي  -1
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به  ،كه بالاتر برويد تا مردم همه آن حضرت را ببينند، دو پلة ديگر هم بالا رفتند و ايستادند
سر حضرت باب مطابق سينة شيخ ابوتراب قرار گرفته  ،طوري كه در نظر مردمان پاي منبر

خقل السموات  يذا ل حلمد«ند: اي كرده و فرمود بود، حضرت باب شروع به خطبه
رآورد: اين كلمات امام جمعه بود فرياد ب پري كه عصادار ناگهان سيد شش .» حابلقوالأر

پري  بگذار و آنچه را بايد بگويي، بگو: امام جمعه از جسارت سيد شش معني را كنار بي
، حيا كن، سيد ساكت باششرمي او غضبناك شد و به او فرمود:  و از بي ،خشمناك گرديد

حضرت باب درخواست كرد كه براي تسكين هيجان عمومي  آنگاه از .شرمي بس است بي
 مردم بيان خود را مختصر بفرماييد، حضرت باب رو به جمعيت كرده فرمودند:

لعنت خدا بر كسي كه مرا وكيل امام غائب بداند، لعنت خدا بر كسـي كـه مـرا بـاب امـام      
 .)161F1(»بداند...

دعـاوي   محمـد  علـي نگذشت كـه   زيرا چيزي ، ظاهري و صوري بودالبته اين تبري و توبه
به ميان آورد و خود را قائم موعود و پيامبر امُـم و مظهـر ذات احـديت بلكـه عـين       را بالاتري

آمـده (و پـيش از ايـن گذشـت)     » لوح هيكل الدين«ذات خداي سبحان شمرد! چنانكه در 
 كه در بارة مقام خويش نوشت:

 .)162F2(»لي ع قبل يبنل ذات االله هتنوني�و«
 »!.ذات خدا و هستي اوست محمد عليهمانا «يعني: 

تأويـل و توجيـه روايـات خـو      كـه بـه   ، گروهي از شـيخيان اين ادعاهاي واهي موجب شد
گرويدنـد و هيـاهو    محمد عليبه  ،نمودند گرفته بودند و در انتظار قائم موعود روزشماري مي

هـايي در نـواحي    وببه راه انداختند كه مهدي آخر زمان ظهور كرد! و در پي اين حادثه آش ـ

                                      
(مؤسسـة ملـي    141و  140(تلخيص تاريخ نبيل زرندي)، اثر عبدالحميد اشراق خاوري، ص مطالع الأنوار -1

 بديع). 129مطبوعات امري، 
 .5الدين، ص للوح هيك -2
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و  ،را به زندان افكند محمد عليناگزير محمد شاه قاجار گوناگون كشور پديد آمد و دولت 
اي فراهم سازند و  چون سر و صداي طرفداران باب بلندتر شد، قرار گذاشتند تا مجلس مناظره

 باب را از محبس بيرون آورده در آن مجلس حاضـر كننـد، و پـس از منـاظره تكليـف وي را     
 معلوم نمايند.

 در مجلس مناظره محمد علي
ن ارا از زنـد  محمـد  علـي  ،وزيـر وقـت  ميرزا آغاسي هـ.ق. به دستور  1264در شعبان سال 

د ه(كه در آن هنگام وليعناصرالدين ميرزا چهريق به تبريز منتقل كردند و مجلسي با حضور 
آن مجلـس حاضـر كردنـد،    را در  محمد عليو سيد  ،بود) و چند تن از علماء ترتيب داده شد

در آنجا توبة پيشين خود را فراموش كرد و دوبـاره از مقـام بابيـت بلكـه مهـدويت       محمد علي
 و چون از او در بارة برخي مسائل دينـي پرسـش كردنـد، از پاسـخ فـرو      ،خويش سخن گفت

ز همـين كـه ا   ،(مبلغ بهايي) آمده استمازندراني اثر  »ظهور الحق«در كتاب كه انو چن ،ماند

 وي پرسيدند:
از معجزات و كرامات چه داري؟ گفت: اعجاز من اين است كه از براي عصاي خود آيه «

لا هللا مرمحن ايحرلم بسحنا االله « اين فقره نو شروع كرد به خواند ،كنم نازل مي  س
اعراب  .»هذا حوبسلا سودقللي خقل السموات والأرض كما خقل هذه العصا آةي من آايت

را به فتح خواند، گفتند: مكسور بخوان، قاعدة نحو غلط خواند، تاء سموات كلمات را به 
اگر اين قبيل فقرات از جملة  :خان عرض كرد رض را مكسور خواند! امير اصلانآنگاه الأ

ذا لي خقل العصا كما خقل  حلمد«رد: و عرض ك ،آيات باشد من هم توانم تلفيق كرد
 .)163F١(!»»ماو حابصللسا

                                      
و كشف (تصويرنامة ناصرالدين ميرزا به محمد شاه قاجار)  14، ص3اثر اسداالله مازندراني، ج ظهورالحق، -1

 .203و  202الغطاء، اثر ابوالفضل گلپايگاني (و مهدي گلپايگاني) ص
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وي را چـوب زده تنبيـه    ،در اثبـات ادعـاي خـود    محمد عليرشدن عجز سيد پس از آشكا
ي جست و اظهار پشيماني كرد و خطاب به وليعهـد  و او دوباره از دعاوي خويش تبرّ ،نمودند

 .نامة رسمي نوشت توبه

 محمد علينامة  صورت توبه
دورة رخـان  را كه پس از مجلس مناظرة تبريـز آن را نگاشـته اسـت مو    محمد علينامة  توبه

ابوالفضـل  اثـر   »كشـف الغطـاء«ولـي مـا در اينجـا آن را از كتـاب      انـد،  قاجار گزارش كرده

كنيم تا هيچگونه ماية  (دو تن از مبلغان مشهور بهايي) نقل ميگلپايگاني و مهدي گلپايگاني 
خطـاب بـه وليعهـد نوشـته چنـين       محمـد  علـي نامة رسمي كه  شبهه در ميان نماند، در اين توبه

 ده است:آور
كه ظهورات فضل و رحمت خـود را  ه الله كما هو أهله ومستحقّ فداك روحي. الحمد«

كـه مثـل آن حضـرت را     فحمداً لـه ثـم حمـداً   در هرحال بر كافة عباد خود شامل گردانيده، 
ينبوع رأفت و رحمت خود فرموده كه به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و ستر بـر مجرمـان و   

كه اين بندة ضعيف را قصدي نيست كه خـلاف   شهداالله ومن عندهأ ،هترحم به داعيان فرمود
رضاي خداوند عالم و اهل ولايت او باشد. اگرچه بنفسه وجودم ذنب صرف است، ولي چون 

 ،وت رسـول او و ولايـت اهـل ولايـت اوسـت     به توحيد خداوند جل ذكره و به نب ـقلبم موقن 
ارم و مطلقـاً خـلاف رضـاي    رحمـت او را د  اميد است.ولسانم مقر بر كل ما نزل من عنداالله 

از قلم جاري شده، غرضم عصيان كلماتي كه خلاف رضاي او بوده  رگو ا ،ام  نخواستهحق را 
نبوده و در هرحال مستغفر و تائبم حضرت او را. و اين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط بـه  

جـات و  و بعضـي منا  أمـر.  لـي نسـب إ يه مـن أن  ي ـأستغفراالله ربي وأتوب إلو  ،ادعائي باشـد 

 حجـة و مدعي نيابت خاصة حضرت ،دليل برهيچ امري نيست كلمات كه از لسان جاري شده

و ايـن بنـده را چنـين ادعـائي نبـوده و نـه ادعـاي ديگـر.          ،را محض ادعا مبطل اسـت  االله 
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ي و آن حضرت چنان است كه اين دعاگو را به الطاف و ي از الطاف حضرت شاهنشاهعمستد
 .)164F1(»سلطاني و رأفت و رحمت خود سرافراز فرمايند. والسلام عنايت

بـه   ،در اينجا ممكن است خوانندگان به شگفتي افتند كـه چگونـه بهائيـان در كتـب خـود     
اين موضوع ماجرايي دارد كه  اند؟ باب اعتراف كرده محمد علينامه از سوي  نگارش اين توبه

 مناسبت نيست. ذكر آن در اين مقام بي
و  ،بـرد  (بهاءاالله) هنوز زنده بود و در عكا به سر مي حسينعلي بهاءميرزا اري كه در روزگ

گذرانيـد، خاورشـناس نامـدار     روزگـار مـي  قبـرس  (صبح ازل) نيز در ميرزا يحيي برادرش 
و آنگـاه   ،كند سفري به قبرس و عكا رفته و با هردو برادر ملاقات مي ادوارد براونانگليسي 

نقطـة «كتـاب   چاپ رساند، و از ميان آثار ايشان ي از آثار بابيان را بهآيد تا يك در صدد برمي

و در آنجا بـه اثبـات    ،نگارد اي بر آن مي پسندد و ديباچه اثر ميرزاجاني كاشاني را مي »الكاف

توانـد   رساند كه ميرزا يحيي جانشين منصوص باب بوده و برادرش ميرزا حسين علـي نمـي   مي
و از ميـان   ،سـازد  م خاورشناس مـذكور بهائيـان را سـخت نگـران مـي     موعود با بيان باشد، اقدا

و اذهـان   ،شود تا بر نوشتار ادوارد براون نقـدي بنگـارد   مور ميمأابوالفضل گلپايگاني ايشان 

 را تـا  »كشـف الغطـاء«كتـاب   ني بيرون آورد و در پـي ايـن تصـميم   پريشان بهائيان را از نگرا

مهـدي گلپايگـاني   دهد، آنگاه مبلغي ديگر به نام  يو اجل مهلتش نم ،نويسد مي 132صفحة 

نشـان داده   كـه  آن رساند، در كتاب مذكور براي شود و كتاب را به اتمام مي دست به كار مي
» نامـة  توبه«باب بوده (تا چه رسد به ميرزا يحيي) ناگزير  محمد عليشود فضائل بهاءاالله بيش از 

 نويسد: سوايي ميو پيش از اعتراف بدين ر ،او مطرح شده است

                                      
صـورت  «، تحـت عنـوان:   205و  204ر ابوالفضـل گلپايگـاني (و مهـدي گلپايگـاني) ص    كشف الغطاء، اث -1

دستخط حضرت نقطة اولي به ناصرالدين شاه در اوقات وليعهدي او در تبريز كه بـر علمـا جـوابي نوشـته     
 ».اند
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التزام پابمهر سپردن آن حضرت مـذكور   چون در اين عريضه انابه و استغفاركردن باب و«
آيد كه صورت همان دسـتخط مبـارك را نيـز محـض تكميـل       است، مناسب چنان به نظر مي

فائده در اين مقام مندرج سازيم و موازنة آن را با الواحي كه از قلم جمـال قـدم (بهـاءاالله) در    
ن اعظم (يعني شهر عكا) به جهت ملوك و سلاطين عالم نازل گرديده به دقت نظر اولـي  سج

 .)165F1(»البصائر واگذاريم
 گوييم: سازيم و مي جو را مخاطب مي بهائيان منصف و حقيقت ،ر اينجا ماد

شماريد، در برابر  ترين دليل بر صدق مدعي مي : شما كه پايداري در راه عقيده را مهماولاً
فرماييد؟ آيا چنين مرد  باب چه مي محمد عليهاي  و ساير توبه» پابمهر«نامة رسمي و  هاين توب

 ارض و سما باشد!؟. فرستادة راستين خدا و مظهر خالق تواند مي ،متزلزل و مذبذبي
 داشت و يا به قول عاي خود برميً: كسي كه هرچند گاه از بيم و زير و شاه دست از ادثانيا

تـوان   كـرد، از كجـا مـي    آورد و توبة دروغـين مـي   روي مي» تقيه«يي) و گرا شما به (مصلحت
گفتـه   كـرده و دروغ نمـي   گرايـي نمـي   اطمينان يافت كه در اصل ادعاي خويش نيز مصـلحت 

 است!؟ با اين كه تقية او هم كارساز نبود و به قتل رسيد!.
ف انبيـاي الهـي   دهيـد كـه در وص ـ   پاسخ اين آية قاطع و كلام ساطع خدا را چه مـي ثالثاً: 

 فرمايد: مي

ِينَ ٱ﴿ َ�تِٰ  َّ ِ ٱُ�بَلّغُِونَ رَِ�ٰ َّ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  َّ � إ ِ ًدا  ح
أ َنۡوَشَۡ      �  ۗ ٱَ� َ َّ  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب حَسِيبٗا  َّ

 .]39الأحزاب: [ ﴾٣
كـس جـز خـدا بـاك      هراسـند و از هـيچ   رسـانند و از او مـي   هاي خدا را مي پيام ان كهآن@

 .!و كافي است كه خدا حسابرس خلق باشد ،ندارند

                                      
 (چاپ تاشكند، مطبعة كوير). 204ص الغطاء، كشف -1
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ممكن است كساني در زندگاني ديني خود در برابر مخالفان راه تقيه را پيش گرفته باشند، 
هـاي   و رسولان حق در رساندن فرمـان  ،نبوده و نيستند †ايشان از دستة انبيا  ،ترديد ولي بي

 كردند. الهي هرگز تقيه نمي

 قتل باب و شبهة جنون وي
گيرد تا آنجا كه  فتنة بابيان بالا مي ،وفات محمدشاه قاجار و سلطنت ناصرالدين شاهپس از 

و ميـرزا تقـي خـان    ناصرالدين شـاه  تا در يك روز جمعه  ،شوند گروهي از ايشان بر آن مي
تهران را بكشند، اما اين نقشه كشف شده و سي و هشت تن از سران كبير و امام جمعة  امير

كه از اين ماجرا جان سالم به در برده بود، بار ديگر در يزي علي ترشند، شو بابيان دستگير مي
اي  ماند و بـه همـراه عـده    ولي طرح او نافرجام مي ،ريزد هـ.ق. طرح قتل شاه را مي 1268سال 

بـاب   محمد عليآيد كه  رسد، در اين هنگام امير كبير در صدد برمي ميدستگير شده و به قتل 
هاي بابيان را سركوب نمايـد،   ر ملأعام مجازات كند و از اين راه شورشرا از ميان بردارد و د

ولـي برخـي از ايشـان بـه      ،دخواه ـ يه فتوي ميمامير كبير پيش از اقدام بدين كار از علماي اما
 دهند. رأي نمي محمد عليعلت شبهة جنون و خبط دماغ باب بر كشتن 

 محمـد  علـي خطاب به  ،ماي شيعهاي از سوي عل نامه» كشف الغطاء«كتاب  205ة حفدر ص
در آنجـا از قـول دو تـن از     .آن به موضوع مذكور تصريح شده اسـت باب آمده كه در خلال 

 اند: نوشته محمد عليخوانيم كه به  مجتهدين تبريز مي
اب اشرف والا در حضور نو ،شما در بزم همايون و محفل ميمون شيرازي محمد عليسيد «

و حضور جمعي از علماي اعلام اقرار به مطالب  سدده و نصره االله و يدهأ ،زوال هد دولت بيعيول
توبـة مرتـد فطـري     باعث ارتداد شما است و موجـب قتـل.   چندي كردي كه هريك جداگانه

شبهة خبط دماغ است كه اگر آن  ي كه موجب تأخير قتل شما شده استو چيز ،مقبول نيست
 شود. جاري مي شبهه رفع بشود بلاتأمل احكام مرتد فطري به شما

 »ما ةع�شرلا مدلطرهة ةرحر«
 محل مهر ميرزا علي أصـغر شـيخ الإسـلام   

 

 محل مهر ميرزا أبوالقاسم پسر شيخ الإسلام 
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بلكـه   ،مـورد نبـود و از دشـمني بـا او سـر نـزده اسـت        بايد دانست كه شبهة جنون باب بـي 
غ بوشـهر بـالاي بـام    محمـد چنـدي در فصـل تابسـتان در هـواي دا      كه علـي اند  مورخان نوشته

اورادي تسخير خورشـيد!  از صبح تا شام به قصد  رفت، و در برابر آفتاب سوزان مياش  خانه
آن  شدن مغز وي را فراهم آورد، شگفت ماية پريشاني فكر و معيوب ،و اين كار ،خواند را مي

مقصـود  انـد   گفتـه  جز آن كـه  اند، مبلغان بهايي نيز از اعتراف بدين امر خودداري نورزيده كه
از اين كار عجيـب آن بـود كـه خورشـيد را واسـطه قـرار دهـد تـا پيـام وي را بـه            محمد علي

كه تلخيصـي از   »مطالع الأنوار«در كتاب اشراق خاوري محبوبش (بهاءاالله) برساند! چنانكه 

 نويسد: تاريخ نبيل زرندي است مي
هـوا در نهايـت    آنكـه  حضرت باب غالب اوقات در بوشهر به تجارت مشغول بودنـد و بـا  «

بردنـد و بـه نمـاز     درجة حرارت بود، هنگام روز چند ساعت بالاي پشت بام منزل تشريف مي
مبارك قلباً به محبـوب واقعـي    لتابيد و لكن هيك ، آفتاب در نهايت حرارت ميدمشغول بودن

چـه در  دنيا و هر ند.متوجه و بدون اهميتي به شدت گرما بدهند، به مناجات و نماز مشغول بود
همه را فراموش فرموده از هنگام فجر تا طلـوع آفتـاب و از ظهـر تـا عصـر بـه        آن موجود بود

پرداختند، پيوسته به طرف طهران توجه داشتند، به قرص آفتاب تابان با كمال فـرح   عبادت مي
د كه بـر عالميـان پرتـو    و اين معني رمزي از طلوع شمس حقيقت بو ،گفتند و سرور تحيت مي

فرمودنـد و ماننـد    حضرت باب در هنگام طلوع آفتاب به قرص شمس نظـر مـي   يد.افكن گرد
 ،پرداختنـد  ر اعظم به راز و نيـاز مـي  به او توجه كرده با لسان قلب با ني ،عاشقي به معشوق خود

سـاختند كـه مراتـب شـوق و اشـتياق حضـرتش را بـه حضـرت          ر اعظم را واسطه مييي نيوگ
ين معني بود كه هيكل مبارك به شـمس متوجـه بودنـد، ولـي     محبوب مستور برساند، نظر به ا

 ـ   پنداشتند كـه آن حضـرت آفتـاب    ان و غافل چنان ميمردم ناد ر اعظـم را  پرسـت هسـتند، و ني
(»!كنند ستايش مي

166F

1(. 

                                      
 .67و  66مطالع الأنوار، ص -1
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گفته و چه پيامي  باب با خورشيد چه سخني مي محمد عليما را كاري با اين امر نيست كه 
سر اين است كه اگر كسي در نهايت حرارت آفتـاب آن هـم    داده است؟ بحث ما بر بدان مي

از ظهر تا شـام مغـز خـود را در معـرض اشـعة سـوزان        ،در تابستان بوشهر و در روزهاي پياپي
و  ،توان داد كه شخص مزبور دچار پريشـاني فكـر شـود    خورشيد قرار دهد، لااقل احتمال مي
برخاسـته و از   رگه ادعاهـاي بـز  پس از ايـن احـوال ب ـ   ،چنانچه ملاحظه كنيم كه آن شخص

و به ويژه در ميان سخنان خود مشتي كلمات نـامفهوم و لغـات    ،تازد بابيت تا الوهيت پيش مي
گيـرد. بنـابراين، نظـر     فكري او در نظـر مـا قـوت مـي      برد، احتمال پريشان نامستعمل به كار مي

 ،ي غيـر معقـول نبـود   نظـر  ،دادند باب مي محمد عليعي كه احتمال خبط دماغ در يمجتهدان ش
 نويسد: ميزعيم الدوله و از جمله  اند، چنانكه مورخان دورة قاجار نيز بر همين رأي رفته

را دائيش با خود از شيراز به بوشهر برد، و او تا سـن بيسـت سـالگي نـزد      محمد عليميرزا «
ادت و رياضت دائيش بود، در اين اثنا به امور روحاني اشتغال پيدا كرد و اوقات خود را به عب

در همـان اوقـاتي كـه در    خواست روحانيت ستارگان را تسـخير كنـد!    و مي ،مصروف داشت
نـه  هرفـت سـرش را بر   با دائيش بود، گاهي بالاي پشت بام ميحاج عبداالله بوشهر در سراي 

ايستاد و اوراد و اذكار مخصوصي زمزمه  ساخت، از هنگام ظهر تا عصر زير برق آفتاب مي مي
كرد، خوانندگان بايد بدانند كه هواي بوشهر زياده از انـدازه گـرم اسـت و حـد      يو تلاوت م

رسد، در جريان اين رياضت دشوار در هواي گرم  متوسط حرارت آن به چهل و دو درجه مي
بوشهر قواي جسمي او تحليل رفته و نوعي نوبة عصبي بر او عـارض شـد، دائـيش در كـار او     

داد، ابتـدا او را از ايـن اعمـال     داد سـودي نمـي   و انـدرز مـي   سرگردان ماند و هرچه او را پنـد 
كـرد،   پيچيد و با نواهي او مخالفت مي كرد، ولي او از امر دائي خود سر مي فرسا منع مي طاقت

سرانجام دائيش خشمگين شد و بـا مشـورت بـرادران و فاميـل خـود او را بـه كـربلا و نجـف         
 .)167F1(»فرستاد...

                                      
 (چاپ سوم) انتشارات فراهاني. 90 - 89ترجمة فريد گلپايگاني، صمفتاح باب الأبواب،  -1
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رسـانيم تـا    را به نظر خوانندگان ارجمنـد مـي   محمد عليسخنان اي از  گزيده ،در فصل بعد
ور بـوده يـا او را مـردي      هبهتر بتوانند داوري كنند كه نويسندة آن كلمات از رسالت الهي بهـر 

 فكر و بيمارگونه و پرمدعا بايد به شمار آورد؟. آشفته
را نپذيرفتـه و او   دمحم ـ عليبرخي از علماي شيعه كه احتمال ديوانگي در بارة  ،با اين همه

محمـد بـه    و سـيد علـي   ،شمردند، به قتل وي فتوي دادند طلب مي گو و رياسترا مردي دروغ
 هـ.ق. در تبريز تيرباران شد. 1266شعبان  27همراه يكي از پيروانش در 



 
 
 
 

6 
 باب محمد علياي از سخنان  گزيده

ش آن را در سـه بخ ـ  آوريم و محمد شيرازي را مي نان عليخساي از  گزيده ،در اين فصل
 دهيم: نشان مي

رسـانيم و يـادآور    را به نظـر خواننـدگان گرامـي مـي     محمد عليهاي  نمايي  عربينخست: 
و بـا قواعـد صـرفي     ،معنـي و نـامفهوم اسـت    هـاي سـخنانش بـي    شويم كه بسـياري از واژه  مي

ي اي از مواضـع بـا قواعـد نحــو    تركيـب كلمـات وي نيـز در پـاره    انكـه  سـازگاري نـدارد، چن  
لازم شـمرده تـا   » بيان عربـي «محمد در كتاب  در حالي است كه خود عليو اين  ،سازد نمي

(پيروانش صـرف و نحـو را بياموزنـد   
168F

شـك   و اگـر آنـان ايـن دسـتور را بـه كـار بندنـد بـي         .)1
 ماند تا به سخنان پيامبران. بيشتر مي  »فكاهيات«يابند كه كلمات باب به  درمي

آوريم تا ملاحظه كنند كه  شناسان مي را براي آگاهي زبان محمد سخنان فارسي عليدوم: 
 چه معجون غريبي در ادبيات ما راه يافته است.

پـردازيم تـا در ايـن     محمد مي ي از احكام ديني و فروع مذهب عليبه گزارش بخشسوم: 
 كتاب كمبودي از اين بابت ملاحظه نشود.

 نكشيده! هاي آب عربي
 حيیالأ حيیالأبسم االله 

                                      
روف نكم مثل النحو والصرف والحيد كم فيلزمنّ يمن علوم « خوانيم: مي» بيان عربي«از  56در صفحة  -1

تان بر شما لازم است، مانند نحو و صرف و  هايي در دين فراگرفتن) دانش«(يعني:  .»وأعداد الحروف..

 »!.علم حروف و اعداد حروف...
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 لا نت وحدكإله إلا أ نت االله لاأ ء علی أنكک وكل شيا إلهی لأشهدنّ ي مانک اللهسبح«

القوة  لكو ،القدرة واللاهوت لكو ،العز والجبروت لكو ،كوالملو لكالم لك ،ک لكشري

 ولك ،للوتلجالجنلنة وا ولك ،البهنية والبهيوت ولك ،السلطنة والناسوت ولك ،والياقوت

الرحمنة  ولك ،النورنة والنوروت ولك ،عظمنة والعظموتال ولك ،الجملنة والجملوت

 ،الشرفنة والشرفوت ولك ،الرفعنة والرفعوت ولك ،التمنة والتمموت ولك ،والرحموت

العملنة  ولك ،العزنة والعزروت ولك ،الكملنة والكملوت ولك ،الكبرنة والكبروت ولك

 ،الحبنة والحببوت لكو ،ة والرضيوتنرضيأ ولك، القدرنة والقدروت ولك ،والعلموت

الشمخنة  ولك ،العلينة والعليوت ولك ،العلمنة والعلموت ولك ،طوتلطنة والسلالس ولك

 ولك ،ة والمننوتلمننا ولك ،نعنة والمنعوتلما ولك ،البذخنة والبذخوت ولك ،والشمخوت

الجودنة  ولك ،لطفنة واللطفوتلا ولك ،الكرمنة والكرموت ولك ،القدمنة والقدموت

الأسماء الحسنی  ولك ،الخولنة والخلوت ولك ،ة والحسنوتالحسنن ولك ،دوتوالجو

 .»بأسرهن
 113كتاب پنج شأن، ص 

 بهیبهی الأبسم االله الأ

شرق كينونيات ته وأطراز طرز طراز طرازيات بأمديلحطرز ذاتيات اقد أ يالله الذ الحمد«

بطوالع بدايع رفايع منايع لاح ذاتيات الساذجيات ته، وأشوراق شرق شراقي اقشرات بإالذاتي

ته فاستحمده نيات المتلائحات بظهورات آيات قدس فرداني، وأظهر أنوار أمجد قدس مناعيته

، حمداً طلع وأضاء وشرق فأنار وبرق حد من بعدستحمده أي حد من قبل ولاحمداً ما حمده أ

ق ابترذوالإ شراق وبراقد شراق ذوالأمتنع حمأرتفع وتسطع فأضاء وتشعشع فباه وأشرق وأأف

 اقحتقاق وسبرتفاق وحقاق ذوالإرتقاق ورفاق ذوالإشتفاق ورقاق ذوالإوشفاق ذوالإ

صتداق فتراق وصداق ذوالإلتياق وفراق ذوالإلتحاق ولياق ذوالإستباق ولحاق ذوالإذوالإ
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شتقاق وثناء طراز زتهاق وشقاق ذوالإختلاق وزهاق ذوالإفتلاق وخلاق ذوالإوفلاق ذوالإ

فتخار وسخار تخار وفخار ذوالإذاز وذخار ذوالإكتنعتزاز وكناز ذوالإزاز ذوالإطراز وغذوالإ

جتبار وظهار طهار وجبار ذوالإفتطار وطهار ذوالإنتوار وفطار ذوالإستخار ونوار ذوالإذوالإ

حتبار وغفار ختبار وحبار ذوالإنتظار وخبار ذوالإنتصار ونظار ذوالإظتهار ونصار ذوالإذوالإ

 .)169F1(»بترارسترار وبرابر ذوالإجتهار وسرار ذوالإر ذوالإغتفار وجهاذوالإ

 188تا  187كتاب پنج شأن، ص 

 بسم االله الأجلل الأجلل

الجلل الجلل، االله  لا هوإله إلا هو الأجلل الأجلل، االله لا إله إ االله لا ،باالله االله الجلل الجلل«

هو الواحد الجلان  لالا إله إاالله  ،المجلللا هو المجلل ، االله لا إله إالمجتلل المجتلل لا هولا إله إ

ل جلان رض وما بينهما واالله جلال جالل جليل واالله جليل جلال السموات والأواالله جلي

جتلال إل جلان والله جلي ،واالله جلان مجتلل متجال ،رض وما بينهماجلنه السموات والأ

جلال لن إ يأجلل فوق كل ذ، قل االله رض وما بينهما واالله جلان مجتلل متجالالسموات والأ

نهما رض ولا ما بيالأ في السموات ولا في حد لاک سلطان إجلاله من أن يمتنع عن مليقدر أي

ل يمتنع عن جلي قدر أنجلال لن ي يجلل فوق كل ذ، قل االله أنه كان جلالا جاللا جليلاأ

، قل جاللا جليلانه كان جلالا ، أرض ولا ما بينهماالأ السموات ولا في في حد لاجلانه من أ

                                      
الجنلنـة  هـاي نـامربوطي كـه در ايـن عبـارات آمـده (ماننـد:        بـراي واژه  دان عربـي   هاي ها و بهايي اگر بابي -1

 ،معاني معقـولي آوردنـد   موازين زبان عرب بر طبق) والجملنة والتمنة والتمموت والكملنة والكمولـت..

مفهوم صـحيحي اثبـات كردنـد، نـزد مـا       ظتهـار...زتهاق وذوالإصتداق وذوالإذوالإ يا از خلال كلمات:

 جايزه دارند!.
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 جتلاله من أحد لا في؛ل جلان ان يمتنع عن جليقدر أجاالله لن ي يجلل فوق كل ذاالله أ

 .»نه كان جلانا مجتللا جليلا، إرض ولا ما بينهماالأ السموات ولا في

 213كتاب پنج شأن، ص 

لی االله ثم هنالک تسجدون رب المشارق والمغارب رب الشراقيون رب إصعدن باالله ولست«

(المشارق والمغارب رب البراقيون
170F

رب المشارق والمغارب رب السباقيون رب المشارق  )١

ون رب المشارق والمغارب رب والمغارب رب اللحاقيون رب المشارق والمغارب رب الحقاقي

اقيون رب ون رب المشارق والمغارب رب الشقاقيون رب المشارق والمغارب رب الدقاقيالرق

فتاقيون رب المشارق والمغارب رب الرزاقيون رب المشارق والمغارب رب رب الاالمشارق والمغ

رب الزهاقيون رب المشارق والمغارب رب اللتاقيون رب المشارق والمغارب رب الغفاقيون 

يخلق رب الربانيون رب ما خلق ويخلق رب ون رب ما خلق ورب ما خلق ويخلق رب الالهي

ب ما خلق ويخلق رب النواريون رب ما خلق ماليون رالجلاليون رب ما خلق ويخلق رب الج

ويخلق رب العظاميون رب ما خلق ويخلق رب التماميون رب ما خلق ويخلق رب الكماليون 

 يخلق ربورب ما خلق ويخلق رب الكباريون رب ما خلق ويخلق رب العرازيون رب ما خلق 

ما خلق  رب ونيلق رب الرضائالقداريون رب ما خلق ويخلق رب رب ما خلق ويخالعلاميون 

ويخلق رب الشراقيون رب ما خلق ويخلق رب السلاطيون رب ما خلق ويخلق رب الملاكيون 

ن رب ما خلق ويخلق ون رب ما خلق ويخلق محبوب البهائيورب ما خلق ويخلق رب العلائي

ن وويخلق محبوب الثنائي ن رب ما خلقويخلق محبوب الصبائيون رب ما خلق ومحبوب العلائي

الجلاليون رب ما خلق  محبوب ن رب ما خلق ويخلقوق ويخلق محبوب السنائيرب ما خل

                                      
 معنــي و مفهــوم درســتي دارد؟ آيــا رب البراقيــون واللحقــاقيون والرقــاقيون والــدقاقيون...: آيــا انصــافاً -1

 .اين كلمات از عقل سالمي برخوردار بوده است!؟ توان گفت كه گويندة مي
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ويخلق محبوب الجماليون رب ما خلق ويخلق محبوب العظاميون رب ما خلق ويخلق محبوب 

الكماليون رب ما خلق ويخلق محبوب الطرازيون رب ما خلق ويخلق محبوب الجذابيون رب ما 

ظيون رب ما خلق ويخلق افلق محبوب الحق ويخخلق ويخلق محبوب الجباريون رب ما خل

 .»محبوب الغلابيون رب ما خلق ويخلق محبوب القهاريون
 217تا  215كتاب پنج شأن، ص 

 مالأقدم الأقدبسم االله 

القدام بسم االله المقدم بسم االله المقدم المقدم بسم االله القادم القدام بسم االله بسم االله الواحد «

القدوم بسم االله القادم القدوم بسم االله  القادم  القادم القدام بسم اهللالقادم القدام بسم االله

القادم القدوم بسم االله القادم القدمان بسم االله القادم المتقدم بسم االله المقتدم المقتدم بسم االله 

م االله القادم المنقاد بسم االله المستقدم المستقدم بسم االله القادم القيدوم بسم االله القدم القدم بس

القدامين بسم االله القدم ذي القدماء  يالمقادم بسم االله القدم ذ يذ القدم القدم بسم االله الواحد

 يقادم بسم االله القدم ذالأ يقدام بسم االله القدم ذالأ يالقادمات بسم االله ذ يبسم االله القدم ذ

القدامين بسم  يذ  القدماالله بسم ومينقدال يالقدوم بسم االله القدم ذ يالقدام بسم االله القدم ذ

(االله القدم
171F

المقاديم بسم االله القدم  يالقديمين بسم االله القدم ذ يذ القدم القدامين بسم االله يذ )١

 يدم ذقالقدم بسم االله ال يذ قدمدمات بسم االله الالمستق يالمتقادمات بسم االله القدم ذ يذ

 القدادم.

قدم باالله االله المقدم المقدم باالله القدام باالله االله المقدم المم باالله االله الواحد دقم الأقدباالله االله الأ

الله القادم ااالله القادم القدام باالله االله القادم القدام باالله القادم القدام باالله االله القادام القدوم باالله 

                                      
بسـمک  و مثلاً ديگران هـم حـق دارنـد كـه بگوينـد:      ،هاي مضحك معجزة نبوي است سازي آيا اين واژه -1

 و سپس ادعاي پيغمبري كنند!!؟. المقادم.. يالقيدوم القادوم المقدوم القوادوم القدوم ذ
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االله المقتدم المقتدم القدوم باالله االله القادم القدوم باالله االله القادم القدمان باالله االله القادم المتقدم ب

 القدم القدم باالله دوم باالله اهللالمستقدم باالله االله القادم القي باالله االله القادم المتقاد باالله االله المستقدم

القدماء باالله  يالقدامين باالله االله القدم ذ يالمقادم باالله االله القدم ذ يذ االله القدم باالله االله الواحد

 يم باالله االله القدام ذادقالإ يقدام باالله االله القدم ذالإ يباالله االله القدم ذ القادمات ياالله القدم ذ

القدامين باالله  يالقدومين باالله االله القدم ذ يالقدوم باالله االله القدم ذ يالقدام باالله االله القدم ذ

 يالله القدم ذالمقتدمات باالله ا يالمتقاديم باالله القدم ذ يقدامين باالله االله القدم ذلا يالقدم ذ

 دادم.قال يالقدام باالله االله القدم ذ يالمستقدمات باالله االله القدم ذ يالمتقدمات باالله االله القدم ذ

لا هو المقدم المقدم االله لا إله إلا هو الواحد القدام االله لا إله إقدم االله لا لا هو الأإله إاالله لا 

له إلا هو القادم القدام االله لا إله إقادم القدام االله لا لا هو الإله إلا هو المقدم المقدم االله لا إله إ

له إلا هو القادم المتقدم االله لا إله إله الا هو القادم القدمان االله لا إلا هو القادم القدوم االله لا إ

دم االله قلا هو المستقدم المستإله إلا هو القادم المتقاد المتقاد االله لا إله إلا هو المقتدم المقتدم االله لا إ

 يله هو القدم ذإالقدامين االله لا  يلا هو القدم ذإله إلا هو القادم القيدوم االله لا إله إلا 

لا إله إقدام االله لا الإ يالقدم ذ لا هوإله إالقادمات االله لا  يلا هو القدم ذإله إالقدماء االله لا 

القدومين  يلا هو القدم ذإله إلا القدوم االله  يلا هو القدم ذإله إم االله لا ادقالأ يهو القدم ذ

لا هو القدم إله إ لا قدامين االلهلا يلا هو القدم ذإله إالقدامين االله لا  يلا هو القدم ذإله إاالله لا 

لا إله إالمقادم االله لا  يهو القدم ذ لاإله إم االله لا المقادي يلا هو القدم ذإله إ االله لا يمينالقد يذ

(المتقادمات يالقدم ذ هو
172F

 يلا هو القدم ذإله إالمقتدمات االله لا  يلا هو القدم ذإله إاالله لا  )١

                                      
ِ وَ ﴿ :فرمايد ا وجود آن كه قرآن مجيد ميب -1 ّ سۡمَاءُٓ ٱ َِ

َ
سَۡ�ٰ ٱ ۡ� وهُ ٱفَ  ۡ�ُ ْ  دۡعُ رُوا ۖ وَذَ ا نَ ٱبهَِ ي ِ َّ  ِ �هِ ٰٓ  �ۡس


أَ ِٓ� َنوُد      حۡلُ  ﴾ۚۦ 

و كساني را كه در  ،وانيدها بخ ها از آن خدا است، پس او را با آن نام نيكوترين نام@ .]180[الأعراف: 
دمات و اتوان بر خداوند سبحان ذي المتق ي ميآيا به راست !ترك كنيد... روند هاي خدا به انحراف مي نام

 معني را در بارة او به كار برد؟. هايي بي و واژه ،نام نهاد .ذي المقاديم و ذي المستقدمات..
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لا إله إالقدام االله لا  يلا القدم ذإله إالمستقدمات االله لا  يلا هو القدم ذإله إالمتقدمات االله لا 

 .»القدادم يهو القدم ذ

 »منا الأقدم الأقدأنا االله لا إله إلا أ يننإ«

أنا االله لا  يإننقدم المقدم الم إننی أنا االله لا إله إلا أناالواحد القدام   أناإننی أنا االله لا إله إلا«

القادم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدام  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالمقدم المقدم  إله إلا أنا

أنا االله لا  يإننالقادم المقتدم  إلا أناأنا االله لا إله  يإننالقادم القدام  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقدام 

القادم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدوم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدوم  إله إلا أنا

أنا االله  يإننالقادم المقتدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم المتقدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقدمان 

القادم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم المستقدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم المتقاد   إله إلا أنالا

أنا االله لا  يإننالقادم القدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقادم القدم  أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقيدوم 

 أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقدامين  يالقدم ذ ا االله لا إله إلا أناأن يإننالمقادم  يالواحد ذ إله إلا أنا

أنا االله لا إله إلا أنا القدم  يإننالقادمات  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالقدماء  يالقدم ذ

القدام  يقدم ذال أنا االله لا إله إلا أنا يإنندم قاالأ يأنا االله لا إله إلا أنا القدم ذ يإننقدام الأ يذ

أنا  يإننالمتقادمات  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالمقادم  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإنن

أنا االله لا  يإننالقدام  يالقدم ذ أنا االله لا إله إلا أنا يإننالمستقدمات  يالقدوم ذ االله لا إله إلا أنا

 .»القداديم يالقدم ذ إله إلا أنا

 330تا  327ب پنج شأن، ص كتا

(ه عدالاً نزل عليأ اللهم العالمين في فضيلاً  فضالاً  نزل عليهألهم لا«
173F

 مالعالمين الله في عديلاً  )١

 اً درتقم قتداراً إنزل علينا اللهم أ مفتتحاً  فتتاحاً إنزل علينا اللهم أ منتصراً  نتصاراً إنزل علينا أ

                                      
 را از خداوند درخواست نموده است!؟.ها  آن باب نزول محمد عليتي فضال و عدال... چيست كه راس -1
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 ستلاطاً إنزل علينا اللهم أ مغتلباً  غتلاباً إزل علينا ناللهم أ مظتهراً  ظتهاراً إنزل علينا اللهم أ

 اماً عتظإنا نزل علياللهم أ مجتللاً  جتلالاً إنزل علينا اللهم أ نزل علينا ابتهاء مبتهياً اللهم أ مستلطاً 

علينا  اللهم أنزل معتلماً  عتلاماً إ رتحاماً إل علينا زناللهم أ منتوراً  نتواراً إنا علي أنزلاللهم  معتظماً 

 أنزلاللهم  مشترفاً  شرافاً أعلينا  أنزلاللهم  مخترجاً ختراجا ًإعلينا  أنزلاللهم  مفترجاً  تراجاً فإ

 أنزلاللهم  محتكماً  علينا حكاماً  أنزلاللهم  مملكاً  علينا ملاكاً  أنزلاللهم  مستلطاً  علينا سلطاناً 

 أنزلاللهم  مقتللاً  قتلالاً إلينا ع أنزلاللهم  مرتفعاً  رتفاعاً إعلينا  أنزلاللهم  عتلاء معتلياً إعلينا 

اللهم  مجتملاً  جتمالاً إعلينا  أنزلاللهم  معتدلاً  عتدالاً إعلينا  أنزلاللهم  مفتضلاً  فتضالاً إعلينا 

 اللهم نت خيرالمرفعيننهما إنک أرض وما بيملكوت السموات والأ ذلک الحرف في رفع ذكرأ

 .»رفعينرفع مقعد ذلک من عندک إنک أنت أرفع الأأ
 112تا  111كتاب پنج شأن، ص 

 محمد! ينويسي عل پارسي
 ن البعث حقان أبي في والعرش من الواحد الثاني يالباب الحاد

را خداوند خلق فرموده به آنچه در كتاب خود نـازل فرمـوده    كل ملخص اين باب آن كه
 ،استها  آن كه متعلق به حروفها  آن نو دو ،استها  آن يين كه متعلق به حروفاز ارواح علّ

و بعث هرشـيء بـذكر    ،گردد و هرشيء كه اطلاق مشيت بر او شود در يوم قيامت مبعوث مي

به ذكر او بـوده اگرچـه در   ز، زيرا كه خلق آن شيء هم در اول است در آن رو ه االلهرُ ظهِ يُ  نْ مَ 

گـذارده در يـوم   الآن بـين يـدي االله   مثلاً اين فنجان و نعلبكي بلور كه  ،ظهور قبل او بوده
ت در وقتـي كـه شـجرة حقيقـت     ت و اني ـت و نفسانيت و ذاتيينبه كينو ،شود قيامت مبعوث مي

در هر فنجان و نعلبكي كه حكم شود اون  ،ق فرمايد كه اين فنجان و نعلبكي بعينه او استتنطّ
 شود، چنانچه قبل وجود او به قول نقطة بيان بوده. مي

 46كتاب بيان فارسي، ص 
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 .نه حقان الكتاب وأبي احد الثاني فيشر من الوالباب الخامس والع

ص اين باب مراد از كتاب آن چيزي است كه از قبل نقطة حقيقت ظـاهر شـود، زيـرا    ملخّ
يزال تبديلي و تغييري نيست، بلكـه كتـاب نقطـة بيـان كتـابي       اي ذات ازل لم يزل ولاكه از بر

و آن از يـك حـرف    ،كتـاب نيسـت  زيرا كه غير االله قادر بر آن  ،علي االله است است كه مدلّ

 ،شـود  چه آنچه از نقطة حقيقت منتشر گردد ذكر كتاب مي ،شود ذكر مي يـةنها گرفته الا ما لا

كتابي است كه به خط االله نوشته شـده، زيـرا    ،كتاب به خط خود نويسد من يظهره االلهو آنچه 

متعلقه بـه كلمـة حـق    كه منسوب الي االله بوده و هست، زيرا كه كتاب او حق است. اي ارواح 
فرمايد از هر شأن كه باشد سواء آن كه آيات باشد كه ماء غيـر آسـن    در كلماتي كه نازل مي

و تفاسـير آيـات كـه خمـر حمـر و اجوبـه و تفاسـير         لبن لم يتغـيرو مناجات كه  ،رضوان است

و شـئون فارسـيه بعينـه مثـل شـئون آيـات        ،مناجات كه عسل مصفي است در كتاب االله هست
و اگر كسي در كلمـات فارسـي بـه عـين      ،گردد ، زيرا كه كل از بحر حقيقت جاري مياست
كند كه غير االله قـادر بـر    نمايد و يقين مي ها مشاهده مي نظر كند فصاحت آيات را به عينفؤاد 

رار كردنـد بـر ايـن كـه كتـاب حـق       و نيست، ولي چه بسا اشخاصي كه اقاين نوع كلام نبوده 
محتجب مانده و چه بسـا كـه نقطـة حقيقـت كـه كتـاب او كتـاب االله        است، ولي از محق حق 

يك حرف از كتاب او اعز است از كل شيء از  لو از كل شيء بكتاب ا ،هست بل اعز است
شود كه كتاب خود را بر ايشان نازل فرمايد و از نـار نجـات    استكبار مردم خائف از ايشان مي

علو فضل و رحمت خود نازل مي فرمايد ولـي   ز ملاحظهايابند و داخل جنت شوند و چه بسا 
 كند كه ذكر كند. بلكه قلم حيا مي شود شود ملتفت نمي بر آن كسي كه نازل مي

 55و  54كتاب بيان فارسي، ص 

 حق ان أن الجنةبي ب السادس والعشر من الواحد الثاني فيالبا

بـه خـود   مروز كسي غير از مظـاهري كـه خداونـد مخصـوص     ين باب آن كه تا املخص ا
فرموده كسي نه جنت را فهميده و نه نار را و آنچه متعلق به ذكر جنت است در اين عـالم كـه   

اشـد كـه اول   مبدأكل عوالم و منتهي اليه كل عوالم است كه كـل در مقـام عـرض حقيقـت ب    
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ا مـن اسـتوی برحمانيتـه يـچنانچه در دعاي عرفه اين مطلب ذكر شده  متجلي به تجلي او است

و در قـرآن در نـزد    ذاته كما صارت العـوالم غيبـاً فـی عرشـه باً فيصار العرش غيعلی العرش ف

كـل   رت به حقيقت اوليه منحصر است به اميرالمؤمنين، زيرا كه آنچه دينر رحماهظبيان م اهل
از يوم آدم تا امروز نـزد هـر    شود، مثلاً عوالم است مبدأ او از او شده و رجع او به سوي او مي

به اول من آمن به او فتح ابواب به حق و دون آن شده تا آن كه جوهر كل حق ظهور حقيقتي 
ر چنانچـه اگـر كسـي بـه     به اين ظهـو  ،شود آن متحقق مي نبه اين ظهور و دو ،شود منتهي مي
در مقام اراده بوده كـه او بـه مشـيت موجـود     ها  آن بيند كه كل عوالم مبدأ كند مي جوهر نظر

تبة كينونيتي، زيـرا كـه هـر    محيط بر كل عوالم به احاطه ر ،او استها و  گردد و او به نفس مي
كند، زيرا كه  ه او در نفس خود ميصاحب رتبه باشد اقرار به علو رتب ه در اين بيانبتصاحب ر

به اين كـه اول   صمثلاً در آفاق كه ظاهر شد ظهور محمد ،عالم انفس طبق عالم آفاق است
شـوند كـه او اول نباشـد كـه در علـم االله هـيچ        موقن ميخلق است در انفس كل مؤمنين به او 

هـوري  چنانچه از هـر ظهـوري بـه ظ    ،نيست تر نبوده و جنتي از ظهور االله در نقطة مشيت اعظم
به نقطـة قـرآن از حـين     ،ور تا آن كه كل ظهورات منتهي شدجنت اون ظهور بوده در آن ظه

نبوده در آن ظهور، زيرا كه در انفس  تر بعثت هيچ جنتي در علم خدا از آن نفس ممتنعه اعظم
 داند. خدا نمي لو او اعظم از رسو مثل اين است امروز بعد از خداوند كسي مابين خود

 57كتاب بيان فارسي، ص 

 ريب فيها آتية لا ان أن الساعةبي في لثامن والعشر من الواحد الثانيالباب ا

ت اوليـه او اسـت الـي آن كـه     ص اين باب آن كه در هر ظهور مشيتي ساعت به حقيقملخّ
نمايد تا آن كه هر ذكر حقي كه منسوب به او شود از قبـل او در ظهـور اگـر اطـلاق      تنزل مي

حتي آن كه اگر در ظهـور او خبـري از قبـل او     ،فرمايد صدق است و الا لايق كه اطلاق شود

علو او اسـت   زيرا كه مدل بر ريب فيهـا الساعة آتية لانزد كسي ذكر شود لايق است ذكر آن 

و  مةياوم القيلی إبر ايشـان   ،كند آيد مردم را و حكم مي و امروز ساعت نفس بيان است كه مي
رشـحه از آن نتوانـد ذكـر     دساعت مداد گردو اگر ابحر سموات در ذكر  ،ي از آن نيستمرد
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و در هر ظهور حقي آنچه كه حـق حكـم فرمايـد بـر آن كـه آن سـاعت اسـت محقـق          ،نمود

تـنم وعلى نأ االله ر��ـم أن�م بغـتتيأـلت ةعاسلا نإف هللا روهظ نرظتنل«و  ،گردد مي
 .»تعنوضر

 72كتاب بيان فارسي، ص 

 حق به من غيرهء ملک له وأنه أذكر به اسم شين ما يأ باب الأول من الواحد الثالث فيال

 و او اسـت  لمـن يـدل عليـهشيء را خلق فرمـوده  كل ص اين باب آن كه خداوند عالم ملخّ

كل شـيء بـه او خلـق شـده و      ،هست بوده و يزال مدل علی االله م يزل ولا كه مرآت حقيقت

لا بـه إء ء مـن شيشيي وما ،او استقائم به  ءباالله وكل شي خود او است قائم به نفس ،شود مي

به تمليك ذات اقدس كل شيء را و  ،و ما سواي او ملك او هستند ءحق من كل شيأنه أولذا 

كل شيء بكل شيء از نفس كل شيء ثمرة اين علم آن كه اگر نقطة حقيقت او است احق از 
چـه محـض    ،چه فعليت به هم رساندكل شيء را عطا فرمايد به يك شيء احق بوده و هست، 

ود احق بود فرم در قبل كل ما علي الارض را تصرف مي صمثلاً اگر رسول خدا ،حكم باشد
مر و گويند له الخلق والأ ء را كه كل مي شيد كل و اين بوده تملك خداون ،از ملاك او به او

همچنين اگر من يظهره االله تصرف فرمايد در كينونيـات كـل شـيء احـق اسـت از كينونيـات       
زيـرا   ،و حال آن كه اجل اعظم از اين است كه نظر فرمايد به كل شـيء  ،ايشان به خود ايشان

مفتقـر   غني از كل شيء بنفسه و و او است ،كه كل شيء ناظر به وجود فضل او بوده و هستند
الي االله هست بذاته و ثمرة اين باب آن كه در وقت ظهور اگر حكمي فرمايد كـل عـارف بـه    
حق او باشند كه لم و بِم در حق او ذكر ننمايند، زيرا كه او احق است از او به نفس او اگرچه 

رمايد عهد خود را در اعناق نخواهد حكم فرموده الا به حكم بيان تا وقتي كه بخواهد مجدد ف
برند كه يك قيراط  كه به حكم بيان ارث ميها  آن كل شيء ولي اگر بفرمايد به يك نفسي از

امر خداوند خود نموده، چنانچه  در حق او در بيان و اگر برد خلاف حكم االله هستمبر همان 
ين نوع عمل نمـوده  فرمايد كه آن امر كه در قرآن نازل شده امروز ا صاالله لاگر امروز رسو
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زيرا كه آنچه قبل نازل  رمايدشكي نيست كه اين حكم حكم قرآن است اگرچه امروز ذكر ف
اين است استحقاق  ،شده از قبل او بوده و حكم قبل و بعد در نزد عارفين به حق او سواء است

نـد و  كن جمعه مـي  ةوكند كه ذكر شود و كل به امر او صل او و لكن استحقاق خلق قلم حيا مي
كه در مقعد خود نماز مكن يا آن كه فلان نفس احق از تو است ها  آن اگر بفرمايد به يكي از

كي مثـل  به اين منصب قبول ننموده ولي به امر اول كه او اظهار ايمان نموده چنانچه به بودن ي
ايـن اسـت اسـتحقاق خلـق و آن اسـت       ،شد الا اين قسم واقع نميمسلمين به او راضي نشده و

 حقاق او.است
 75و  74كتاب بيان فارسي، ص 

 احكام عجيب در آيين باب!
 جواز استمناء!

 نويسد: محمد در كتاب بيان مي علي

 .»فنس�م �ستمنوينا وأ تنأم بفنأس�م عن أارلؤ� ام م�نع فىع د ي نودهش�ف«
 )35(بيان عربي، ص 

، و نيز عفو شده است شود) از شما عفو بينيد (و موجب جنابت مي آنچه در رؤيا مي«يعني: 
 »!.ه شما خود از خويشتن مني بيرون آوريد (استمناء كنيد)شده ك

 سفارش در بارة تخم مرغ!
 خوانيم: در بيان عربي مي

ذها ام قد جعل االله رزق  ن يطبخ،أ ه قبلء عيضي ام فيعلى ةضيلب يشلا رتض«
 .»ةم من عنده لعل�م �شنوركاايم القيأ �ولأا ةطق يف

 )49عربي، ص  (بيان



 111 اي از سخنان علي محمد باب گزيده 6

 

ي نزنيد كه آنچه در تخم مـرغ اسـت   تخم مرغ را پيش از آن كه پخته شود بر چيز«يعني: 
هاي قيامت از نزد خود بهرة نقطة اولـي  زون چيزي است كه خداوند آن را در رايع شود، ايض
 »!.باب) قرار داده شايد شما سپاسگزاري كنيد محمد علي(

 پرهيزنكردن از فضولات حيوان!
 ان آمده است:در بي

حا نم جر�لي«   ام ،شرعلا دعب نم عباسلا       ح لاف ناتذرن إ  ح متنتنوب إلا و ن 
 .)174F1(»تلطنوف

 )28(بيان عربي، ص 
 ،آيد پرهيـز نكنيـد   هفدهم آن كه از آنچه از حيوان (سگ و خوك و...) بيرون مي«يعني: 

 »!.مگر اين كه لطافت را دوست داشته باشيد

 است! مدمح عليقبلة عبادت خود 
 گويد: در بيان مي

(ام تىم هرهظن نم ةلبقلا نيقلب نيقلبقل إ«
175F

ن �ستقر ثم من قبل مثل من بعد لى أ )2
 .»تعلمنو

 )34(بيان عربي، ص 
سو بگردد، قبله  سازيم، آن كس به هر همانا قبله كسي است كه او را ظاهر مي :بگو«يعني: 

آنگاه حكـم گذشـته را ماننـد حكـم آينـده      ! گردد تا آن كه قرار و آرام گيرد (بميرد) هم مي
 »!.بدانيد

 مجاز نيست! ،خريد و فروش دارو

                                      
 ون جمع در حالت نصب بايد حذف شود.درست است و ن »ان تلطفوا« در اينجا -1
 ردد.گ برمي» القبلة«به صيغة مؤنث بايد گفته شود، زيرا ضمير مستتر در فعل در اينجا به » تنقلب« -2
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 در بيان آورده است:

ونلاو  نوترش� لاو لا تيبسركات ونوعاه لا تمنوكل وما مث ءاولدا )لتنم مان أثا مل«
 .)176F1(»ن تصنعنوح متنتنوب أ الا بم�ستعمنول إ

 )42(بيان عربي، ص 
را هـا   آن شما انواع داروها و مسكرات را نبايد مالـك شـويد و نبايـد    :هشتم آن كه«يعني: 

 »!.داريد كه بخواهيد بكنيد بخريد و بفروشيد و به كار بنديد، مگر آنچه را دوست مي

 !محمد عليروز خدمت به  19
 نويسد: در بيان مي

على بتك سمالخا « يفك سفن أ ًاموي شرع ةعس� ةطقلنا   رفع ظوهراه و� مد 
 .)177F٢(»ن تدرنو�عنو أتنم �ستطي الأعمال نإ أخ� ىع اف قل ذكلعن�م إ

 )41(بيان عربي، ص   
) را به هنگام ظهورش محمد عليپنجم آن كه بر هر كسي مقرر شده كه نقطة اولي («يعني: 

ند، از شما برداشته شـده  روز خدمت كند و اين حكم در صورتي كه خود او عفو ك 19مدت 
 »!.اگر بتوانيد آن را درك كنيد ،بهترين اعمال است اين كار است، بگو

 بيش از يك كتاب نبايد داشت!
 در بيان آمده است:

ي م�نف قل السابع ن�« ن تمل�ن فوق عدد اولاحد من اتكب �و ن لانا أبلي 
 .»اتكب االله لعل�م تتقنو ًلااقثم شرع ًادح بهذ نم يفنم�م �سعزلتمتكلم فيل

 )55(بيان عربي، ص 

                                      
 زائدند. –خاطر قواعد زبان به  –ها  براي نهي آمده تا آخر عبارت، نون» لا تملكون«از  -1
 د.نون جمع در اينجا (در حالت نصب) بايد حذف شو -2
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بگو هفتم آن كه در كتاب بيان نهي شده ايد كه البته نبايد بيش از يك عدد كتاب «ني: يع
مثقال طلا بپردازيد كه اين حدي است در كتاب  19و اگر داشتيد لازم است كه  ،داشته باشيد

 »!.خدا شايد پرهيز كنيد

 مثقال قند دهيد! 19هرروز به مؤذن 
 در بيان آورده است:

نقطع الصوت عن سفن أذا �سمع من لوح�م واكن � ف )178F١(نون تؤذن�م أت�وب عيل«
ض رعو ةعس� ةلليو مويش مثقًلاا من القند الأبي ي نذفل ام يلبغن إن يهنم إ زلفيل

 .»فنس�معلى لعل�م تراقنوب أ
 )59(بيان عربي، ص 

بگوييد شنوند، اذان  تان صدا را مي بر شما مقرر شده است در جايگاهي كه پيرامون«يعني: 
مثقال قند سپيد  19و اگر صداي كسي قطع شد (اذان نگفت) لازم است كه در هرروز و شب 

 »!.خودتان باشيدشايد كه مراقب  ،ن برسانداعلي به مؤذّ

 در هر دقيقه پنج مثقال الماس!
 خوانيم: مي لدر لوح هيك

م ةخس دقيك  امب  ي هنمزليلف عيطتس�فظهره االله ثم راضئلقءا من ي دركمون لم ي«
 .»اي  تلت ةمايقلا موي !قلخقنوكل هنع ط عمهل أ�لسا ومثقال من الأ

 )19الدين، ص  ل(لوح هيك
و آنگاه به قـدر توانـايي    ،كند درنيابد هركس ديدار كسي را كه خدا آشكارش مي«يعني: 

دازد و اي پنج مثقال الماس بپر خود خشنودي او را به دست نياورد، لازم است كه در هر دقيقه
 »!.اي خلق! از روز قيامت بترسيدشود.  همة اعمالش نابود مي

                                      
 در اينجا بايد حذف شود.نون جمع  -1



 ماجراي باب و بهاء   114

 برگ درخت بخوريد!
 در لوح هيكل آمده است:

هر االله مون يؤمن به لتسافنور. تنأوم �رمأيم من يظه لا ن لاإ نورفاس� لىإ متنأو الله«
 .»رض تمشنوتأ�نول أ�ورجل�م فوق الأاجشر تأخنوذ وورق الأ

 )25 (لوح هيكل الدين، ص
كنـد و نيـز بـه     نكنيد و به سوي كسي كه خدا آشكارش مي تجز براي خدا مسافر«يعني: 

دهـد كـه بـرگ درختـان را بگيريـد و       سوي مؤمنان به او سفر كنيد و (خدا) به شما دستور مي
 »!.بخوريد و روي زمين با پاي (پياده) راه برويد

 برابرِ با يك! پنج
 در لوح هيكل الدين آمده است:

قر�ن لاو مثال  لاو ةبش ه ن�ل عدل لاو وفك لا هن فهي ام لمبا قح اوفرلناي فإأنأ «
 .»وئش في منلخا مس تنظنورأ

 )21(لوح هيكل الدين، ص 
نظيـر و  هـا   آن حق كتاب بيان را بشناسيد كه در آن چيزهايي وجود دارد كـه بـراي  «يعني: 

 »!.قام بنگريدهمتا و شبيه و قرين و همانند نيست، شما در اين پنج م
كه بـا الفـاظ گونـاگون     –آن پنج مقام را جز يك مقام  ما هرچه نگريستيممؤلف گويد: 

 نديديم!. –اند  تكرار شده

 حرمت ملاقات با طبقات مردم
 نويسد: در بيان فارسي مي
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اقتران نفسي با غير سخن خود و بر عرفي كه كل بر او ظاهرند بر كـل   ،حرام شده در بيان«
علما در سلسلة خود و حكام در سلسلة خود و تجار در سلسلة خود و سـاير   آن. ملاحظةاست 

179(»خود رااب در حد سلسلة خود تا آن كه هيچ نفسي نبيند غير جنس كسF1(. 

 بيان عربي و بيان فارسي
 نويسد: در بيان عربي مي

 .»�ستطيعنو ام زنل االله يدرنو� م لاه يراف نايس ل�ينبناي عر� �وبب و«
 )57، ص ان عربي(بي

تواننـد   و بيان فارسي براي كساني كه است كه نمي ،بيان عربي محبوب استكتاب «يعني: 
 ».آنچه را خدا (در بيان عربي) نازل كرده ادراك كنند

دشوارتر از بيـان عربـي او اسـت،     محمد عليبا اين قيد كه فهم بيان فارسي مؤلف گويد: 
نكشيده انباشته شـده اسـت، بسـيار مغلـق و      هاي آب ربيزيرا بيان فارسي علاوه بر آن كه از ع

 هايي از آن را ملاحظه فرموديد. گنگ نوشته شده چنانكه نمونه
برگزيـده شـد تـا خواننـدگان ارجمنـد داوري      باب  محمد عليها از ميان كلمات  اين نمونه

 .تواند ناسخ هركتاب و آييني باشد!؟ كنند كه آيا اين شريعت نوين مي
 نويسد: مي» بيان عربي«در ستايش از سخنان خود در آغاز  محمد علياست كه  جالب اينجا

بعينه، اين واحد همان واحد قرآن است... فرق اين است كه هزار و دويست و هفتاد سـال  «
(»!!كلمات ترقي نموده

180F

2(. 
بيـان  «از كتـاب   250و  249در صـفحة  » قـرآن مجيـد  «و باز در اثبات برتري آثار خود بـر  

 نويسد: مي» فارسي

                                      
 .246بيان فارسي، ص  -1
 .4بيان عربي، ص  -2
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»حجاحـدي از اولـين ظـاهر نشـده،      تي كه خداوند به نقطة بيان عطا فرموده تا امروز بر يد
حجت بر منزل عليه بـالغ   ،كسي در كتاب خود آيات االله را نويسد و فرستد كه به يك آية آن

 رزيرا كه در ظهـو  لسان آيات من عنداالله نازل نمايدگردد و جواب هر نفسي را كه خواهد به 
مخاطب غير رسول االله نشده و بر كسي آن حضـرت نـازل    فرقان كه جوهر ظهورات قبل بوده

بلكه اگر نازل فرموده به لسان اعراب مصطلحة آن زمان بود(!)... و  تنحو كتابنفرموده آيه به 

منهـا،  بهـا، بما لا نهاية لهـا،) از آيات قبل تر است(! حال آن كه شبهه نيست كه آيات بعد اعظم

(»!ها،ليإ
181F

1(. 

 

                                      
مصـطلح لسـان   «كـافي نيسـت كـه ايشـان:      محمد عليآيا همين يك دليل استوار و برهان پايدار بر رسالت  -1

ني انصاف اند؟ به راستي كه منكران اين معجزة بيا تعبير فرموده»! لسان اعراب مصطلحه«را به شكل » عرب
 ندارند!.



 
 
 
 

 ءدر احوال و آثار بها



 
 
 
 

7 
 حسينعلي بهاءسوابق 

 عليهاي حسين آموخته
متولـد شـد. بنـابراين، وي دو    هــ.ق.   1233علي مازندراني (ملقب به بهاءاالله) در سـال  حسين

 نويسد: مي كواكب دريه گتر بود، چنانكه آيتي در رشيرازي بز محمد علي سال از
. ديگـر  )182F1(»از نقطـة اولـي بيشـتر بـوده     سن حضـرت بهـاءاالله   ن فاصله بوده ودو سال فيمابي«

 مورخان بهايي نيز بر اين امر اتفاق دارند.
شـد، بهائيـان او را    داشت و از اهـالي نـور مازنـدران شـمرده مـي     نام عباس  ،عليپدر حسين

 خوانند و به قول آيتي: ميرزاي بزرگ مي
مستوفيان  ده از منشيان واحراز نمو مقام انشاء درباري را در عهد سلطنت محمد شاه غازي«

 بود. )183F2(»معروف و از ارباب قلم و انشاء قملداد شده
رسد كه او را خوانـدن و   اي پديد آمد و بسيار عاري به نظر مي علي در چنين خانوادهحسين

نوشتن آموخته باشند، زيرا رسم اعيان ايران بود كه فرزندان خود را به تحصيل زبان فارسي و 
ادعا نمـوده  » اقدس«در كتاب  حسينعلي بهاءداشتند، با اين همه  مي عربي و غيره وامقدمات 
 :است كه

 .)184F٣(»ثامو سرادلما انلخد ام ا انعلاط مالحاب«
 .)185F1(»يم و مباحث گوناگون را نخواندهايم  ما به مدارس داخل نشده«يعني: 

                                      
 .259، ص1الكواكب الدرية، ج -1
 .254، ص 1ج ،الكواكب الدرية -2
 .1314، چاپ بمبئي (مطبعة ناصري) سنة 29كتاب اقدس، اثر بهاء، ص  -3
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 نويسد: مي» بهايينظر اجمالي در ديانت «(مبلغ بهايي) نيز در كتاب احمد يزداني 
و در عهد صـباوت و شـباب    اند، از سلالة نجبا و بزرگان و وزراء و اهل نور مازندران بوده

 .)186F2(»اي نفرمودند به هيچ وجه تحصيل علم و تلمذ در مدرسه
خوانـدن   درسانـد   ولي مبلغان و مورخـان ديگـر بهـايي بـه دليـل شـواهد روشـن نتوانسـته        

اثر » حضرت بهاء االله«در كتاب  اند، ناچار بدان اعتراف نموده را انكار كنند و حسينعلي بهاء
 نويسد: مي حسينعليدر بارة  18(مبلغ بهايي) ضمن صفحة فيضي محمد علي 

 !»نزد پدر و بستگان خود آموخته استاز قرار معلوم نوشتن و خواندن را «
راني) اسـت كـه   (ملقب به فاضـل مازنـد  اسداالله مازندراني ميرزا  ،تر از همة ايشان صريح

 نويسد: خواندن باب و بهاء مي در بارة درس» اسرار الآثار خصوصي«ضمن كتاب 
»زد معلمـي كامـل بـه وضـع و مقـدار      ذ سيد باب به صغر سن در مكتب شـيراز ن ـ چون تلم

رشتي بـه  سيد كاظم م در تاريخ و حضور چندي در محضر درس حاجي سلّم ،خور آن ايامدر
و آثار خطي به غايت زيبايشـان در   ،مصرح در كلمات خودشان استدر ايام شباب نيز كربلا 

 ـ  ت (درسباشد، مرادشان از امُي دسترس عموم مي ه ناخواندگي) اين است كه تحصـيلات علمي
مانند شيخ احسـائي و سـيد رشـتي و علمـاي      –به ترتيب و تدرج از مقدمات به درجات عاليه 

همـين نحـو   نيـز تقريبـاً   بهـاءاالله   و نسبت به شخص ند... ننمود –شان و غير هم از علما  اصحاب
دهد كه زيبائي خـط والـد تقريبـاً بـه آنـان نيـز         شان گواهي مي و خطوط ايشان و اخوان ،است

هاي شيخي كه شخص نقطه (يعنـي   رسيد، ولي در تحصيل عربي مختصر و همان اندازة عرفان
شان به مذاق اشراقيين و رواقيين و باب) در آن بودند هم قدم نگذاشتند و لحن آثار محمد علي

                                                                                                
مـا بـه   گويد:  كلام الهي است، چگونه خداي سبحان مي –چنانكه بهاء ادعا داشته  –شگفتا اگر اين سخن  -1

فتـار مـذكور از خـود    گرفت كه خدا به مدرسـه رود؟ و چنانچـه    مگر انتظار مي مدارس داخل نشده ايم!
 علي سر زده، پس ادعاي وحي و نبوت كدام است!؟.ميرزا حسين

 شمسي. 1329ا بديع برابر ب 107، سال 14داني، ص نظر اجمالي در ديانت بهايي، اثر احمد يز -2
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ها) والد ايشان را شخص عارف مشـرب، امـا نـه      تا به شيخيين (شيخي ،است تر نزديك امثالهم
 .)187F1(»دانستند عالم مي
آموخته بود و نوشتن و مقدمات عربي را  نخواند ،در خانة پدري حسينعليين، ميرزا بنابرا

اي از  با پدرش مراوده داشتند، در حد خود توشـه و در اثر مجالست با حكيمان و صوفياني كه 
 اندوخته بود.ها  آن كالاي

فت، ر به شمار مي حسينعليكه از مخالفان دعاوي (عزيه خانم) اين حقيقت را خواهر وي 
عبـاس  و در آنجا خطاب به  ،گواهي نموده است !تنبيه النائمين@اي به عنوان  در خلال رساله

 نويسد: بارة پدرش مي ) درحسينعلي(پسر عبدالبهاء 
بـودن اسـباب و    جناب ميرزا ابوي كه از بدايت عمر كه به حد بلوغ رسيد به واسطة فراهم«

 اشته آني خـود را از تحصـيل مقـدمات   اشتغال به درس و اهتمام به مشق د گردآمدن اصحاب
گذاشته، پس از تحصيل مقدمات عربيت و ادبيت به علم حكمـت و مطالـب عرفـان     فارغ نمي

كـه اغلـب روز و شـب ايشـان بـه معاشـرت        چنـان  ده كه به فوايد اين دو نائل آينديل گرديما
 .)188F2(»شان و مجالست عرفا و درويشان مشغول بود حكماي ذي
چيـزي نيسـت كـه تنهـا      گيـري وي از مجـالس عرفـا    با صوفيان و بهـره  حسينعليهمنشيني 

هـاي روشـن و صـريحي از     يز نشانهگواهي داده باشد، بلكه در تواريخ بهائيان ن  خواهرش بدان
ابوالفضل به نقل از منشآت  !كواكب الدريه@توان ملاحظه كرد، چنانكه مؤلف  اين امر را مي

كـه زبـدة عرفـاي آن    قزويني ميرزا نظر علي را در مجلس  حسينعلي بهاءحظور  گلپايگاني

                                      
 ).124(بديع  193تا  191ص اسرار الآثار خصوصي، تأليف اسداالله مازندراني،  -1
 .4تنبيه النائمين، ص  -2
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(حكايــت كــرده اســت روزگـار بــود 
189F

ي از ا كــه مجموعــه» ل و رقــائمئرســا«. و در كتــاب )1
(نيز بدين امر تصريح شده استاند  هاي گلپايگاني را گرد آورده نوشته

190F

2(. 
كـرد   باب را سپري مـي شمازندراني (كه بعدها به بهاءاالله ملقب شد) ايام  حسينعليبدينسان 

 به قول آيتي:شيرازي بدو رسيد.  محمد علينداي بابيگري  سالگي 27تا آن كه در سن 
هفت سالگي رسيد، نداي نقطة اولي از شيراز بلند شد و به به بيست و كش رچون سن مبا«

و به تبليغ ديگـران و نصـرت امـر نقطـة بيـان قيـامي شـايان         ،مجرد استماع نداء تصديق فرمود
 .)191F3(»فرمود... و باب مكاتبه بين باب و بهاءاالله مفتوح شد

حكمـت و   ربـي و بخشـي از  علاوه بر مقدمات فارسـي و ع  حسينعليهاي  بنابراين، آموخته
باب (باطنيگري و شـيخيگري...) بـود كـه در     محمد عليهاي  مقداري از آموزش عرفان قديم

گـري را   و از اين مجموعـه بهـايي   ،خلال مطالعة آثار باب و مكاتباتش با وي از او فرا گرفت
ولـي جـاي شـگفتي    بنيان نهاد و به دستياري پسرش (عباس عبدالبهاء) آن را بـه ميـدان آورد.   

ده و ونم ـ ارانكنمايي كار پدرش تحصيلات وي را به كلي  عباس افندي براي بزرگ است كه
 نويسد: مي» مفاوضات«همنشيني او را با عرفا و حكما كتمان كرده است، چنانكه در كتاب 

 ،) در چنين وقتي ظاهر شدند، پدرشان از وزرا بود نه از علماحسينعلي بهاء( كرجمال مبا«
م كه در مدرسه علمي نياموختند و بـا علمـا و فضـلا معاشـرت     سلّران مو در نزد جميع اهالي اي

ننمودند، در بدايت زندگاني در كمـال خوشـي و شـادماني ايـامي بـه سـر بردنـد و مـؤانس و         
 .)192F4(»شان از بزرگان ايران بودند نه از اهل معارف مجالس

 بايد پرسيد:

                                      
 .265، ص 1ج ية،الدر الكواكب -1
 .58رسائل و رقائم، گرد آوردة روح االله مهرانجامي، ص  -2
 .257 ، ص1ج ،يةالدر الكواكب-3
 م. 1908، چاپ ليدن، سال 21ص بهي في مفاوضات عبدالبهاء،النور الأ -4
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 اند؟ مهجور بودههمگي از معارف دور و از علم و حكمت  ،آيا بزرگان ايران
آيا حضور بهاءاالله در مجلـس ميـرزا نظـر علـي قزوينـي همنشـيني بـا اهـل عرفـان شـمرده           

 شود؟ نمي
سـواد و ناآگـاه بـار     آيا پدري كه به قول عباس افندي از وزرا بوده است، فرزنـدش را بـي  

 آورد؟ يم
به شمار  ينعلي بهاءحسبودن ميرزا  و اميسوادي  بي ةآيا مطالعة آثار باب و مكاتبة با او نشان

 آيد؟. مي
گلپايگـاني) در بـارة   آيا گواهي خواهر بهاءاالله و تأييد مبلغـان بهـايي (ماننـد مازنـدراني و     

و از سـرزمين  انـد   همگي دروغ است؟ و آيا ايـن افـراد از اهـالي ايـران نبـوده      تحصيلات بهاء
 ؟.اند! ديگري آمده و گواهي داده

كند كـه   بنگرد آشكارا ملاحظه مي حسينعلي بهاءر هركس از راه پژوهش و تحقيق در آثا
كـرده اسـت،    رفته و از كتب و اشعار و آثـار ايشـان اقتبـاس مـي     وي در پي عرفاي گذشته مي

را در سليمانية عراق (پـيش از آن كـه ادعـاي خـود را آشـكار      » هفت وادي«چنانكه كتاب 
تقليـد نمـوده اسـت،    ري عطـار نيشـابو  اثـر  » منطق الطيـر «كند) نگاشته و در آن كتاب از 

 نويسد: چنانكه در آغاز اين رساله پس از حمد و صلوات مي
چنانچـه   انـد،  ه معـين نمـوده  ب ـترا مسكن خاكي به وطن الهي هفـت ر  مراتب سير سالكان«

(..»اند. بعضي هفت وادي و بعضي هفت شهر ذكر كرده
193F

1(. 
 در كتـب خـود  شـود كـه عرفـا مكـرر      شمرده مي» مراتب سبعة سلوك«هفت وادي همان 

گانـه سـخن گفتـه     هاي هفت به تفصيل از واديعطار و به ويژه شيخ  اند، را توضيح دادهها  آن
 هاي مزبور به ترتيب عبارتند از: است. وادي

 وادي طلب. -1
 وادي عشق. -2

                                      
 .96و  95دي، ص ، هفت وا3آثار قلم اعلي، ج  -1
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 وادي معرفت. -3
 وادي توحيد. -4
 وادي استغنا. -5
 وادي حيرت. -6
 وادي فقر و فنا. -7

 كه در ديوان مثنوي گويد:مولوي 
ــهر  ــت شـ ــت   هفـ ــار گشـ ــق را عطـ  عشـ

 

 ايـــم مــا هنــوز انـــدر خــم يـــك كوچــه     
 

 نمايد. گانه در كتاب او اشاره مي هاي هفت به منطق الطير شيخ عطار و شرح وادي
اي از اشـعار آن را بـراي    با ديوان مثنوي مولوي هم سر و كار داشته و پاره حسينعليميرزا 

خــوانيم كــه شخصــي از  مــي »مجموعـة الــواح بهـاءاالله«كــرده اســت. در  مريـدانش تفســير مــي 

 را پرسيد:مولوي معناي اين بيت  حسينعلي بهاء
ــد  ــير رنـــگ شـ ــه بيرنگـــي اسـ  چـــون كـ

 

 موســـئي بـــا موســـئي در جنـــگ شــــد     
 

 در آنجا آمده كه بهاء در پاسخ آن شخص (كه نامش سلمان بود) چنين نوشت:
لق را را بحر و خاست، بعضي حق اي سلمان! عرفا را در امثال اين مقالات بيانات بسيار «

د از عبر، حادث است و وگويند از صور است و ص امواج را مي امواج فرض گرفته و اختلاف
(خلع صور جميع به بحر راجع يعني حقيقت بحرند

194F

. و در صور هم بعضي بيانات ديگر )1
كه ذكر آن در اين مقام جائز نه... باري جميع اشياء را مظاهر تجلي ذاتي حق اند  نموده

ذاتي و صفاتي و فعلي، و قيام اشياء را به حق  اند، دانند، و تجلي را هم سه قسم ذكر نموده مي
ذ ر شود سامعين را به شأني كسالت اخها ذك و اگر اين مطالب به تمام اند، قيام ظهوري دانسته

                                      
وحـدت  «اين تمثيل عرفاني كه ميرزا حسينعلي از آن ياد كرده و در آثـار صـوفيان و عارفـان بـراي اثبـات       -1

خيزد، بلكه در اثر فشار هـوا بـر آب    شود درست نيست، زيرا موج بحر از خود آن برنمي ديده مي» وجود
از معلول است يعني فشار هوا و موج دريا،  بلكه غير ،آيد و علت عين معلول و متحد با آن نيست پديد مي

 دو امر مغاير با يكديگرند.
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نمايد كه از عرفان جوهر علم محروم مانند، و همچنين به كون اعيان ثابته در ذات قائل 

لىاعت هتاذ في ةنئ بنحو ح«: اي عارف گفتهچنانكه يكي از حكم ند،ا شده   ا ءايشلأاك ق 
محال است،  :گويند و مياند  عطي شيء را فاقد شيء ندانستهچه كه م »فاهضاشرف ثم أ

(چنانكه ابن عرب
195F

در اين مطلب شرحي مبسوط نوشته و حكماي عارفين و متأخرين به مثل  )1
(..»اند. هما در رضراض ساقية ابن عرب مشي نمودهصدر شيرازي و فيض و امثال

196F

2(. 
در مجـالس اهـل عرفـان     حسـينعلي توان ادعـا كـرد كـه ميـرزا      آيا با وجود اين سخنان مي

ابن عربـي و عطـار و مولـوي و    كرده و از كتب عارفان و حكيماني همچون:  شركت نمي

 ت؟.خبر بوده اس و ديگران به كلي بيصدرالدين شيرازي و فيض كاشاني 
عبـاس  كـه پسـرش   گاه درسي نياموخته و چنان هيچ حسينعلي بهاءتوان پذيرفت كه  آيا مي

ســواد و دور از هرگونــه معــارف  ادعــا نمــوده اســت: همنشــينان وي تنهــا وزراي بــيافنــدي 
 .اند؟ بوده

مجلسي  ملا محمد باقري ها كتاب اعتراف نموده در كودكي با حسينعلي دشگفتا كه خو

اعتـراف وي  تر از آش!  هاي داغ آموخته است، ولي كاسه درس ميها  آن و ازسر و كار داشته 
 گيرند. خوانند، ناديده مي پذيرند و هرچه را در آثار بهاء در اين زمينه مي را نمي

آن را از سـخنان ميـرزا   » اشـراق خـاوري  «كه مبلـغ بهـايي   » مائدة آسماني«در كتاب 
 سد:نوي گرد آورده است، از قول وي مي حسينعلي

اين مظلوم در طفوليت در كتابي كه نسبتش به مرحوم مغفور ملا باقر مجلسي بوده، غزوة «
 .)197F3(»اهل قرظه را مشاهده نمود

                                      
 مقصود، ابن عربي طائي اندلسي، عارف مشهور است. -1
 هـ.ق. 1328، چاپ قاهره، مطبعة سعادت، سنة 146تا  138مجموعة الواح بهاءاالله (لوح سلمان)، ص  -2
 بديع). 129ي، ، (مؤسسة ملي مطبوعات امر136، ص 7مائدة آسماني، ج  -3
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ناسـخ  «نويسـنده از مطالعـة كتـاب     حسـينعلي اثـر ميـرزا   » اقتدارات«همچنين در كتـاب  

 .)198F1(!گويد سخن مي» تفسير قاضي بيضاوي«و » التواريخ

 شتدر بد حسينعليميرزا 
روزگـار  مـاكو  بـاب زنـده بـود و در زنـدان      محمـد  علـي هــ.ق. كـه هنـوز     1264در سال 

در بدشـت (دهـي از    –كه غالباً شـيخي مـذهب بودنـد     –گروهي از پيروان وي گذرانيد،  مي
بـاب از زنـدان بـا     محمـد  علـي بخش مركزي شهرستان شاهرود) گرد آمدند تا در بارة رهايي 

مازندراني نيز كه قبلاً به بابيگري گراييـده بـود، در آن جمـع     حسينعلييكديگر رايزني كنند، 
(را بدو دادنـد » بهاءاالله«حضور يافت و در همانجا بود كه لقب 

199F

. تـا آن زمـان پيـروان بـاب     )2
پنداشـتند،   يمسلمانان م ـمهدي موعود شيرازي را  محمد علي ،احكام اسلام را نشكسته بودند

 ةقـر  هنـام داشـت (و در ميـان بابيـان ب ـ    ام سلمه شان كه در آنجا ناگهان زني جسور از ميان اي
اي دست زد و ماية حيرت ديگـران را فـراهم آورد،    به اقدام تازه مشهور شد) طاهرهيا  العين

بود و سه فرزنـد از او داشـت، بـر اثـر اختلافـاتي      ملا محمد قزويني اين زن كه مدتي همسر 
دشـت، خـود   وي در ب پيروان باب پيوست.ترك نموده به كربلا رفت و سرانجام به  را شويش

(مـورخ بهـايي)   نبيل زرنـدي  و به قول  ،ور ديگران ظاهر شدآراسته و بدون حجاب در حض
 روي به بابيان كرد و گفت:

خوب فرصتي داريد، غنيمت بدانيد، جشن بگيريد، امروز روز عيد و جشن عمومي است، «
(»!باهم مصافحه كنيد روزي است كه قيود تقاليد شكسته شده، همه برخيزند

200F

3(. 
 »:دريهكواكب «ل صاحب وقه موجب شگفتي ياران باب شد و به اين حادث

                                      
 هـ.ق. 1310به خط مشكين قلم، سنة  284و  16اقتدارات، ص  -1
 بديع. 129، سنة 295و مطالع الأنوار (تاريخ نبيل زرندي)، ص  257، ص 1، ج يةكواكب الدرال -2
 .298مطالع الأنوار، ص  -3
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و نزد  ،بعضي تمجيد نمودند و برخي زبان به تنقيد گشودندهمهمه در ميان اصحاب افتاد، «
زباني و مهرباني ايشان را  قدوس (محمدعلي بارفروشي) رفته شكايت نمودند، قدوس به چرپ

 .)201F1(»و حكم فاصل را موكول به ملاقات طاهره و استطلاعات از حقيقت فرمود ،خاموش كرد
 نويسد: موضوع را بهتر مجسم نموده و مي نبيل زرندي

ناگهان حضرت طاهره بدون حجاب با آرايش و زينت به مجلس ورود فرمود. حاضـرين  «
ودنـد، زيـرا   بكه چنين ديدند گرفتار دهشت شديد گشتند، همـه حيـران و سـرگردان ايسـتاده     

حضـرت طـاهره بـدون     كردنـد كـه ديـدن    خيـال مـي  هـا   اين ديدند، مي ،آنچه را منتظر نبودند
حظة اندام و مشاهدة ساية آن حضرت جايز نيست، زيرا معتقد بودنـد كـه   لاحجاب محال و م
و آن بزرگوار را مـرز عصـمت و طهـارت     ،است ’ظهر حضرت فاطمة زهرا حضرت طاهره م

از حاضـرين بـه قـدري مضـطرب شـدند كـه وصـف نـدارد، عبـدالخالق           بعضيشمردند...  مي
 ،ة حاضرين بود، از مشاهدة آن حال با دست خود گلوي خويش را بريـد ملاصفهاني كه از ج

چند نفر ديگـر نيـز از ايـن امتحـان      شد. نان دورو از مقابل حضرت طاهره فرار كرد و فرياد ز
 .)202F2(»سابق خود برگشتند بيرون نيامدند و از امر تبري كرده به عقيدة

تـر از   داد و بـاطن امـر چيـز ديگـري (بسـيار وسـيع       ظاهر كار را نشان مـي  ،البته اين نمايش
علي بارفروشي با طاهره قرار گذاشته بودند تا در ميـان  و محمد حسينعلي بهاءحجابي) بود!  بي

سـلام سـپري   مـدعي بودنـد كـه دوران ا   ها  آن اعلام دارند كه احكام اسلامي نسخ شده است،
برد، هنوز احكام  گشته و آئين نوين (بابيگري) نيز به علت آن كه شارعش در زندان به سر مي

بيان تا آن زمـان تـأليف نشـده بـود). بنـابراين، دوران      (زيرا كتاب  ،خود را اعلام نكرده است
ست ا حضحدود و قوانين را رعايت كنند! وافرا رسيده و پيروان باب موظف نيستند » فتَرت«

و ممكن بود مورد اعتـراض بسـياري از بابيـان     ،انجاميد كه اين ادعا به هرج و مرج و فساد مي

                                      
 .130ص  1، ج ريةالكواكب الد -1
 .297و  296مطالع الأنوار، ص  -2
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اي كشيدند كه طاهره موضوع مذكور را عنوان كنـد،   رو نقشه  خورده قرار گيرد، از اين  فريب
و مقرر داشتند كه بهـاء و قـدوس موقتـاً     ،شوند چرا كه زنان كمتر مورد تعرض شديد واقع مي

نمـايش مزبـور كـه     روز اختلاف بـه كمـك طـاهره بشـتابند.    وشي گيرند، ولي به محض بخام
بهاء و طاهره و قدوس بودند، در تواريخ بهائيان به روشني گـزارش شـده    ،بازيكنان اصلي آن

 است.
 كند: ماجراي پشت پرده را چنين گزارش مي ،كواكب دريه

ارتداد زنان سبب قتل ايشان  ،نون اسلامالعين (طاهره) اين مسئله را طرح كرد كه به قا ةقر«
 ،بايد ايشان را نصيحت و پند داد تا از ارتداد خود برگردنـد و بـه اسـلام بگراينـد    نيست، بلكه 

لهذا من در غياب قدوس اين مطلب را (كه قوانين اسلام نسخ شـده اسـت) گوشـزد اصـحاب     
را نصيحت كند كه از اين والا قدوس سعي نمايد كه م لفتاد مقصد حاصكنم، اگر مقبول ا مي
لي دست بردارم و از كفري كه شده برگردم و توبه نمايم، اين رأي نزد خواص پسنديده عق بي

افتاد و در مجلسي كه قـدوس بـه عنـوان سـردرد حاضـر نشـده و بهـاءاالله هـم تـب و زكـامي           

(شان شده بوده از حضور معاف بودند عارض
203F

يقـت  و حق ،داشـت برپـرده  العين (طاهره)  ةقر ،)1

(نمودمقصود را گوشزد اصحاب 
204F

بعضـي تمجيـد نمودنـد و     ،همهمه در ميان اصـحاب افتـاد   .)2
زبـاني و   برخي زبان به تنقيد گشودند و نزد قدوس رفتـه شـكايت نمودنـد، قـدوس بـه چـرپ      

مهرباني ايشان را خاموش كرد و حكم فاضل را موكول بـه ملاقـات طـاهره و اسـتطلاعات از     

                                      
عـارض   نقـاهتي  حكمةًجمال مبارك را «نويسد:  اثر عباس افندي (عبدالبهاء) مي» الوفاء ةذكرت«در كتاب  -1

 ، چاپ عباسيه در حيفا).307الوفاء، ص  ة(تذكر»! يعني نقاهت عين حكمت بود
حقيقت مقصود آن بود كه قيامت پديد آمده و احكام شريعت نسخ شده است، از اين رو تكليفي در ميان  -2

پرده از باغ بيرون آمد و به خيمة مبـارك شـتافت،    طاهره بي«نويسد:  مي» الوفاء ةتذكر«ه در نيست! چنانك
پريشـان    ريدكنان: اين نقرة ناقور است، اين نفخة صور است، اعلام ظهور كلي شد، جميع حاضرينولي ف

 ).308الوفاء، ص  ة؟ (تذكر»!د كه چگونه نسخ شرايع شدشدن
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 اين صحبت را تكرار كنـد  العين ةقرداد اخير اين شد كه ملاقات قرار يقت فرمود، و بعد ازحق
ين و ملزم گـردد، لهـذا روز ديگـر چن ـ   و قدوس را به مباحثه بطلبد و قدوس در مباحثه مجاب 

قدوس بـاز همهمـه و دمدمـه فـرو      ماما با وجود الزام و افحا كردند و چنان شد كه منظور بود.
رخت بربسـتند و چنـان رفتنـد كـه ديگـر برنگشـتند، و        و حتي بعضي از آن سرزمين ،ننشست

يشان قرآن مجيـد را طلبيـده   بالأخره امر را از اقدام حضرت بهاءاالله آرامشي حاصل شد، زيرا ا
(ند كـه قلـوب اكثـري بيارميـد    دير فرموذا وقعت) را گشودند و طوري تفسسورة (إ

205F

و چنـان   )1
(»!دانستند كه اين وقايع بايست واقع شود

206F

2(. 
تكليفـي را   توانسـتند فسـاد بـي    ز آن كه سر و صداها آرام گرفت و كسـاني كـه نمـي   پس ا

يعني طـاهره  تري پديد آمد!  صحنة غريببهاءاالله تحمل كنند از بابيان جدا شدند، بنا به دستور 
و در حـالي كـه ديگـران بـه دنبـال كجـاوه پيـاده راه         ،اي خلوت نمودنـد  و قدوس در كجاوه

 آهنگ مازندران كردند. ،انپيمودند و آوازخوان مي
 نويسد: در اين باره مينبيل زرندي 

ياران بـه صـوب مازنـدران توجـه نمودنـد، حضـرت بهـاءاالله         ،پس از خاتمة دورة بدشت«
علي بارفروشي) و طاهره سوار كجـاوه  وس (محمداي امر فرمودند تهيه شود، جناب قد كجاوه

فرمودند ياران  آورد و مي ه اشعار به نظم ميشدند و به طرف مازندران رفتند، طاهره در بين را
(»!پيمودند به صداي بلند آن اشعار را بخوانند كه در دنبال كجاوه پياده راه مي

207F

3(. 

                                      
كه كند  رستاخير و احوال بهشتيان و دوزخيان آمده است، و تصريح ميسورة واقعه در شرح وقايع  -1

ونَ ﴿ هاي بهشت پاداش اعمالي است كه در دنيا صورت پذيرفته نعمت لُ َ�عۡمَ  ْ ا َ�نوُا ۢ بمَِ هاي  و رنج ﴾٢جَزَاءَٓ
�َّ ﴿ قبلاً انجام گرفته هاي نامشروع و اصرار بر گناه بزرگي است كه ذرانيدوزخ نيز كيفر خوشگ وُاْ ِ هُمۡ َ�ن

 �َِ ْ  ٤َ�بۡلَ َ�لٰكَِ مُۡ�َ� َ�َ  وََ�نوُا ونَ  ّ ُِ �ُ مِ ٱ ۡ�نِثِ ٱ بنابراين، از سقوط تكليف در اين جهان خبري در  ﴾٤ لۡعَظِي
 ها را آرام ساخته. بابي» تفسير به رأي«حسينعلي به شيوة سورة واقعه نيست، و ميرزا 

 .130، ص 1، ج يةالكواكب الدر -2

 .299طالع الأنوار، ص م -3
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 نتيجة اين كار چه بود و ياران باب چه طرفي از اين نمايش بستند؟.
 وي كـاري ر  وس ايـن بـود كـه گروهـي از بابيـان بـه تبـاه       نتيجة نمايش بهاء و طاهره و قـد

در نبيـل زرنـدي   و بـه اعتـراف    ،مازندران را بر ضد خود برانگيختنـد  روآوردند و مردم غي
 »:مطالع الأنوار«

ور شـدند، و   حملـه هـا   آن حين توجه به مازندران چون به قرية نيالا رسـيدند، جمعيتـي بـه   «
ي نفـس بـه كسـر حـدود     پـروا كـه از روي هـوا    شديدي از دست اعداء بر آن عـدة بـي   بلاي
 .)208F1(»وارد شد خته بودندپردا

 ـطْم«د كه در خور آن بو ،دولدآهاي فسا با اين نيرنگ حسينعلي بهاءآيا  » ع امـر خداونـدي  لَ
(چنانكه خود ادعا نموده است!؟شود، آن 

209F

2(. 

 بهاء و سفير روسية تزاري
ناصـرالدين  باب به قتل رسيد، شش تن از بابيان به قصد كشتن  محمد عليپس از اين كه 

و يكي از آنان به سوي شاه تير افكنده كتـف وي را   ،كمين كردند» نياوران«در  شاه قاجار
و از آن شـش تـن يكـي كشـته و بقيـه       ،مجروح ساخت، ولي شاه از اين واقعه جان به در بـرد 

ان فـرار را برقـرار تـرجيح داده و بـه     رته ـهاي سرشـناس   دستگير شدند، در پي اين حادثه بابي
ميـرزا  توطئـة قتـل دسـتگير شـدند كـه       شان بـه جـرم شـركت در   عراق گريختند، برخي از اي

شود آن اسـت   را از جملة آنان بايد شمرد، چيزي كه در اينجا ماية شگفتي مي حسينعلي بهاء
به وسـيلة سـفير خـود از بهـاءاالله حمايـت نمـوده و آزادي وي را از زنـدان         دولت روسيهكه 

                                      
 .300مطالع الأنوار، ص  -1

محمد باب نيز قـرار گرفـت، و بـه     در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه نمايش مزبور، مورد موافقت علي -2

د، شـكايت كردن ـ » طـاهره «ها ماجراي بدشت را بر او گزارش نمودند و از  قول مورخان بهايي: چون بابي
»! چه گويم من در حق نفسي كه خدا او را طاهره ناميـده «ت: محمد در پاسخ ايشان گف علي

 ).111، ص 3(ظهور الحق، اثر مازندراني، ج 
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نه تنها مورخـان بهـايي اذعـان     موضوع را تر درخواست كرد! و اين شاهي با اصرار هرچه تمام
 نيز بدان تصريح كرده است!. حسينعلي بهاءه خود كدارند، بل

 خوانيم: مي» يهكواكب در«در 
ها و هـم زنجيرهـاي آن يگانـة آفـاق      اين مسئله خالي از اهميت نيست كه تمام هم زندان«

بـا همـة شـهرت و    و خـود آن حضـرت    ،(بهاءاالله) طعمة شمشير قهر و غضـب سـلطاني شـدند   
اهميت از حبس مستخلص گشت، و اگرچه شايد دست قنسول روس بـر نجـات آن حضـرت    

(»!قار آن بزرگوار هم دخالت داشتيمنة نطق و بيان و سكينة وهمددي داده ولي 
210F

1(. 
يـاد  » شـايد «صاحب كواكب دريه از كمك سفير روسـيه بـا واژة    شود چنانكه ملاحظه مي

يتَ آثار بهائيان به صراحت آمده و جاي در  كند، ولي اين موضوع مي لَّ ولَ عَ  در آن نيست. لَ

 نويسد: مي» قرن بديع«(چهارمين رهبر بهائيت) در كتاب شوقي افندي 
وسائل استخلاص آن يوسف رحماني (بهاءاالله) از آن چـاه ظلمـاني از هـر جهـت فـراهم      «

(گوركيطرف وساطت و دخالت پرنس دالاز يك  ،گرديد و ابواب سجن مفتوح شد
211F

سـفير   )2
روس در ايران كه به جميع وسائل در آزادي حضرت بهاءاالله بكوشيد... موجبـات اسـتخلاص   

(»!ود فراهم آورددو نجات هيكل مبارك را از چنگال دشمنان لَ
212F

3(. 
كنـد،   نقـل مـي  بهـاءاالله  در همان كتاب از خـود  شوقي تر از اين عبارتي است كه  واضح

 بدين مضمون:
يـده االله  أ –لوم در سجن اسير سلاسـل و اغـلال بـود، سـفير دولـت بهيـه       ايامي كه اين مظ«

نهايت اهتمام در استخلاص اين عبد مبذول داشت و مكرر اجازة خروج از  –تبارك و تعالي 

                                      
 .336، ص 1الكواكب الدريه، ج  -1

2- Prince Dolgorouki. 

(مؤسسـة ملـي مطبوعـات     44و  43قرن بديع، قسمت دوم، اثر شوفي افندي، ترجمة نصـراالله مـودت، ص    -3

 بديع). 125امري، 
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يـن منظـور ممانعـت    هـران) در اجـراي ا  از علماي مدينه (شهر ت ولي پاره ،سجن صادر گرديد
ساعي موفور حضرت سفير اسـتخلاص حاصـل گرديـد،    نمودند تا بالأخره در اثر پافشاري و م

حفظ و رعايت خويش  –لي اأيده االله تبارك و تع –اعلي حضرت امپراطور دولت بهية روس 
(»!لاي ارض گرديدهو اين معني علت حسد و بغضاي ج ،را في سبيل االله مبذول داشت

213F

1(. 
تشــكر كــرده و ه امپراطــور روســيبــه تأكيــد از » بــينم«در كتــاب  حســينعلي بهــاءبـاز  

 نويسد: مي

 غلالح نجسلا في تنك ذإ كئارتت السلاسل والأ ا كلم لار.سو..رن دق ص� حأد«
 .)214F2(»ما اذه لدبت نأ كايلقام العظيم ،به علم حأد لاإ وه بكلذ تكب االله كل مقًاما لم �ط

دها نبها و ي كه در زندان در زير زنجيرروس... يكي از سفيران تو هنگام اي پادشاه«يعني: 
خـدا بـراي تـو مقـامي ثبـت كـرده اسـت كـه دانـش           ،به خاطر ايـن كـار   بودم مرا ياري كرد.

 »!.يابد، مبادا اين مقام بزرگ را تبديل كني هيچكس بدان احاطه نمي
 حسـينعلي گيري از آن ما را در شـناخت بهتـر    آيد كه پي در اينجا ناگزير پرسشي پيش مي

 زبور اين است:دهد، پرسش م مازندراني ياري مي
در شرايطي كه پادشاه كشوري مورد سوء قصد قرار گرفته و گروهي را به اتهام ايـن كـار   

اي بـراي نجـات يكـي از متهمـان وسـاطت و       به چه دليل سفير كشور بيگانـه  اند، زنداني كرده
و تنها به همان يـك   ،شوند و جز زنداني مزبور همگي طعمة قهر سلطاني مي ،كند پافشاري مي

 به ياران فراري خود بپيوندد!؟. دهند كه از كشور بيرون رود و داني اجازه ميزن
حسينعلي دانند كه ميان شوهر خواهر  دل اين امر را نتيجة يك رابطة عادي مي بهائيان ساده

 و پرنس دالگوركي پيدا شده بود!. بهاء

                                      
 .76قرن بديع، قسمت دوم، ص  -1

 بديع). 120(مؤسسة ملي مطبوعات امري،  58كتاب مبين، اثر حسينعلي بهاء، ص  -2
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 حاأقـد «ين مشـهور بهـايي اسـت ضـمن كتـاب      غ ـلكـه از مب عبدالحميد اشرق خاوري 

 نويسد: در بارة اين رابطه مي» الفلاح
سفير روس  ، از شوهرش خواست كه ازخواهر بهاءاالله كه زوجة منشي سفارت روس بود«

گناه محبوس شده  درخواست كند اگر ممكن است وساطت بهاءاالله نمايد و برادر او را كه بي
خصوصـي از سـفير   وجة خود را پذيرفت و به طـور  زاز زندان برهاند، ميرزا مجيد درخواست 

روس درخواست مساعدت كرد، سفير نظر به محبتي كه به منشي خود داشت به ميرزا آقاخان 
 ثابـت و پـس از   گنـاهي بهـاءاالله   صدر اعظم پيغام فرستاد و تحقيق و رسيدگي شروع شد و بي

شاه مقرر شد كه بهاءاالله آزاد شود، ولـي در  الأمر صدر اعظم و موافقت  چهارماه حبس حسب
ان نماند و او را به بغداد نفي كردند و با اهل و عيال و بستگان در فصل زمسـتان و سـرماي   تهر

دند كه ايشان ركسربازان و عوانان را همراه آنان و جمعي از  ،را به بغداد فرستادندها  آن شديد
ن و برسانند، خواهر بهاءاالله از بيم آن كـه بـه بـرادر و همراهـانش از ناحيـة سـربازا      را به بغداد 

ر خود خواست كه سفيرش را وادار نمايد تا جمعي هشوان ستمكار اذيتي برسد مجدداً از عوان
ر بـر حسـب   داد با آن قافله همـراه باشـند، سـفي   از مأمورين روسي را همراه آنان نمايد كه تا بغ

ت كننـد و تـا   اه آنان فرستاد كه ايشان را محافظ ـدرخواست منشي خود چند مأمور روس همر
مراهي نمايند و مواظب باشند كه از ناحية سربازان متعصب ايراني به آنان اذيتي نرسد، بغداد ه

(و چون مظلوم از : قوله الأحليو بهاءاالله در لوح آقا نجفي صريحاً به اين مطلب اقرار فرموده 
ة ايـران و  يمع غلام دولت علّ –حرسه االله تعالي  –الأمر حضرت پادشاه  ، حسبسجن خارج

هذا هوالحق ومـا بعـد « وجه نموديم)، اين بود جريان مطلب.رب تة روس به عراق عدولت بهي

(»!ه فرموديد كه نه سياستي دركار بود و نه چيز ديگريملاحظ .»الحق إلا الضلال
215F

1(. 

از اين مبلغ بهايي بايد پرسيد كه اگر كمك سفير روس به بهاءاالله تنها به دليـل دوسـتي بـا    
تشـكر  » اعلي حضرت امپراتـور روسـيه  «از  حسينعليميرزا شوهر خواهرش بود، پس چرا 

                                      
 .232و  231و  230، ص 2أقداح الفلاح، اثر اشراق خاوري، ج  -1
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دولـت بهيـة   «كرده و به زبان وحي و رسالت براي پادشاه آيه نـازل نمـوده اسـت!؟ چـرا از     

گنـاهي   ر سپاسگذاري ننموده است؟ چرا با وجود اثبـات بـي  نام برده و از شخص سفي» روس
ي وي را يد وي گروهي از سـربازان روس ـ كردند؟ چرا به هنگام تبع بهاءاالله او را به عراق تبعيد

ها تنها همين است كـه شـوهر خـواهر او بـا سـفير       مشايعت نمودند؟ آيا پاسخ همة اين پرسش
 دوست بوده است!؟.

كـس در ميـان    نتـري  شـيرازي برجسـته   محمد عليشدن  بهائيان ادعا دارند كه پس از كشته
د كـه بهـاءاالله مـديريت و نظـارت بـر كـار       گوين بابيان بهاءاالله بود، مبلغان و مورخان بهايي مي

بردند، با اين حال چگونه ممكـن اسـت هنگـام     ها را به عهده داشت و همه از او فرمان مي بابي
رئيس و رهبر ايشان يعني بهاءاالله به آسـاني آزاد شـود و بـا مشـايعت      ،ها به شاه قصد بابي سوء

اور كرد كـه ايـن امـر تنهـا بـدان دليـل       توان ب روسي به بغداد رود؟ آيا ميگروهي از سربازان 
 صورت پذيرفته كه شوهر خواهر بهاءاالله با سفير روس دوستي داشته است!؟.

حكايت  بيان داشتهاشراق خاوري بايد اعتراف نمود كه تحليل اين حادثه به صورتي كه 
يك سـفير   دانند كه كند، زيرا همه مي پوشي او نسبت به واقعيت امر مي انديشي يا پرده از ساده

به  ،بدون اجازة دولت متبوع خود ،رسمي ممكن نيست در هنگام سوء قصد به پادشاه كشوري
هبر مزبور را از زندان و آنچنان در كارش پافشاري كند كه ر ،شفاعت از رهبر متهمان برخيزد

بـه   –به دليل منافع خـود   –ممكن نيست مگر آن كه دولت متبوع سفير  ،اين عمل آزاد سازد.
اجازه دهد و او را بدين كار مأمور سازد، هركس اندك شعور سياسي داشـته باشـد، ايـن    وي 

 يابد. معنا را به خوبي درمي
 نويسد: مي» مطالع الأنوار«در كتاب نبيل زرندي 

رد كه تا يك ماه ديگـر ايـران را   به حضرت بهاءاالله امر ك ،حكومت ايران بعد از مشورت«
، قنسول روس چون اين خبر شنيد از حضرت بهـاءاالله تقاضـا   نمايد و به بغداد سفر كنند كرت

حضرت بهاءاالله  از آن حضرت پذيرايي خواهند نمود. كرد كه به روسيه بروند و دولت روس
هــ.ق. بـه    1269ربيع الثـاني   هدادند و در روز اول ما نفرمودند و توجه به عراق را ترجيحقبول 
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داد بـا حضـرتش   ن و نمايندگان قنسول روس تا بغيرابغداد عزيمت فرمودند. مأمورين دولت ا
 .)216F1(»همراه بودند

هـاي آن دولـت    طلبـي  يه از بهاءاالله با مقاصد استعماري و آشوببه نظر ما دفاع دولت روس

نبـوده اسـت! تـا بهائيـان      إلـي االله  بـةقـر  گري سياسي و بلاعوض يا پيوند داشته و بدون حساب

 منصف چگونه داوري كنند؟.

 رادرش صبح ازلو ب حسينعلي
مة يكل«و » صبح ازل«هـا او را   كه بابيميرزا يحيي برادري داشت به نام  ،حسينعلي بهاء

كوچكتر بود و برادر پـدري   حسينعليلقب داده بودند، اين برادر از » حضرت ثمره«و » عليا
كـرد)   باب تقليد مي هاي ميرزا يحيي (كه از بافي باب به دليل آيه محمد عليشد،  او شمرده مي

را » بيـان «او را از ميان پيروان خود برگزيد و ميرزا يحيي را مأمور ساخت تا در آينده كتاب 
(تكميل كند

217F

  نگاشت كه خوانـدن آن شـيوة  » متمم بيان«اي به عنوان  وي رساله ،از اين رو .)2
 پس از وي ميرزا يحيي را محمد عليباري پيروان  .شود نگارش باب و اغلاط او را يادآور مي

حسـينعلي  همانگونـه كـه    به رهبري پذيرفتند و همچون خداي سبحان به پرستش او پرداختند!

                                      
 .674مطالع الأنوار، ص  -1

كلُّ شيء به حساب  محمد براي كتاب بيان نوزده واحدي، و براي هر واحدي، نوزده باب (به عدد علي -2

نگاه كنيد) و از اين مقدار يازده واحد بيان  3) مقرر داشته بود (به بيان عربي، ص 361حروف ابجد = 

إذا انقطع عن «ه را به عهدة ميرزا يحيي سپرد و بدو نوشت. حد بيان فارسي را نگاشت و بقيعربي و نه وا

 (به آخر »ك ذكراً من عنداالله إنه هو المهيمن القيومذلك العرش تتلوا من آيات ربك ما يلقى االله على فؤاد

محمد قطع  چون عرش از آن منقطع شد (پيوند عرش با علي«بنگريد). يعني:  320بيان فارسي، ص 
خواني كه تذكاري از سوي خدا بوده و او  كند، برمي گرديد) آيات خداي خود را كه بر قلب تو القاء مي

 ».تهمان (خداي) گواه و كارگزار اس
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نقـل كـرده كـه در خـلال آن بـه      ميـرزا مهـدي گيلانـي    اي از  نامـه » بديع«در كتاب  بهاء
 نويسد: مياصفهاني  محمد علي
د خيلي خيلي عجيب است از شما كه قريب بيست سال ميرزا يحيي را به خدايي پرسـتيدي «

يرزا محمد علي لعم در اصفهان در نزد خودم اقرار نموديد حال مردود شده! به آمكه خود مطّ
هـا هـرروز بـه     چه جواب بگويم كه فلانـي  ،حسن و ديگران و ميرزا حسين ورزنهو ميرزا ابوال

اسـت بـه   ها  آن نمايند، اين از عدم تميز دانند و بعد باطل مي چسبند و يكي را حق مي يكي مي
چنانچـه   ،بوالهوسـي اسـت  هـا   ايـن  دين .است قضشود و اين تنا باطل نمي ،ن كه حقجهت آ

به چه دليل اول حق بـود و خـدا و حـال     ،حيف از شما :هران به من گفتتميرزا ابوالحسن در 
(»!باطل است و عبد كافر

218F

1(. 
(ي متمادي رياست برادرش را پذيرفتها نيز سال حسينعليخود 

219F

رهـايي از   ولي پـس از  ،)2
ندان تهران و رفتن به بغداد زمزمة استقلال را آغاز كرد و كوشيد تا رهبـري ميـرزا يحيـي را    ز

ها روبرو شد، به حالت قهر از بغداد بيرون  اي از بابي و چون با اعتراض شديد عده ،انكار نمايد
درويـش  «و در ميان كرُدهاي صـوفي مشـرب آنجـا بـا نـام       ،گشتسليمانيه رفت و رهسپار 

 خوانيم: ميكواكب دريه چنانكه در  ،شهرت يافت» نيمحمد ايرا

                                      
 .333كتاب بديع، اثر حسينعلي بهاء، ص  -1

اي كه پيروان حسينعلي  به گونه ،م بودسلّها امري م شدن باب در ميان بابي رياست ميرزا يحيي پس از كشته -2

اثـر مبلـغ بهـايي عزيـز االله     » مصابيح هدايت«بهاء نيز نتوانسته اند آن را انكار كنند، در جلد پنجم از كتاب 
جناب زين پـس از  «خوانيم:  رح احوال زين الدين نجف آبادي (ملقب به زين المقربين) ميسليماني در ش

آن كه به حضرت نقطة اولي مؤمن گشت، چون دسترسي به آثار آن حضرت نداشت، از اهل بيان جويـا  
شد كه بعد از شهادت حضرت اعلي به كدام كسي بايد توجه نمود؟ در جواب گفتة وي ايشان اشـاره بـه   

 شود به ازل تسـميه  ) مي38نموده و او را مرآت ناميده و مطابق حروف اسمش كه به حساب ابجد ( يحيي
 ).118، مؤسسة ملي مطبوعات امري، سنة 438، ص 5(مصابيح هدايت، ج ». اش فرموده اند 
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شريف برده ركت از بغداد يكسره به سليمانيه ت) پس از ححسينعلياما آن حضرت (ميرزا «
 .)220F1(»با لباس درويشي بر سر تكية شاه نقش بند نزول فرمود

 نويسد: و محمد علي فيضي مي
 .)221F2(»ني معروف ساختنددر آن محل (سليمانيه) خود را به نام درويش محمد ايرا«

شـيخ  هـاي ايشـان آشـنا شـد و بـا       با صوفيان سليمانيه و انديشه حسينعليدر اين سفر ميرزا 

(رئـيس فرقـة   شـيخ عثمـان نقشـبندي    (مرشد صـوفيان قـادري) و   عبدالرحمن كركوكي 
(رهبر طريقة خالديه) طرح دوسـتي و مجالسـت ريخـت، چنانكـه     شيخ اسماعيل نقشبنديه) و 

هاي بهاء را به مشـايخ مـذكور در كتـاب     اي از نامه (مبلغ بهايي) صورت پاره اشراق خاوري
(آورده است» رحيق مختوم«

222F

را بـه شـيوة    »هفـت وادي «. در همين ايام بـود كـه رسـالة    )3
صوفيانه نگاشت... تا سرانجام پس از مدتي از سوي ميرزا يحيي برادرش به بغداد فـرا خوانـده   

 نويسد: مي» انايق«چنانكه خود در كتاب  ،شد
 ،هاي فراق نهادم و دو سال وحده در صحراهاي هجر به سر بردم و از عيـونم  سر در بيابان«

 ـ    ،عيون جاري بود از قلبم بحور دم ظاهر ام كـه جسـد   چه ليالي كه قوت دسـت نـداد و چـه اي
تسـليم نمـودم و    حكم رجوع صادر شـد، و لابـدا  راحت نيافت... باري تا آن كه از مصدر امر 

 .)223F4(»اجع شدمر
را به بغداد صـادر نمـود، همـان     حسينعلي بهاءكه حكم بازگشت » مصدر امر«مقصود از 

كند و در پي سـخن   با كمال احترام از او ياد مي حسينعليميرزا يحيي است كه در اينجا ميرزا 
 نويسد: همانگونه كه مي ،نمايد كه در راه وي فدا شود و جان دربازد مزبور آرزو مي

                                      
 .343، ص 1، ج ةيالدر الكواكب -1

 .111اثر فيضي، ص » حضرت بهاءاالله«كتاب  -2
  تاريخ بديع). 103(لجنة ملي نشر آثار امري، سنة  335 – 342، از صص 1رحيق مختوم، ج  -3

 هـ.ق.). 1352، چاپ مصر (194كتاب ايقان، اثر حسينعلي بهاء، ص  -4
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 ،يت الهي و فضـل سـبحاني  عبد در كمال رضا جان بر كف حاضرم كه شايد از عنا و اين«
 .)224F1(»فدا شود و جان دربازد لياع در سبيل نقطه و كلمة ،كور مشهوراين حرف مذ

حـرف  «در  و ،ميـرزا يحيـي اسـت   » كلمـة عليـا  «بـاب و از   محمـد  علي» نقطه«مراد از 

 به خويش اشاره دارد.» مذكور مشهور
كلمـة  « بـه محـض آن كـه    ،با وجود چنـين آرزويـي   حسينعلياست كه ميرزا  تعجب اينجا

ادعاي تازة او را تكذيب كرد، به خـود اجـازه داد تـا وي را تكفيـر نمايـد و حتـي او را       » عليا
(يعني گوساله بنامد» عجل«

225F

انكـار گـزينش و سـفارش     ،هين در حقيقتو! آيا اين تكفير و ت)2
 نمايد؟. نفي نمي –ه پذيرفتة بهاء بود ك –شود و اساس بابيگري را  باب شمرده نمي محمد علي

عهـدة   اين مأموريـت را بـر   ،اگر صبح ازل مأمور نشده بود تا بيان را تكميل كند پس باب
ي به تكميل ابواب بيان نپرداخت؟ و چنانچـه ميـرزا يحيـي بـدين     چه كسي نهاد؟ و چرا ديگر

(خوانـده  او را گوسـاله و گـاو   حسينعليونه ميرزا كار فرمان يافته بود، در اين صورت چگ
226F

و  )3
هاي  گري دچار تناقضات و مشكلات بزرگي است كه وجدان كافركيش شمرده است؟ بهايي

 يابند. را درميها  آن بيدار و آگاه

                                      
 .195كتاب ايقان، ص  -1

 .553، ص 1اثر اشراق خاوري، ج » رحيق مختوم«نك: كتاب  -2

شـما  « يعني! »تعبدون البقر ولا تعرفون«نويسد:  خطاب به يكي از پيروان ازل مي» بديع«چنانكه در كتاب  -3

 ).172(كتاب بديع، ص »! شناسيد پرستيد و او را نمي گاو را مي





 
 
 
 

8 
 حسينعلي بهاءادعاهاي 

 االله! هرُهِمنم من يظْ
ل بر كار نسختين خـود گماشـته   تور صبح ازسدبه  ،پس از بازگشت به بغداد حسينعلي بهاء

، و از اين شد و ادارة امور بابيان مهاجر را بر عهده گرفت، ولي او هرگز بدين سمت قانع نبود

هُ يُ مـن «براز دارد و خويشتن را همان ادر پي آن برآمد كه مقصود نهاني خود را  رو ـرُ  »االله ظْهِ

هـا را يكسـره در قبضـه گيـرد.      يامـور بـاب   معرفـي نمايـد و   ش رفته بودكه در كتاب باب ذكر
ادعاي خود را آشكار نجيب پاشا در باغ  ،بنابراين، هفت سال پس از بازگشت مجدد به بغداد

(ساخت
227F

نخسـتين كسـي كـه بـه شـدت بـر او تاخـت و         .اي در ميـان بابيـان انـداخت    و ولوله )1

 »االلهِ نِ عَ  ضَ رَ أعْ  نْ مَ  لُ وَّ أَ «ميرزا يحيي ازل برادرش بود كه نزد بهائيان  ،ادعايش را باطل شمرد

(ناميده شد!
228F

2(. 
را واهـي   حسـينعلي گروهـي از بابيـان كـه ادعـاي      .دليـل نبـود   بـي  ،البته اين سـتيز و انكـار  

را در اينجـا يـاد   هـا   آن اي از شمردند دلايلي داشتند و در رد او رسائلي نگاشـتند كـه پـاره    مي
 كنيم: مي

 .دالوحي يبسم ربنا الح« ز شده است:كه با اين مطلع آغااصفهاني  محمد عليرسالة  -1

رسـاله  اين  مؤلف »سائران بيداي طريقت مخفي نيست...بر سالكان مسلك حقيقت و 
ق. از تأليفش فراغت يافته بود، هـ. 1284اي از آن را كه در شانزدهم ربيع الاول  نسخه
 د!.فرستاد و اندكي پس از آن به دست بهائيان در بغداد كشه ش حسينعلي بهاءبراي 

                                      
 .257، ص 1، ج يةالكواكب الدر -1

 ).196، ص 1يعني: نخستين كسي كه از خدا روي گرداند (نك: رحيق مختوم، ج  -2
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 الأعلـی. العـالي هـوالعلي: «كه با اين عبارت آغاز شده اسـت رسالة ملارجبعلي قهير  -2

مؤلف اين رساله » ع قيومي را سزاست...سبيح و ساذج تقديس سلطان بديع منيجوهر ت
در كـربلا   حسينعلي بهاء به دست پيروان» اصفهاني محمد علي«نيز دو سال پس از قتل 

 به قتل رسيد.

هـاي ميـرزا    اي از نامـه  كه در خلال آن پارهمحمد جعفر نراقي  اثر الغافلين ةتذكر -3

در انبـار دولتـي    1286را نيز نقل نموده است، نويسـندة ايـن رسـاله بـه سـال       حسينعلي
 تهران مسموم شده و وفات يافت.

حسـينعلي  در رد دعوي ميـرزا  » أبا وحيد«هاي كه سيد محمد اصفهاني ملقب به  مهنا -4
را به صورت يـك  ها  آن مصطفي كاتب بابيار او نوشته و ميرزا و رفتار و كرد بهاء

 و نويسـندة  ،گـري اسـت   ها حاوي مطالب جالبي در بارة بهايي اين نامه مجلد درآورد.
 به قتل رسيد.عكا نيز به دست بهائيان در ها  آن

 ،ايـن رسـاله   ،حسـينعلي خواهر بـزرگ ميـرزا    ،خانمه يعزّاثر » تنبيه النائمين«رسالة  -5
پسـر  عبـاس افنـدي   و سبب تأليفش آن بود كـه   ،ش از رسائل ديگر شهرت يافتپي

 .و را به پيروي از پدرش دعوت نمـود اي به عمة خود نگاشت و ا نامه ،حسينعليميرزا 
ه خانم به تفصـيل  يآمده) به وسيلة عزّ )229F1(ءمكاتيب عبدالبهااين نامه (كه در جلد دوم 

 پاسخ داده شد.
و شـرح سـوابق و لواحـق رفتـار او      حسـينعلي بهـاء  فـي ميـرزا   در معرّ» بيه النائميننت«رسالة 

 اهميت به سزايي دارد.
 به قرار ذيل است: حسينعليخلاصة ادلة گروه مزبور در رد ادعاي 

                                      
 ر، به كوشش فرج االله كردي.، چاپ مص186تا  162، از صفحة 2مكاتب عبدالبهاء، ج  -1
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تصريح نموده كـه حكـم نجاسـت از نطفـة     » بيان فارسي«باب در كتاب  محمد علي -1

ـ«سي خطـور كنـد كـه نطفـة     شود، مبادا در ذهن ك انسان در آيين بابي برداشته مي  نْ مَ

 نويسد: و در اين باره مي ،و ياران خاص او ناپاك است »االله هُ رُ هِ ظْ يُ 

مخلص اين باب آن كه چون كه يك نطفه است كه لايق است ذكر طهارت بر او شود... «
خداوند در ظل او مستظل فرموده و اذن طهارت داده... و ثمـرة آن ايـن كـه كسـي در     ل را كُ

230(»دون خطور طهارت نكند ،ي اور أعظم و ادلاّحق آن نيF1(. 
سـال داشـته و    32در حـدود   حسينعليصادر شد، ميرزا » اذن طهارت نطفه«اما هنگامي كه 

مـن «توانسته پيامبر موعود بـاب يـا    گذشته است!. بنابراين، او نمي ها از انعقاد نطفة وي مي سال

هُ  رُ ظْهِ  باشد. »االله يُ

سـفارش نمـوده كـه پيـروانش كودكـان را      » بيان فارسي«باب در كتاب  محمد علي -2

هُ مـن «مبـادا   ،بيش از پنج ضربه بر آنـان نزننـد   ها، آن توبيخ نكنند و بعد از بلوغ ـرُ ظْهِ  يُ

 كه نوشته است:ناك گردد، چنانهودر ميان ايشان باشد و دردمند و اند »االله

را تأديب به لسان نمايند نهي شده كل را كه طفل قبل از آن كه به خمس سنين نرسيده او «
زياده از پنج ضرب خفيف تجاوز نكنند... ثمـرة   ،و بعد از بلوغ آن ،زني واقع نسازندو بر او ح

 ـ   اين اوامر اين است لعلّ يعنـي مـن    ،گردنـد  د مـي بر آن نفسي كه كل از بحـر جـود او متوج)
 .)231F2(»يظهره االله) حزني وارد نيايد

مازندراني (بهـاء) دوران كـودكي و نوجـواني را     ينعليحس ،اما به هنگام صدور اين دستور

مـن «توانسـت   گتر بود، پس چگونه مـي رباب دو سال بز محمد عليطي كرده و حتي از خود 

هُ  رُ ظْهِ  باشد!؟. »االله يُ

                                      
 .176بيان فارسي، ص  -1

 .217بيان فارسي، ص  -2
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» هـا  مكتـب خانـه  « باب توقيعي نگاشته و دستور داده است كه آن را در محمد علي -3

هُ من «بياويزند تا مگر  رُ ظْهِ  آن را بخواند. صورت توقيع مزبور چنين است: »االله يُ

 در مكتب خانة من يظهره االله منور فرمايند
يف السموات والأب�. االله لا � لاإ وه ال وه« ام له بوبحلما ز   يف الأرض  امو ا 

 نم  لىإ مويقلا نميهلما هللا هللا اعلى بوبحلما ز�زعلهن امهني ما وهوليهمن القويم �و
(نتًان على نأ لا � لاإ أيإ �لك م ةناي مون فهي هديّ با نل

232F

 .»آخهر لى... )1
كوتر. خدا است كه معبودي جز او نبوده و چيره و دوست داشـتني اسـت،   ياوست ن«يعني: 

و ميان آن دو وجود دارد، از آنِ اوست و او گـواه و كـارگزار   ها و در زمين  هرچه در آسمان
سوي خـداي گـواه و كـارگزار بـه سـوي خـداي چيـره و         از است(عالم) است، و اين كتابي 

اي از طرف مـن بـه تـو     هرچه در آن است، هديه داشتني (با اين پيام) كه كتاب بيان و  دوست
 !.»در حالي كه من يقين دارم كه هيچ معبودي جز تو نيست... ،باشد مي

 ي ريـش و مـرد  ،حسـينعلي باب هنگامي ايـن سـخنان را نگاشـته كـه ميـرزا       محمد علياما 
حتي در كودكي هم به مكتب خانه نرفته است. پس ادعاي  ،عاي خودشدار بوده و به اد سبيل

هُ من « رُ ظْهِ  شود. ي آشكار شمرده ميوغاز سوي او در »اللهی يُ

باب در كتاب بيان فارسي و عربي احكامي را مقـرر داشـته كـه پادشـاهان      محمد علي -4
 ويسد:ن مي» بيان فارسي«در  بابي بايد آن را اجرا كنند، مثلاً

أرهض من لم  ع )233F٢(حد�عل أ با نيد في ثلناي نأ لاك كلم ي على ض نإ االله قد«
 .)234F3(»كلذب ند دالين...

                                      
 .59تنبيه النائمين، ص  -1
 م مفعول به است.انوشت، زيرا كه واژة مذكور در اين مق بايد مي» أحداً«غلط است و » حدأ«در اينجا  -2
 .262بيان فارسي، ص  -3
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شود واجب كرده تا كسي را  خداوند بر هر پادشاهي كه در آيين بيان برانگيخته مي«يعني: 
 .)235F1(!»اقي نگذارد...كه به آيين مزبور عقيده ندارد، در سرزمين خود ب

 نويسد: مي» ن عربيبيا«و در كتاب 

(في ثعبي ما نم نيلدا كلذلكل بي�«
236F

 .)237F3(»م باوخسة ثم �سع�...على أ بًاتي  )٢
اي بـراي خـدا بنـا كنـد كـه       كسي كه در اين دين به پادشاهي برانگيخته شود، خانه«يعني: 

 .»سپس نود در... ،داراي پنج در باشد
حسـن علـي    ت بگيرد و پادشاهان بابي ظهور كننـد، ميـرزا  قو ،ز آن كه آيين بياناما پيش ا

احكـام مـورد بحـث    مازندراني پيدا شده و قوانين مذكور را نسخ كرده است، در اين صورت 
 ورده است!؟.خ براي چه كساني صادر شده و به چه درد مي

تكميل كند و قلب  (ازل) كتاب بيان رايحيي باب وصيت نموده كه ميرزا  محمد علي -5
 او را مستعد الهام خداوند شمرده و خطاب به وي نوشته است:

على هللا قيلينقطع عن ذكل العرش تتأإذا « ام ك�ر تايآ  ادك ذركاً من ؤف نم  
 .)238F4(»وممليهمن القيّ  عنداالله هنإ وه

قطع گرديد) آيـات خـداي    محمد عليع شد (پيوند عرش با طقچون عرش از آن من«يعني: 
خواني كه تذكاري از سـوي خـدا بـوده و او همـان      مي كند، بر خود را كه بر قلب تو القاء مي
 ».(خداي) گواه و كارگزار است

                                      
هُ االلهبه محمد باب ادعاي خدايي خود را  در اينجا علي -1 رُ ظْهِ نْ يُ اي از خـدا بـه    و نامـه  ،دهـد  نيز نسـبت مـي   مَ

 نويسد!. سوي خدا مي
بْنِ « -2  شود. گردد، از آخر آن حذف مي بايد بنويسد، چون حرف عله هنگامي كه فعل مجزوم مي »يَ
 .30بيان عربي، ص  -3
 .330نك: آخر بيان فارسي، ص  -4
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را تكـذيب نمـود، پـس     حسينعلي بهاءنخستين كسي است كه  ،از سوي ديگر ميرزا يحيي
او  ،اب بيـان كنندة كت تواند موعود كتاب بيان باشد با آن كه تكميل مي حسينعليچگونه ميرزا 

 را كاذب شمرده است!؟.

ـ«اينها چند نمونه از ادلة كساني است كه دعوي  ـظْ يُ  نْ مَ حسـينعلي  را از سـوي   »لهـیال هُ رُ هِ

 گري باطل اندر باطل است. در حقيقت ثابت نمودند كه بهايي ، وتكذيب كردند بهاء
واكنشـي نشـان   در برابر ايـن نويسـندگان چـه     حسينعلياينك بايد ملاحظه نمود كه ميرزا 

 داده است؟.
ه خانم) پس از آن كه مخالفت خود يجاي شگفتي است كه نويسندگان مذكور (به جز عزّ

از ايـن   حسـينعلي توان باور كرد كه ميـرزا   را با بهاء ابراز داشتند همگي به قتل رسيدند! و نمي
عباس افنـدي) در  به ويژه كه پسرش عبدالبهاء ( ،ده استوخبر يا ناراضي ب كشتارها به كلي بي

 نويسد: ه خانم مييعزّاش   رسالة خود به عمه
در زلزلـه   ،پدرم) با وجود اين كه وحيد و فريد بود و ناصر و معيـنش معـدودي ضـعيف   «(

(اركان عراق انداخت و اهل نفاق
239F

را هميشـه خـائف و هراسـان داشـت. سـطوتش چنـان در        )1
نمـود و   نيمة شب جرأت مذمت نمي اعصاب نفوذ بود كه نفسي در كربلا و نجف در عروق و

(»!كرد جسارت بر شناعت نمي
240F

2(. 
اي نهـاني نقشـي را ايفـا     بـه گونـه   حسـينعلي بهـاء  دهد كه ميـرزا   آيا اين اعتراف نشان نمي

 در قلع و قمع مخالفان خود به عهده گرفته بود!؟.» اححسن صب«كرده كه  مي
ه پاسخي به اين بخش از سخن چ» ه خانميعزّ«در اينجا جالب است كه ملاحظه كنيم 

چه اطلاعاتي را در اختيار  البيت بما في يدرأهل البيت أعباس افندي داده و به مصداق 

 نويسد: ديگران نهاده است؟ وي مي

                                      
 لي روي برگرداندند.ها كه از حسينع يعني آن دسته از بابي -1

 .177، ص 2مكاتب عبدالبهاء، ج  -2
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(با آن ادعاي حسيني كردن«... 
241F

ر كردار را به دور خـود جمـع نمودنـد، از هـر     مش اشرارِ ،)1
ي كه جز تولاّي ايشان سي برآمد قطع كردند، از هر سرفَسي كه غير از رضاي خاطر ايشان نَفْنَ

و  ،بريدند از خضوع به ايشان حرفي بيرون آمدو از هر حلقي كه غير  ،كوبيدند مدصدايي برآ
(از پيروان باب) كـه  اول در هر دلي كه در او سواي محبت ايشان بود شكافتند، اصحاب طبقة 

ار به عزم زيارت اعتاب شـريفه بـه جانـب    اساميشان مذكور شد، از خوف آن جلادان خونخو
نـد  برخي به اطراف ديگر هزيمت نمودند، سيد اسماعيل اصفهاني را سر بريد و كربلا و نجف

م كاشــي را كشــته در دجلــه قــا ابوالقاســآم دريدنــد، كشــو حــاجي ميــرزا احمــد كاشــاني را 
اجي سـيد محمـد را   ميرزا رضا خالوي ح ، كارش را ساختند.سيد احمد را به پيشدو انداختند.

و  ،ه عدمش راندنداو ميرزا علي را پهلويش را دريده به شاهر ،مغز سرش را به سنگ پراكندند
و  ،را بـه دجلـه انداختنـد   هـا   آن جمعي ديگر را در شب تار كشته اجساد ،غير از اين اشخاص

عضـي از  بعضي را روز روشن در ميان بازار حراج با خنجر و قمه پاره پـاره كردنـد، چنانكـه ب   
 خنديدند: خواندند و مي عدول كرده و اين بيت را انشاد نموده در محافل مي ،بيان دينِ مؤمنينِ

 اگر حسـينعلي، مظهـرِ حسـينِ علـي اسـت     
 

ــر روان پــاك يزيــد!    هــزار رحمــت حــق ب
 

(»!مظلوم بوده است نه ظالم ،گفتند كه ما هرچه شنيده بوديم حسين و مي
242F

2(. 
مازنـدراني نيـز همچـون     حسـينعلي تواننـد دريابنـد كـه     مـي اهل فراست  ،از آنچه گذشت

اين امر  ،محمد عليشمرده ولي برخلاف  م ميمخالفان خود را مهدور الد ،شيرازي محمد علي

                                      
به دنيا رجعت كرده است، و عزيه خـانم   ÷حسينعلي بهاء ادعا داشته كه با ظهور او امام حسين بن علي  -1

 كند. در اينجا به ادعاي مزبور اشاره مي
 .16و  15تنبيه النائمين، ص  -2
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زده  از جـان وي بيـرون مـي    ،با اين هـم گـاهي لهيـب كينـه و خشـم      .كرده است كتمان مي را
 گفته است: )243F1(»لوح احمد«چنانكه در 

 .!»يادعلأ ئنالنا ةلعشك «
 »!.همچون شعلة آتش باش ،با دشمنان من«يعني: 

 كنـد  خته هرچند بهائيان ادعـا مـي  انگي مريدان او را به كشتار مخالفان برمي ،و همين دستور
هيچگاه كسي را مأمور قتل ديگران نكرده است! بايد دانست كه ميـرزا   )244F2(»جمال أبهي«كه 

تلويح حكم قتل مخالفـانش را صـادر نمـوده ضـمناً      علاوه بر آن كه در آثار خود به حسينعلي
ولـي   ،تا به برخي از ايرادهاي آنان به گمان خودش پاسخ دهـد  ،دست و پايي هم كرده است

اگر بـراي دفـاع از امـر غلطـي     «آورد كه  تلاش او به جايي نرسيده و مثل معروف را به ياد مي
 .»!رسند ها به هزار و يك مي هزار دليل آورده شود، غلط

را در برابـر مخالفـانش ملاحظـه     حسـينعلي بهـاء  در اينجا مناسب است برخي از مـدافعات  
 كنيم:

 نويسد: چنين مي» اشراقات«بهاءاالله در كتاب 
م كه از كأس استقامت نوشـيده و ماسـوي االله نـزدش معـدو     –عليه بهاءاالله  –يكي از اوليا «

را  و آن غافل ذكـر نمـوده مـاء نطفـه    آبادي ملاقات نموده  بوده، در أرض صاد با هادي دولت

هُ لأجل حرمت نطفة  اند، نقطة اولي حكم به طهارتش كرده رُ ظْهِ نْ يُ جمـال   ،و در آن ايام االله مَ

و نفي او و مقصودش از اين كلمه رد ظهور االله  ،) بيست و پنج ساله بودندحسينعليقدم (ميرزا 
بيـان نفـع    ،فرمايد: در آن يوم بيان است، مي كه اين كلمه از: آن اولاً و اثبات اوهام خود بوده.

                                      
ت، و به مناسبت خطـاب بـه احمـد نـامي، آن را لـوح احمـد       لوح احمد از الواح مشهور حسينعلي بهاء اس -1

 ناميده اند. شوق افندي (نوادة بهاء) اين لوح را به انگليسي ترجمه كرده است.
 جمال أبهي و جمال قدم از القاب حسينعلي بهاء (نزد بهائيان) است. -2
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روح مـا سـواه    –اي غافل! نطفة من يظهـره االله   :بگو :بخشد و به آن تمسك ننماييد... ثانياً نمي
(»!و آن نقطة مباركه به ذكر احدي محتاج نه ،طاهر بوده و هست –فداه 

245F

1(. 
بدهـد،  آبـادي   هادي دولت بينيد بهاءاالله در صدد برآمده تا دو پاسخ به ايـراد  چنانكه مي

 محمـد  علـي ولي در هردو جواب به مغالطه دست زده است، زيرا اولاً: آنچه گويـد كـه خـود    

هُ باب تصريح نموده در ظهور  ـرُ ظْهِ نْ يُ كتاب بيان قابل تمسك نيست، اين سخن مربـوط   ،االله مَ

نـه تمـام    ،به قوانين و احكام كتاب بيان است كـه قـرار بـوده بـا ظهـور بعـدي منسـوخ گـردد        
هاي مكرر به اصل  آيد كه بشارت وگرنه لازم مي ، بشارات و غيره.محتويات آن از قبيل عقايد

هُ  ـرُ ظْهِ نْ يُ در  حسـينعلي پس چرا ميـرزا   ،و فضائل او هم در كتاب بيان قابل تمسك نباشد االله مَ

هُ ثانياً: چنانچه طهارت نطفة  كند!؟ ياد ميها  آن آثارش بارها از رُ ظْهِ نْ يُ محتـاج بـه حكـم     االله مَ

گزافـه باشـد و چنـين ادعـائي      و آيد كه سـخنان بـاب در ايـن مـورد لغـو      كسي نبود، لازم مي
شمرد، اين اسـت كـه    زيرا او سخنان باب را در كتاب بيان سخنان خدا مي پذيرفتة بهاء نيست،

ز اين ا ،كند كم مذكور علتي بتراشد و دفع اشكالدر پايان كلامش كوشيده تا براي صدور ح
 نويسد: رو مي

) از ذكـر ايـن اذكـار اشـتغال بـه ذكـر آن محبـوب        محمد عليباري مقصود آن حضرت («
(»!بوده

246F

2(. 

ـنْ «ذكر طهارت نطفه را از آن رو به ميان آورده كـه از محبـوب خـود     محمد علي :يعني مَ

هُ  رُ ظْهِ د، زيـرا  كن ـ يادي كرده باشد، ولي پرواضح است كه اين پاسخ مشكل را حل نمـي  »االله يُ

باب  محمد علينياز نداشت، و  »طفه!ن«اشتغال به ذكر محبوب به صدور حكم در بارة طهارت 

                                      
 .25و  24بهاء، ص  حسينعليكتاب اشراقات، اثر ميرزا  -1

 .26اشراقات، ص  -2
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ـنْ توانست به صورت ديگري از موعود خود سخن گويد، چنانكه در موارد گوناگون از  مي مَ

هُ  رُ ظْهِ  ياد كرده است. االله يُ

نيـز بـه   » بـديع « عـلاوه بـر آنچـه در كتـاب اشـراقات آورده، در كتـاب       حسـينعلي ميرزا 
پرداخته و ايرادهاي آنان را بـا پرخاشـگري و ناسـزاگويي پاسـخ داده     ميرزا يحيي طرفداران 

شود بدون آن كـه آئـين    كه گفته بود: چگونه مي» ميرزا مهدي گيلاني«است، مثلاً در بارة 
اي ظهور كند و آئـين وي را نسـخ    شود، شخص تازه قهاي او محق باب به كمال رسد و وعده

 ؟ نوشته است:مايدن

(ا الحميرقل يا أيهّ «
247F

حق آنچه بفرمايد، حق است و به كلمات مشركين باطـل نشـود، بلكـه     )1

قل خـذ «أنفس خود معرضين بوده و خواهد بود،  ،آنچه اليوم بطلانش أظهر من الشمس است

كـدام  بـه  دانـم   نمـي  .»يها المتوهم الذي ما شهدت عين الـدهر مثلـكزمامك يا أيها المكار ويا أ

بگو به آن مشرك  شبه و كفو و مانند ندارد. ،نفس آن نفوس را شبيه نمايم چه كه در اعراض
(»!حق را باطل مدان و كلمات حق را باطل مشمر... ملقي كه اي غافل،

248F

2(. 
نمودن به مخالفـان بـه ميـرزا مهـدي چنـين       پس از چند صفحه تندگويي و پرخاش خلاصه

(»!نفـس خـود ظهـور بـوده و خواهـد بـود       بـه  ،تكميـل دوره «دهد كـه   پاسخ مي
249F

يعنـي تمـام    )3
البتـه   و نفس ظهور وي كمال آئـين بـاب اسـت.   شود  هاي باب به شخص بهاء منتهي مي وعده

هاي باب مبني بر ظهور  كند، زيرا وعده افراد منصف و كاوشگر را قانع نمي ،ها اين قبيل پاسخ

هُ  ظهور پادشاهان بابي و غيره پيش از رُ ظْهِ نْ يُ بايد  صورت پذيرد تا دورة بـاب بـه كمـال     االله مَ

 رسد.

                                      
 است!.» خران«حمير، جمع حمار به معني  -1
 .174بهاء، ص  حسينعليكتاب بديع، اثر  -2

 .176بديع، ص  -3
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 من ذات خداوندي هستم!
ملاحظه كرديم كه » اشراقات«آبادي در كتاب  خلال تندگويي بهاء به هادي دولت در

گاهي صورت غريب و حتي  ،اين تعبير تعبير نموده است.» ظهور االله«وي از ظهور خود به 
 شود: ذيل ديده مي چنانكه در آثار ،كند مضحكي پيدا مي

عاي خدايي را به جاي رسانده كه اد» مبين«مازندراني (بهاء) در كتاب  حسينعلي -1
 نويسد: مي

ليه ك هللا لياجم في لاو لهاجم لاإ ينونيك في لاوت لاإ هتنونيك لاو  ريى قل لا«
قلمه  يف قل� لاإّ هنوكس لاو لاو هت�ر يف وكس� لاإّ  ي�رح في ت لاإّ  ذاته لاإ يات ف

 .)250F1(»ما ز�زعللحمود
زيبايي او، و  شود و نه در زيبايي من جز من جز هيكل خدا ديده نمي لبگو در هيك«يعني: 

نه در هستي من جز هستي او، و نه در ذات من جز ذات او، و نه در حركت من جز حركت 
 .»!شود و ستودة او ديده نمياو، و نه در سكون من جز سكون او، و نه در قلم من جز قلم چيره 

خوانده و » زندان اعظم«گذرانيد  را كه در آنجا به تبعيد مي )251F2(»عكا«بهاءاالله شهر  -2
 نويسد: شمرد، و مي خود را خداي زنداني مي» مبين«در كتاب 

 .)252F3(!» لاإ � انأ مالسنوج ارفل�د«
 »!.ود نداردهيچ خدايي جز من كه (در عكا) زنداني شده و يگانه ام وج«يعني: 

 نويسد: مي» مبين«باز در كتاب  

 .)253F1(»امب نجسلا ءاوه رختفا د يإ دعصله سفن االله ول تنكم من العارف�«

                                      
 بديع). 120(از انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات امري،  17بهاء ص  حسينعليكتاب مبين  -1

ة اسـلامي بـه   ردو و در اوائـل  ،ناميدنـد  مي» ليمايسبتو«لسطين است كه يونانيان آن را عكا نام شهري در ف -2

 دست مسلمانان افتاد.
 .229مبين، ص  -3
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 ،افتخار نموده است ه نفَسَ خدا به سوي آن بالا رفتههواي زندان به خاطر اين ك«يعني: 
 »!.اگر شما از اهل معرفت باشيد

 نويسد: ميدر كتاب مزبور  حسينعليهمچنين ميرزا  -3

ذا نلي خقل العا« لىإ رظني نأ هوعنم هسفلنل     نإ ذها لاإ ظلم  ئهاحأد من بحأّ  
 .)254F2(»�بم
كسي كه جهان را براي خود خلق كرده است نگذاشته تا به يكي از دوستان خود «ني: يع

 »!.نگاه كند، اين جز ستمي آشكار نيست
 نويسد: و نيز در همان كتاب مي

لن« اينلدا رقع يلذا    با برخأ في ن�س دق للاد بما اكتسب     (ه
255F

يأدي  )3
 .)256F4(»ماظلل�

كسي كه جهان را براي خود آباد كرده است، در اثر كارهاي ستمگران در «يعني: 
 »!.ترين شهرها (عكا) ساكن شده است ويران

تقليد  از چه كسياش  بايد بررسي كرد كه اين ادعاها از كجا سرچشمه گرفته و گوينده
 صود وي از اين سخنان چه بوده است؟.نموده و مق

پيروي كرده  باب محمد علياعتراف نموده كه در ادعاي الوهيت از  حسينعلي بهاءخود 
 نويسد: مي» بديع«است، همانگونه كه در كتاب 

 .)257F1(»نانأ � لا هللا لاإ � انأ امك لنا لاققطة من قبل :هنإ يقول يحنئذ«

                                                                                                
 .396مبين، ص  -1

 .233مبين، ص  -2

آورده شود، زيرا فاعل آن به » اكتسبت«در اينجا غلط است و بايد » اكتسب«به كاربردن واژة  -3

دِۡي﴿ خوانيم: صورت جمع (أيدي) آمده، چنانكه در قرآنكريم مي ي
َ

كَسَبَتۡ �  . ]٤١[الروم:  ﴾بمَِا 
 .229مبين، ص  -4
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گويد: همانا من خدا هستم، جز من خدايي  هنگام مي ) در اينحسينعلي بهاءاو («يعني: 
 ».باب) چنين سخني گفت محمد علينيست، همانطور كه پيش از اين نقطة اولي (

قلندران و صوفيان برخي از  ،عادانيم كه پيشگامان باب و بهاء در اين اد ولي ما مي

 )260F4(»نيأعظمَ شأ ما سبحاني«و  )259F3(»إلا االله يتِ بَّ جُ  في يسَ لَ «و  )258F2(»أنا الحق«كه دعوي اند  بوده

شيخ عطار اثر  »تذكرة الأوليا«چنانكه شرح دعاوي ايشان در كتب صوفيه به ويژه در  ،داشتند

(آمده است
261F

5(. 
حق دارند، چنان سخناني » بقاء باالله«و » فناي نفس«ام صوفيان مزبور مدعي بودند كه در مق

شود و به مقام  ي فاني و مضمحل در خدا ميآن حال وجودشان به كل در را بر زبان آوند، زيرا
ميرزا  گويند! عن االله سخن مي يةو در آن حال به قول عطار: حكا ،رسند مي» مظهريت تامه«

هم عيناً از صوفيان تقليد نموده و اصطلاحات ايشان را دستاويز قرار داده و به بهانة  حسينعلي
در لوح مخصوص و بلند بالايي كه براي  چنانكه ،دعوي خدايي به راه انداخته است فنا و بقا

 نويسد: فرستاده، مي» آقاي نجفي اصفهاني«
آن جناب يا غير گفته: سورة توحيد را ترجمه نمايند تا نزد كل معلوم و مبرهن گردد كه «
 يا شيخ! اين ت (در بارة غير خدا) قائلند.ت و الوهياست و بابيها به ربوبي دولَي مو لَ دللم ي ،حق

ر ب لّدت) اگر ذكر شود معاي الوهيو اين كلمه (اد ،مقام، مقام فناي از نفس و بقاء باالله است

 لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً  ن مقاميا بحت بات است. نيستي

                                                                                                
 .154كتاب بديع، ص  -1

 حلاج است.ملقب به حسين بن منصور منسوب به  اين سخن -2

 »!.در جامة پشمينة من جز خدا كسي نيست«يعني:  -3

 است.بسطامي اين سخن منسوب به با يزيد  -4

 ، چاپ تهران (انتشارات زوار).589و  166ص  الأوليا، ةتذكر نك: -5
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است. يا شيخ! علماي عصر در تجليات سدويند؟ گ عمران در طور عرفان چه مي نِرة بيان لاب
 .)262F1(»ء نموده و قبول فرمودغاه إصردكلمه را از س ،آن حضرت

و  اند، عاي خدايي برخاستهبنابراين، روشن شد كه باب و بهاء تحت تأثير صوفيگري به اد
به مرور  به سر برده نيهو سليماتهران ها در ميان صوفيان  كه مدت حسينعليمخصوصاً ميرزا 

زيركي نبوده از يك نكتة اساسي و  دچون شاگر ،. با اين همهزمان اين درس را آموخته است
م فنا برسد ديگر اقست كه در طريقت تصوف كسي كه به مو آن اين ا ،باريك غفلت ورزيده

خالق را در  بلكه يكسره صفات جمال و جلال ،بيند را در خود نمي» خلقيت«به هيچ وجه مقام 
ماند كه چون از خود رنگي ندارد، جز  ورين مياي بل و به شيشه ،كند آينة نفسش مشاهده مي

هر جمال و جلال حق شده، دهد، چنين كسي كه مظ درخشش خورشيد چيزي را نشان نمي
و دشمنانم مرا از ديدن دوستانم محروم زندانيم!  يتواند بگويد كه من خدا ديگر نمي

امور از احوال درماندگان  زيرا كه اين اند، ترين شهرها گرفتارم ساخته و يا در ويران اند، كرده
نيز كه از  ÷موسي بن عمران عالم خلق است نه از اوصاف جمال و جلال ذات حق. 

ناَ ﴿ ة مباركه ندائي شنيد، آن نداء همانگونه كه در قرآن مجيد آمده:رشج
َ

� ٓ ُ ٱإِّ�ِ ُّبَ  َّ
ناَ ﴿ و .]30القصص: [ ﴾٣ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ

َ
ُ ٱ� كِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ َّ يعني ندائي  ،بود .]9النمل: [ ﴾٩ ۡ�َ

كرد نه از اين امر كه من خداي زنداني  كه از ربوبيت و عزت و حكمت خداوند حكايت مي

أنا «از  گفته است: صوفيان نيز در مقام فنا حسينعلي، چنانكه ميرزا و محروم و مظلوم هستم

 !.»أنا المحروم«و  »أنا المسجون«نه از  اند، دم زده »ما أعظم شاني سبحاني«و  »الحق
پس جناب بهاء درس صوفيگري را هم به درستي نخوانده و از اسرار آن آگاه نشده است، 

بايد  نمي حسينعلي زارو مي ،شود هرچند اين درس از پايه و بنياد باطل شمرده مي
 –ب باشد مهذّ پاك وهرچند  –پيمود، زيرا كه اساساً هيچ مخلوقي  راه تقليد از آن را مي

                                      
ز انتشـارات مؤسسـة ملـي مطبوعـات     (ا 32و  31تقي اصفهاني (معـروف بـه نجفـي) ص     حمدلوح شيخ م -1

 بديع). 119امري، سنة 
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چرا كه مخلوقات همواره  ايد، تواند مظهر كامل ذات حق و نمايانگر حقيقت او به شمار نمي
تواند مرآت ذات غني شود؟ آفريدگاني كه ذاتاً  چگونه مي ،نيازمند و فقيرند و موجود فقير

ممكناتي كه محاط در علم و ذات باقي باشند؟ مظهر توانند  چطور مياند  قابل فنا و نيستي
توانند كنه مجهول و ذات محيط او را نشان دهند؟  از چه راه مي ،جودنداجب الوقدرت و

 اند: گفتهاند  كساني هم (چون صدرالدين شيرازي و ديگران) كه به تجلي ذات حق قائل شده

 .)263F1(»او ردقب هتاذ �تج عئه اولجودي انيل لك اهنم«
ذات او بهره  آفريدگان به اندازة گنجايش وجودي خود از تجلي هريك از«يعني: 

 ».گيرد مي
 به قول شاعر:

ــروزه   ــر فيـــ ــن بحـــ ــردَ آب زيـــ  اي بـــ
 

 اي بگنجــــايش خــــويش هــــر كــــوزه    
 

نمايد نه چنانكه در شأن خداست!  دا را ميخآري، هر مخلوقي چنانكه در شأن اوست 

 :ما قال الحافظ مَ عْ نِ فَ 

 تو را چنان كـه تـويي هـر نظـر كجـا بينـد      
 

ــد ادراك    بقــدر دانــش خــود هركســي كن
 

ماجراي باشد.  خواب و خيالي بيش نيست و در خور اعتنا نمي پس ادعاي مظهريت تامه
ظهريت تامه براي صحرا و در بيابان سينا نيز كمترين پيوندي با م ÷تكلم خداوند با موسي 

آن را  ÷بودند تا موسي ر كلام خدا وظهد! صحرا و درخت ظرفي براي درخت ندار
 ت ذاتي پروردگار.بشنود، نه مرآت ذات حق و صفا

و در لوح خود آورده آن را تقطيع نموده  حسينعليكلام رباني و آية قرآني هم كه ميرزا 
 فرمايد: شود، در آن آية شريفه مي عاي خدايي شمرده نمياد زوجاست، هرگز م

َّ مَا شَاءَٓ  قلُ﴿ � إ ِ ا ًّ �ََو اٗعۡفَ� �َ     ِ�ۡف   ِ� ُكِلۡمَأ ٓ  


  ۚ ٱ ُ عۡلمَُ وَلوَۡ كُن َّ
َ

 سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  لۡغَيۡبَ ٱتُ أ
َّسَم اَمِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِنَ    ۚ ٱ َّ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمنِوُنَ  ُّسوءُٓ � إ ۠اِ  َ

ن
� ۡنَ   .]188الأعراف: [ ﴾١ِ

                                      
 دارالمعارف الاسلاميه). كة(شر 114 ، ص1الأسفار الاربعة، ج  -1
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من مالك سود و زياني براي خود نيستم، مگر آنچه را كه خدا خواسته  !بگو (اي پيامبر)«
رسيد، من تنها بيم  آوردم و زياني به من نمي بسيار فراهم مي دانستم خيرِ يباشد و اگر غيب م

 .»آورند ي كه ايمان ميرسان هستم براي گروه ددهنده و نوي
ت از پيامبر اسلام و اظهار بندگي او آمده در بارة نفي مالكي يه،پرواضح است كه اين آ

سازد، اساساً  سالت با هيچ مقامي نميعبوديت و ر براي ادعاي خدايي! و جز با مرتبة است، نه
نمايان متكبر است نه سيرة  خود را ستودن و كار را به دعوي خداوندي كشيدن، شيوة پيامبر

 گفتند: و فروتن كه همگي مي ،پيامبران راستين

َّن ﴿  �ٰ  �َ و  مُ�ُلۡثِّم َٞ�َ� َّ�ِإ ُنَّۡ�              َ ٱ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَا َّ ُّنُمَ َ�َ   ِ ن  ۖۦ دِه
َ

ٓ أ وَمَا َ�نَ َ�اَ
َّ �إِذِۡنِ  � إ ٍنِٰ   �ۡلُسِ� مُ�َيِ�    

 أّۡ ِۚ ٱ ِ ٱوََ�َ  َّ َّ  ِ
َّ �َوَتَيۡلَ    .]11إبراهيم: [ ﴾١ لمُۡؤۡمِنوُنَ ٱ

ندگانش كه بخواهد (با وحي اما خدا به هركسي از ب ،شما نيستيمما جز بشري همانند «
و مؤمنان بايد بر  ،مگر به اذن خدا اي آوريم يچ معجزهنهد و ما را نرسد كه ه مي خود) منت

 .»خدا توكل كنند
ديدار خود را  ،پيامبران متواضع حق عكسِمازندراني بر حسينعليآور است كه  شگفت

محمد تقي نجفي اصفهاني ارسالي براي شيخ » لوح«عين ديدار خدا شمرده و در 

شود،  شمرده مي» قائم مقام خدا«ديدار اوست كه لقاي خداوند نويسد كه مراد از  مي
 چنانكه گويد:

بين عباد و از براي او هم شبه و ، مامقصود از لقا (االله) لقاء نفسي است كه قائم مقام اوست
(»!مثلي نبوده و نيست

264F

1(. 
تفسير شده يعني آدمي در » ملاقات با حساب خدا«به  ،با آن كه در قرآن مجيد لقاءاالله

كند و به حساب اعمالش رسيدگي شود، چنانكه در سورة  محكمة عدل الهي حضور پيدا
 فرمايد: از قول اهل لقاء ميحاقه 

                                      
 .87لوح شيخ محمد تقي اصفهاني (معروف به نجفي)، ص  -1
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ّ�ِ مَُ�قٍٰ حِسَا�يَِهۡ  إِّ�ِ ﴿
َ

 .]20الحاقة: [ ﴾٢ظَنَنتُ �
 .»م (در پيشگاه خدا) اميدوار بودمهمانا من به ملاقات با حساب«

لا إ في هيكليری يُ  لا«نيست! او جز خدا كسي  لپنداشته در هيك هاء كه مياما حسين علي ب

» مبين«و در كتاب  ،شمارد لقاي خداوند و بهشت الهي را همان ديدار خود مي )265F1(»كل االلههي

 سد:نوي مي

 .)266F2(»ما كشرلما اهيأ كلرتاب �ولأا  ياقلئ والأخرىل الناو ةنلجا نيأر؟ قل«
نفس تو  ،ست و ديگريديدار من ا ليه بهشت و آتش كجا است؟ بگو: اوپرسيد ك«يعني: 

 »!.داري است اي مشركي كه در بارة من شك روا مي

يشاء هستم! ال مامن فع 
شت، گمان كرد كه حق دارد بنا به ميل مازندراني چون علَم الوهيت برافرا حسينعليباري، 

از  ر كند.هر حكمي را در بارة ديگران صادر نمايد و هر تكليفي را بر آنان با ،و ارادة شخصي
 ،شود شمرده مي» گري آيين نامة بهايي«كه كتاب قانون يا » اقدس«در آغاز كتاب  ،مين روه

الذي كان مقام نفسه في عالم «مقام نفس خدا در عالم امر و خلق است  ،نويسد كه مقام وي مي

حق جل جلاله با « گويد: نسبت به ظهور خود مي» اشراقات«و در كتاب  )267F3(»الأمر والخلق

ش شمرده و مريدان» گاه قبله«خويشتن را  ،و بدين دستاويز )268F4(!»ما يشاء آمده علَم يفعلُ
 چنانكه گفته است: ،گزارند، رو به سوي وي آورند دستور داده است كه چون نماز مي

                                      
 .17كتاب مبين، ص  -1

 .232كتاب مبين، ص  -2

 .1314، چاپ بمبئي سنة 2بهاء، ص  حسينعليدس، اثر كتاب اق -3

 .17بهاء، ص  حسينعليكتاب اشراقات، اثر  -4
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ّ د�وذا أر« س... وعند غورب شمس ما ماقلما سدقلأا يرطش م�هوجو لقدّ تم الصولة لو
 .)269F1(»هان ل�مذا رقلما ،نايبلتاو ةقيلي قدرّ 

چون خواستيد كه نماز بگزاريد، روي خود را به سوي مقام اقدس و مقدس من «يعني: 
بگردانيد... و به هنگام غروب خورشيد حقيقت و بيان (يعني در زمان مرگ من) روي به 

 .»يم جايگاهي آوريد كه برايتان قرار داده
روي  ،پيروانش در زمان حيات وي چگونه انتظار داشته كه حسينعلي بهاءالبته معلوم نيست 

را نتوان موجود متحرك گاه نماز قرار دهند؟ زيرا  را قبله حسينعليبه طرف او گردانند و 
اي كه هر لحظه جايگاه دقيق او را نشان دهد هم در دست  و وسيله ،گاه نماز ساخت قبله

را چون » لالآب ز«اين مشكل را حل نموده و گفته است كه اگر من  حسينعلينيست، ولي 
شمردم، هيچكس حق اعتراض ندارد » زمين«را همچون » آسمان«دانستم و يا » بادة ناب«

 نويسد: مي» اشراقات«و بايد بدون دليل بپذيرد! چنانكه در كتاب 

النا م�ح رولر،  عل ءالما ءامسلا علىو رملخا م�ح علىو ضرلأا م�ح«
 .)270F2(؟»�مهي وأ يقول لم وضترعي نأ دح علر�ب فهي سيلو  قح لا

اگر (بهاء) در بارة آب حكم باده را صادر كند و در بارة آسمان چون زمين حكم «يعني: 
و  ،همگي درست است و شك در آن نيست ،در بارة نور مانند آتش فتوي دهد نمايد و

 »!.چرا نمايد اعتراض كند يا چون و هيچكس را نرسد كه بر آن

 دارد باز نميمرا از ادعا  مقام خاتميت
با مشكل ديگري روبرو شده و بر خود لازم دانسته تا آن را حل  حسينعليدر اينجا ميرزا 

خاتم «كند، اين مشكل اساسي آن است كه مسلمانان به حكم قرآن مجيد پيامبر اسلام را 

                                      
 .4و  3كتاب اقدس، ص  -1

 .58كتاب اشراقات، ص  -2
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چنانكه در قرآنكريم  ،ندشمر نسخ ناپذير مي دانند و شريعتي را كه وي آورده مي» پيامبران
 خوانيم: مي

ا﴿ َر نسُّولَ  َّ   �ٰ  �َ و  مُ�ِلا   جِّر نِّم    ٖد   ح
أَ ٓا  َ

ب
َ� ٌدّ   َ مَ ِ ٱنَ �ُ ۗ  َۧبِّّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  َّ ُ ٱوََ�نَ  نَ َّ 

ءٍ عَليِمٗا   .]40الأحزاب: [ ﴾٤بُِ�لِّ َ�ۡ
و  ،ولي فرستادة خدا و بازپسين پيامبران است ،محمد پدر هيچيك از رجال شما نيست«

 ».هرچيزي داناست خدا به
مسلمانان در ميان  حسينعليسازي ميرزا  واضح است كه اين موضوع مانعي براي شريعت

 داد. انديشيد و پاسخي به آن مي اي مي آورد، پس بايد راه چاره پيش مي
حمل » انگشتري«يا » مهر«ذكور به معناي را در آية م» خاتم«معمولاً واژة  مبلغان بهايي

بوده ها  آن به منزلة انگشتر پيامبران يعني زينت صدارند كه پيامبر اسلام و ادعا  ،كنند مي
كه در اند  گفته» خاتم«است، نه آخرين ايشان! و توجه ندارند كه انگشتري را از آن رو 

گذاري  بردند، پس در اين نام زدند و به پايان مي ها را با آن مهر مي روزگار كهن ذيل نامه
بودن در نظر گرفته شده كه با معناي اصلي لغت موافقت دارد. شاهد اين بازهم اعتبار بازپسين 

(متوفي احمد بن فارس  شناس بزرگ عرب اثر واژه »اللغة مقاييس«ادعا كتاب قديمي و معتبر 
 نويسد: مي» ختم«هـ.ق.) است كه در ذيل لغت  395به سال 

عب ام تلخام وهو الطقاريء السورة، فغولب و يلا رخآشء يقال ختمت العمل وختم ال«
على عبطلا نلأ ع ي هرخآف  يلشء لا نم كلذف بالبا ،ًاضيأ  و�نلاإ  غولب دعب 

 .)271F1(»خاتم الأءايبن لأهن آخهرم ص..مت� هب نلأ هنم قتشم متالخاو زار.بيلناو 
يعني كار ختمت العمل شود:  ختم به معناي رسيدن به آخر هرچيز است، گفته مي«يعني: 

يعني خوانندة قرآن سوره را به پايان برد، اما ختم و ختم القاريء السورة به پايان رساندم را 
به معناي مهرنهادن بر چيزي نيز از همين باب است، زيرا مهرنهادن را جز بعد از رسيدن به 

                                      
 ، چاپ قاهره.245، ص 2ج  اللغة، مقاييس -1
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از آن رو كه به  ،ق شده استتبرند و خاتم نيز از ختم مش پايان هرنامه و حفظ آن به كار نمي
شود، چرا كه وي  خاتم پيامبران شمرده مي صو پيامبر ما  ،پذيرد امور پايان مي ،لة خاتموسي

 ».آخر ايشان است
ل نكنند بلكه آية شريفه به معناي حقيقي لغت حم را در» خاتم«بنابراين، در صورتي كه 

انگشتر و  هر و انگشتري تشبيه نمايند، بازهم ناگزير بايد آن را چونآن را مجاز بشمرند و به م
ايشان بدو   هاي پيامبران و پيام يعني نامه ،دهد كه آخر كار را نشان مي آورند هري به تصورم

 گيرد. پايان مي
برعكس  –در آثار خود راه ديگري را پيموده و خاتم النبيين را  حسينعلي بهاءاما ميرزا 
بر عادت معمولش در جز آن كه بنا ،در معناي حقيقي آن به كار برده است –مبلغان بهايي 

و چنانكه قبلاً گفتيم اين  ،گرايي نموده است بافي روي آورده و تأويل اين باره نيز به عرفان
يش پاي خود سازي را از پ تلاش عقيم و راه نامستقيم را از آن رو پيش گرفته كه سد شريعت

» إيقان«و در كتاب بودن يا خدايي خويش را كاملاً نشان دهد، از اين ر  بردارد و فعال مايشاء

 نويسد: مي
متحجب » خاتم النبيين«چه مقدار از نفوس كه به سبب عدم بلوغ به اين مطلب به ذكر «

.. بعد از آن كه بر آن جمال ازلي (پيامبر اند. شده از جميع فيوضات محجوب و ممنوع شده
آيد  ق ميبا اين كه فرمودند: منم آدم اول، همين قسم صاد ،آيد ) صادق ميصاكرم اسلام

كه بفرمايند، منم آدم آخر. و همچنانكه بدء انبياء را كه آدم باشد به خود نسبت دادند، همين 
(»!شود قسم ختم انبياء هم به آن جمال الهي نسبت داده مي

272F

1(. 
خاتم النبيين را به معناي انگشتري  حسينعليشود ميرزا  در اينجا چنانكه ملاحظه مي

 :ودشه به همان معناي اصلي لغت يعني آخرين پيامبر (به قول خپيامبران تفسير ننموده، بلك
فرموده:  صو جز آن كه ادعا دارد همانگونه كه پيامبر اسلام ،آدم آخر) حمل كرده است

                                      
 .126بهاء، چاپ مصر، ص  حسينعليكتاب ايقان، اثر  -1
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عا كند كه منم آدم آخر يا تواند اد (يعني نخستين پيامبر) ميمنم بدء انبياء و آدم اول 
 آخرين پيامبر!.

زيرا در قرآنكريم تصريح شده كه محمد خاتم النبيين  بطلان اين سخن واضح است،
ء انبياء يا دب ،ز اين مقوله وجود ندارد كه پيامبر اسلاماي ا است، ولي در سراسر قرآن كلمه

رود نه  عا كنيم كه خاتم النبيين تعبيري مجازي به شمار ميتا بتوانيم اد ،نخستين پيامبر است
(حقيقي

273F

نو درآمد پيامبران  ،ص جيد در تصريح آمده كه محمد. بلكه برعكس، در قرآن م)1
باشد كه به سوي خلق فرستاده شده و هدايت آنان را بر  نيست، يعني نخستين پيامبري نمي

 :فرمايد ه در سورة احقاف ميعهده گرفته است، چنانك

نَ  قلُۡ ﴿  .]9الأحقاف: [ ﴾ُّرسُلِ ٱمَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّ
 ».بران نيستمد پيامبگو كه من نو درآم«ب

صشود كه پيامبر اسلام عا ديده نميدر كتب حديث هم به هيچ وجه اثري از اين اد 
صولي آثار فراواني وجود دارد كه پيامبر اسلام ل يا منم بدء انبياء.فرموده باشد: منم آدم او 

 فرموده است:

 .»من آخرين پيامبرم« )274F2(»الأءايبنِ  انأ آخُر «

اَنَأ«

َ�اَمُ   ِّي  خ َّ  َلا  �َ بَّ

 .»من بازپسين پيامبرانم، پيامبري پس از من نيست« )275F3(»يَ�عْدِ  بي

                                      
و اگـر كسـي ظـاهر     ،از محكمات قرآن مجيد است» خاتم النبيين«تعبير بهاء در آثارش اعتراف نموده كه  -1

كند) و در اين باره  پذيرد كه همواره پيامبراني خواهند آمد (چنانكه او ادعا مي آن را قبول كند هرگز نمي
ت كه در كتاب مذكور است از كلمات محكمة فرقان بوده بـا اثبـات ايـن كلمـه و     ميذكر خت«نويسد:  مي

ل بـوده و إلـي آخـر الآخـر     ل الأوهرگز اقرار ننمايد بـر ايـن كـه نبـي از او     ،ني ظاهر آن در قلبتحقق مع
، از انتشـارات مؤسسـة   30، ص 7(مائدة آسماني، گردآوري عبدالحميد اشراق خـاوري، ج  ». خواهد آمد

 بديع). 129ملي مطبوعات امري، 
 ، چاپ استانبول.1359، ص 2سنن ابن ماجه، ج  -2
 ، چاپ استانبول. 499، ص 4مذي، ج سنن تر -3
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وُسَلَ َ�عْدِ « ةَ قدَِ اْ�قَطَعَتْ فلاََ ر بُّلناََُّو ةَلاَسِّرلا َ و َّ  يْ 
بيَن همانا رسالت و پيامبري ، )276F1(»َلا 

 .»قطع شده و هيچ رسول و پيامبري پس از من نيست
 در كتب شيعه و سني با اسناد فراوان گزارش شده است. و امثال اين آثار كه
 آنكريم و پيامبر گرامي اسلامرسد و قر ن بست ميبه ب حسينعلي بهاءبنابراين، راه حل 

به ويژه كه وي در يكي از الواحش سخني گفته كه راه را  ،دهند به او اجازة تشريع نمي ص
 نويسد: مي صعظيم الشأن اسلام  كاملاً برخود بسته است. در آنجا نسبت به پيامبر

هل  علىو ةلا تهتنا هب يلذا مملأرلناو ةلاسِّ�ر العلام و يسد على ملاسلاو والصول«
 .)277F2(»ًامئاد هباحص ًادبأ رسمداً و

ها كه رسالت و نبوت بدو پايان گرفت و بر  درود بر سرور جهان و مربي امت« يعني:
 ».ينده و جاودان بادخاندان و يارانش درود هميشگي و پا

ديگر چگونه به  حسينعلي بهاءافتد كه  هر منصفي به شگفتي مي ،با اين اعتراف صريح
سازي كند و از نسخ قرآن و شريعت اسلام دم زند و احكام و شرايع  خود اجازه داده تا دين

 جديدي بياورد!؟.
بهاءاالله در رسالة  كه حضرتاند  ناشدني چنين پاسخ داده غان بهايي به اين مشكل حلمبلّ

خاتم «كه قرآن مجيد پس از ذكر اند  فرموده» ايقان«و در كتاب » جواهر الأسرار«

ضمناً جمال مبارك (يعني بهاء)  ،از لقاي خداوند در روز قيامت ياد كرده است» النبيين
 .اند! لقاي خداوند و قيامت موعود را با ديدار و قيام خود تطبيق فرموده

پايان پذيرفته است، ولي دورة  صنبوت و رسالت به حضرت محمد  بنابراين، هرچند
(آيد يبهاءاالله دوران قيامت كبري و لقاي الهي است كه پس از اتمام عصر نبوت م

278F

غ . مبلّ)1
 گويد:  در اين باره مي» أقداح الفلاح«ضمن كتاب اشراق خاوري بهايي عبدالحميد 

                                      
 ، چاپ استانبول.533، ص 4سنن ترمذي، ج  -1
 .293و الواح ضميمة آن در صفحة » اشراقات«نك: كتاب  -2
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و در اند  بيين را به افصح بيان ذكر فرمودهحضرت بهاءاالله در كتاب ايقان معني خاتم الن«

و  »سالةُ والرِّ  النبوةُ  به انتهتْ «اينطور تعبير فرموده كه  صالواح مباركه از حضرت رسول 

همانا مژده و  صكه مقصود از ختم نبوت و رسالت به حضرت محمد اند  تشريح فرموده
(يعني باب و سپس ظهر امراالله و م ،شود بشارت لقاءاالله در قيامت است كه يوم االله ظاهر مي

279(»گردد ه مستقر ميبهاء) بر سرير خلافت الهيF2(. 
جز از ظهور قيامت و  صاسلام  نبوت پيامبرز دوران ابايد گفت: آري، قرآن مجيد پس 

پيروانش اعتراف و  حسينعليلقاي خداوند خبري نداده است، ولي همانگونه كه ميرزا 
لهي هنگامي فرا خواهد رسيد كه نبوت و رسالت پايان قيامت موعود و لقاي ا اند، نموده

، باب و بهاء بنابراينپذيرفته باشد، يعني ديگر شرايع ديني و تكاليف مذهبي حكومت نكنند. 
پرداخته و دوباره پاي حلال و حرام و شريعت و » اقدس«و » بيان«چگونه به تأليف كتاب 
 !؟.وم درستي داردهفمعنا و م ،پهنآيا اين كوسة ريش  اند؟ احكام را به ميان كشيده

حقيقت نيز همين است كه قرآن مجيد قيامت موعود و لقاي معبود را ملازم با روز حساب 
چنانكه هر پژوهشگر  تشريع قوانين جديد و تكاليف تازه.و پاداش شمرده است، نه روز 

بد كه ملاقات يا رسد و نيز به وضوح درمي منصفي از مطالعة قرآنكريم بدين نتيجة روشن مي

ّ�ِ  إِّ�ِ ﴿ فرمايد: چنانكه مي قات با حساب الهي تفسير شده استخدا در قرآن به ملا
َ

ظَننَتُ �

                                                                                                
إن االله تبارك وتعالى بعد الذي ختم مقام «نويسد:  مي» جواهر الأسرار«در رسالة  حسينعلي چنانكه ميرزا -1

» ولكنه رسول االله وخاتم النبيين«من خلقه كما نزل في ملكوت العزة: النبوة في شأن حبيبه وصفيه وخيرته 

سة ، رسالة جواهر الأسرار، از انتشارات مؤس49، ص 3(آثار قلم اعلي، ج  »وعد العباد بلقائه يوم القيامة

خداوند تبارك و تعالي مقام نبوت را در شأن دوست و برگزيده «بديع) يعني:  129ملي مطبوعات امري، 
ترين بندگانش به پايان رسانيد، چنانكه از بارگاه سلطنت و عزت (اين آيه) نازل شد: [ليكن او و به

 ».فرستادة خدا و بازپسين پيامبران است] آنگاه بندگانش را به ملاقات خود در روز قيامت وعده داد
 بديع). 132ري، (از انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات ام 142، اثر اشراق خاوري، ص 2اقداح الفلاح، ج  -2
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 حسينعلي بهاءدلايل 

 سازي در بغداد و عكا! دليل
ـپس از آن كه در بغداد ادعاي  حسينعلي بهاءميرزا  ـظْ يُ  نْ مَ نمـود و بـا مخالفـت     اللهـی هُ رُ هِ

هـ.ق. از بغداد به  1280و گروهي از بابيان برخورد كرد، در سال ميرزا يحيي شديد برادرش 
 فرستاده شد.عكا و سپس به ادَرنَه  بهو از آنجا  ،تبعيد گشتاسلامبول 

آميزي كه ميان پيروان   علت اين نفي و تبعيد دو چيز بود، يكي اختلاف سخت و خصومت
هاي تندي كه بهـاء و   و ياران پديد آمد و موجب كشتاري چند شد و ديگر مخالفت حسينعلي

ه اين فتنه در نامة ميرزا پيروانش با علماي ايران (ساكن عراق) از خود نشان دادند، به طوري ك
منعكس شده و در آنجا (بنا بـه گـزارش يكـي از     –خارجة ناصرالدين شاه وزير  –سعيد خان 

 منابع بهايي) نوشته است:
هـا و مستضـعفين جهـال     ) هيچوقت در خفيه از فسـاد و اضـلال سـف   حسينعلي بهاءاو («...

ثل مقدمة جناب فضـائل نصـاب   زد، م خالي نبوده و گاهي به فتنه و تحريك قتل هم دست مي
هاي منكر به قصد كشتن به او زدنـد و تقـدير در بقـاي     آقاي آخوند ملا آقا در بندي كه زخم

(.».و چند قتل ديگر كه اتفاق افتاد. ،چند رفته و مساعدت نمود
280F

1(. 
نوري را  حسينعليدر همين نامه دستور داده شد كه سفير ايران از دولت عثماني بخواهد تا 

امـان ماننـد، چنانكـه    تنـه و فسـاد او در   اق بـه محـل ديگـري تبعيـد كنـد تـا ايرانيـان از ف       از عر
 نويسد: مي

                                      
 125، چاپ مؤسسة ملـي مطبوعـات امـري،    148اثر محمد علي فيضي، ص » حضرت بهاءاالله«نك: كتاب  -1

 بديع.
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 هرچه زودتر قرار بدهند كه اين مفسد و چند نفر خواص او را از بغداد به جاي ديگر از«...
داخلة مملكت عثماني كه دسترس به حدود ما نداشته باشد جلب و توقيف نمايند كه راه فتنـه  

 .)281F1(»مسدود شودها  آن سادو ف
را  حسـينعلي و ميرزا قبرس دولت عثماني ميرزا يحيي را به جزيرة  ،در پي اين درخواست

در شـهر عكـا    حسـينعلي بهـاء   ،بـدين ترتيـب   .ها جدا كرد ها را از بهايي به عكا فرستاد و ازلي
ر ديگري را نيـز  اآث ،هاي گذشته (زندان اعظم!) ساكن شد و مجال پيدا كرد تا علاوه بر نوشته

اينك بايد ببينـيم كـه وي روي    در آنجا به نگارش درآورد و به اطراف و اكناف ارسال دارد.
 هم رفته در بغداد و عكا چه سخناني گفته و چه دلايلي در اثبات ادعاهاي خود آورده است؟.

 اي در بين نيست! معجزه
نـام دارد، عبدالحميـد    »هيّ طّ صـحيفة شـ«در بغداد نگاشته  حسينعلي بهاءيكي از آثاري كه 

صورت رسـالة مـذكور را آورده و   » رحيق مختوم«غ بهايي) در كتاب (مبلّاشراق خاوري 
 نويسد: در بارة آن مي

حسب الوعده در اين مقام آن لوح مبارك  ،بسيار قليل استه يچون نسخة صحيفة شطّ«
 .)282F2(»سازد را مدرج مي

و آنچـه در   ،اي نـدارد  كند كه هيچ معجزه ف مياعترا حسينعليدر آغاز اين صحيفه ميرزا 
 چنانكه گويد: ،دروغ و ساختگي است دهند اين باره به او نسبت مي

 كـذب افـتراهُ آنچه از ظهورات معجزات كه ذكر شد، آنچـه نسـبت بـه ايـن حقيـر اسـت       «

 .اند) كنندگان آن را به من نسبت داده (يعني دروغي است كه تكذيب )283F3(»بونذِّ كَ المُ 

                                      
 .151ص » حضرت بهاءاالله«نك: كتاب  -1
، (چاپ لجنة ملـي نشـر آثـار امـري، سـنة      284، ص 1رحيق مختوم، تأليف عبدالحميد اشراق خاوري، ج  -2

 تاريخ بديع). 103
 .285، ص 1مختوم، ج رحيق  -3
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دهـد و   پاسـخ مـي  هـا   آن و حتي به منكران ،نمايد معجزات انبياي گذشته را تصديق مياما 
 نويسد: مي

قبل شده اگر صدق بـود حـال هـم    گفته شود كه معجزات كه منسوب به انبياي  ، اگربلي«
 ه متمسك بـه او شـوند.  هم حرفي نيست كه عقول منيره  افئدة زكي اين مطلبظاهر شود، بايد 

 ا عدعمسي سـنه   هر :مثلاًكه امور از قبل واقع شده و حال نشده يا بالعكس... شود  بسياري مي
(يعنـي: هرسـي سـال از آنچـه شـما در شـمار روزگارتـان         تحصون ثم تحسبونون وامکم تعديأ

 .شود ون ظاهر ميكنيد!) در بعضي بلاد طاع كنيد و سپس حساب مي شماريد و شمارش مي مي
إلا بايد حال هـم ظـاهر    نكار نمود كه چنين چيزي محقق نبوده وتوان ا آيا مدت تأخير آن مي

(؟!»شود
284F

1(. 
پرسيم كه جناب بهاء بـا اعتـراف بـه     ميكنيم! ولي  اعيه بحثي نميدر اينجا از ارزش اين دف

 اي نياورده است تا ادعاي خويش را به اثبات رساند؟. معجزات انبيا چرا خود معجزه
ا بلافاصـله مطـرح سـاخته و بـه گمـان خـود پاسـخي        ايـن پرسـش ر   حسـينعلي البته ميـرزا  

 نويسد: چنانكه مي ،كننده بدان داده است قانع
اگر گفته شود كه چرا حال امري از امورات قدرت محضه و شئونات صرفه ظاهر  و«

 هذا حق بمثل ما أنتم فيبلي،  تر و سمو أنفاس مقدسه شود؟ شود تا سبب علو ارواح عالي نمي

درست است مانند آنچه در  ين، ا(يعني: آري  المثل الأعلی إن أنتم تعلمونان تنطقون وهللالبي

نظرنما به جريان اين شط  خداست اگر شما بدانيد!)، ل والاتر از آنِثَگوييد و م مي ،باره بيان
كند در  كند و جاري است، آنچه مي كه مشهود است در حين طغيان و ازدياد حركت مي

چه از اطراف از نفوس ضعيفه فرياد كنند كه سد معظم خرق شد يا اقتدار خود ثابت است، آن
 ،سد فلان محل باطل گشت يا فلان بيت خراب شد و فلان قصر منهدم گشت هيچ اعتنا ندارد

و در جميع مراتب به تساوي  ،و در كمال قهر و غلبه و قدرت و سلطنت ساير و ساري است

                                      
 .286رحيق مختوم، ص  -1
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ه از سلطان و چه از مسكين نزد سطوة او يك مثلاً عمارت از هركه باشد چ ،نمايد حركت مي

ب لكم كذلک نضر ،استقلالي در استحكام خود دارند حكم دارد، مگر آن عماراتي كه

شايد بدانچه در آن  ،زنيم ها مي (يعني: اين چنين برايتان مثل ه توقنونالأمثال لعلكم بما أنتم في

 .)285F1(»هستيد يقين كنيد!)
سند كه اين پرسش و پاسخ چه ربطي به يكديگر دارند ممكن است خوانندگان گرامي بپر

 و مقصود بهاء از اين تمثيل غريب چيست؟.
شـط دجلـه   خواهد بگويد: همانگونه كه  در اينجا مي حسينعليجواب آن است كه ميرزا 

در انديشه نيست كـه بـه هنگـام طغيـان      و ،سپارد اعتناء به اين و آن راه خود را مي در بغداد بي
كنـد   رسد؟ خداي سبحان نيز هرچه بخواهد مي شود و چه كسي به هلاكت مي ميكجا ويران 

كار او چون و چرا روا دارد، پس در بارة اين كه خداونـد در گذشـته    و كسي را نرسد كه در
اعتراض نبايـد   نك رسولي بدون معجزه ارسال داشتهو اي ،فرستاد انبياي خود را با معجزات مي

 رسد!. به جايي نمي –اعتراض به سيل و طوفان مانند  –يش آيد و اگر هم اعتراضي پ ،نمود
ربط است، زيرا انسان در برابر سيل (جز حفظ  الحق كه تمثيل جناب ميرزا بسيار نارسا و بي

در ايـن  » حكمت قضـا و اسـرار قـدر   «اي ندارد، و لازم نيست تا به  خود و ديگران) وظيفه
الهي را بشناسد و از صحت دعوت ايشان آگاه مورد واقف شود، ولي موظف است كه انبياي 

رو خـداي متعـال    شان را به كار گيرد، از ايـن  شود تا بتواند دعوت آنان را بپذيرد و دستورات
و ايـن سـنت    ،رهنمايي فرموده باشـد ها  آن فرستد تا بر راستگويي پيامبرانش را با معجزات مي

(پذيرد هميشگي خدا است كه تبديل و تحويل نمي
286F

2(. 

                                      
 .287و  286، ص 1رحيق مختوم، ج  -1
نيز به معجزات گونـاگوني چـون: نـزول فرشـتگان در بـدر بـراي يـاري مؤمنـان          صچنانكه پيامبر اسلام  -2

ابـر  و غيـره) و ايجـاد طوفـان در بر    2و  1و الـروم   45هـاي راسـتين (القمـر:     ) و پيشگويي12تا  9(الأنفال: 
) و جز اينها مستظهر و مؤيد بود. (نـك: كتـاب خيانـت در گـزارش تـاريخ از همـين       17كافران (الأنفال: 

 ).360، ص 2و ج  225 – 27   207 – 10، صص 1نويسنده، ج 
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تراشي نمايد و عذر آورد كـه   خواهد با توسل به سيل بغداد دليل مي حسينعليس اين كه پ
اي ندارد، عذر وي پذيرفتة خردمندان نيست و مشكل معجزه نداشتن او را  به چه جهت معجزه

نيـز بـدون معجـزه بـه      و برخي از پيامبران ،كند، گيرم كه تمثيل بهاء صحيح هم باشد حل نمي
بـدون معجـزه بـه ادعـا      حسـينعلي شود تا  شده باشند، باز اين امر دليل نمي سوي خلق فرستاده

برخيزد، زيرا كه ادعاي وي از مرتبة نبوت و رسالت بالاتر رفته و به مظهريت تامـة خداونـد و   
 گويد: مياش  »قصيدة ورقائيه«آن چنانكه در  ،اتحاد با مقام احديت رسيده است

ـــري تألهـــت ـــح أم ـــن رش ـــوه م ـــل الأل  ك
 

ــل  ــت ك ــي ترب ــح حكم ــن طف ــوب م (الرب
287F

1( 

 

و همة پروردگاران از تراوش  اند، همة خدايان از ترشح فرمان من به خدايي رسيده«يعني: 
 !.»اند حكم من به ربوبيت دست يافته

عيان خدايي فخر ميچنين كسي كه به همة مد ة حق و متحد بـا  فروشد و خود را مظهر تام
اي بنمايد و ديدگان حسرت  نسته به ارادة مباركه معجزهتوا چگونه نمي ،شمرد وجود مطلق مي

 كشيدة پيروانش را روشن سازد!؟.
ناشـدني   حـل  ) چـون بـا ايـن مشـكلِ    حسـينعلي (پسر ميرزا عباس عبدالبهاء عجب آن كه 
اي روايت  ناگزير به دست و پا افتاده تا از قول اين و آن براي پدرش معجزه ،روبرو شده است

 نويسد: مي» مفاوضات«از اين رو در كتاب  ،كندنمايد و رفع نقيصه 
إلي الآن در شرق در جميع جهات كساني هستند كه به مظهريت جمال مبارك (بهـاءاالله)  «

(»!اما اعتقاد ولايت دارند و معجزات روايت كنند ،مؤمن نيستند
288F

2(. 
رده تصريح ك» شطيه«آيا جناب عباس افندي خبر نداشته است كه خود بهاءاالله در رسالة 

 ي (اگر هم وجود داشته باشند) دروغگو و كذابند!؟.كه چنين روايان

 

                                      
 بديع. 129، از انتشارات مؤسسة مطبوعات امري، 211، ص 3نك: كتاب آثار أعلي، ج  -1
 م. 1908اپ ليدن، ، چ26نك: مفاوضات عبدالبهاء، ص  -2
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 هاي مغلوط اوست! سازي آيه ،يگانه حجت بهاء
يگانه برهان ساطع و حجت قاطع خود را كلمات موزوني شـمرده كـه بـه     ،حسينعليميرزا 

(هرچند كلمات مـذكور داراي اغـلاط لفظـي و     ،يش آورده استها كتاب فارسي و عربي در
بـه   ،آيـد  بـودن سـخنان بـه شـمار مـي      بـودن نشـانة خـدايي    به نظر او آهنگين اند) وي فراوانمعن

بـه هـر    ،بـر جايگـاه اعـلاي الوهيـت بـالا رود     دهـد تـا    اي كه به صاحب سخن اجازه مي گونه
پندارد، شـاهد موضـوع آن اسـت     صورت بهاءاالله تنها حجت الهي خويش را همان سخنان مي

كنـد كـه در رد ادعـاي او     نقل مـي مهدي گيلاني اي از ميرزا  نامه »بديع«كه وي در كتاب 
 :نويسد ميمهدي ميرزا نگاشته است، در آنجا 

»و اگـر آيـات    بفرماينـد  ،حجتي غير از آيات دارند» ه اللهيمن يظهر«عي اين مقام اگر مد
و بيشتر و بهتر عاي بالاتر در مقابل ايستاده اد ،ميرزا يحيي علاوه از نص و براهين قاطعه ،است

(»!دارد و مجلدات كثيره در دست دارد
289F

1(. 
فـواالله بـه   «در پاسخ گيلاني از مقداري سـرزنش و تقبـيح از قبيـل ايـن كـه       حسينعليميرزا 

دارد كه ملاحظه نمايد، چه زود ميزان االله را تغييـر داده   م نموده كه انسان شرم ميكلماتي تكلّ

(..»ايـد.  و چـه زود بـه تحريـف كلمـاتش مشـغول گشـته       ايـد،  االله را ضايع نموده حرمةايد و 
290F

2( 
 دهد: سرانجام به سؤال ميرزا مهدي چنين پاسخ مي

و اين تصريحا مخالف  ،غير از آيات اگر چيزي دارد بياورد ،نوشته كه صاحب اين ظهور«
در كـل بيـان نـازل فرمـوده...      –روح ماسواه فـداه   –باب)  محمد علية بيان (طاست با آنچه نق

غيـر آيـات نبـوده و نخواهـد      ،بيان تصريحاً فرمـوده كـه حجـت ظهـور بعـد      ة بيان در كلّنقط
(»!بود

291F

3(. 

                                      
 .261كتاب بديع، ص  -1
 .262و  261كتاب بديع، ص  -2
 .262كتاب بديع، ص  -3
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سـازي و بهتـر بگـويم جـز      بـراي اثبـات خـدايي خـود جـز آيـه       حسـينعلي بنابراين، ميـرزا  
نسـته هماننـد   وات سـالة او نيـز مـي    ، اما شگفت آن كه پسر ششپردازي دليلي نداشته است سجع

 نويسد: كند و مي مهدي گيلاني در نامة خود اعتراض مي ،از اين رو !ردسخنان پدر را بياو
آيـه اسـت و رسـولان ايشـان      ،تر از اين خودشان ادعاي آن دارند كه عبـارات مـن   عجب«
و پسـر كوچـك ايشـان هـم آيـه       ،گوينـد  سـالة ايشـان هـم آيـه مـي      : اطفـال هفـت  گوينـد  مي
(»!گويد مي

292F

1(. 
 نويسد: سپس بهاءاالله در پاسخ گيلاني مي

اضـر  م نموده و آن طفـل ح آيات االله تكلّ سالگي به بلي، طفلي از اطفال بيت در سن شش«
رحماني تا دليل باشد بر اين ظهور عزّايم  ت به آيات ناطق فرمودهاست... او را در طفولي!«)

293F

2(. 
خبر نداشته (يا تغافل نموده) كه نزول آيات رحماني موكول به وحي  حسينعليگويا ميرزا 

را نتوان چنان يعني كودكان  ،شود و مقام وحي از راه آموزش و پرورش ميسر نمي ،لهي استا
بـراي دريافـت كلمـات خـدا گـزينش إلهـي و        د آيات رحماني بسازند،تربيت كرد كه از خو

 فرمايد: چنانكه در قرآن مجيد مي ،حكم پروردگار لازم است

ٰٓ إِّ�ِ  قاَلَ ﴿  �وُمَٰ  نَ  َاّسِ ٱَ�َ  صۡطَفَيۡتُكَ ٱ ٓ ءَاتيَۡتُكَ وَُ�ن مِّ َ�ِٰ� وَ�َِ�َ�ِٰ� فخَُذۡ مَا برَِِ�ٰ
كِرِ�نَ ٱ ٰ َّ  .]144الأعراف: [ ﴾١ �

س آنچه را كه به تـو  پ ،ها و كلامم تو را بر مردم برگزيدم با پيام !خدا) فرمود: اي موسي«(
 ».اران باشزو از سپاسگ داده ام بگير

بـه اسـرار وحـي ايشـان پـي       حسـينعلي مـين سـخن ميـرزا    از ه ،البته اهل فراست و ادراك
آوريـم و بـه    اي از آيات ميرزا را مي كنيم و شمه خواهند برد، ولي ما بدين مختصر بسنده نمي

 پردازيم تا چهرة حقيقت براي خوانندگان گرامي بيشتر نمايان شود. ميها  آن تحليل و نقد

                                      
 .270كتاب بديع، ص  -1
 .272و  271كتاب بديع، ص  -2
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 معجزة آسماني يا ابتذال در نثرنويسي؟!
(چنانكه  ،پنداشت ميمائدة آسماني هاي خود را معجزة جاوداني و  نوشته ينعليحسميرزا 
به خود باليـده  » اقدس«و در كتاب  اند) اي از آثارش را به همين نام به چاپ رسانده مجموعه

هر نظمي از اين نظـم بزرگتـر   «يعني:  )294F1( »ظم الأعظملنا اذه نم مّ لنا برطّ قد ا«و گويد: 
نظيــر  اي بــي و عجــب آن كــه نــه تنهــا نثــر عربــي خــود را معجــزه .»اســت اني افتــادهبــه پريشــ

شمرده و به مخالفان  بلكه عبارات پارسي خويش را نيز دليل بر مقام خداييش مي ،پنداشت مي
هاي من چيزي سر درنياورديد، به عبارات فارسيم بنگريد تـا   داد كه اگر از عربي خود پيام مي

 نويسد: مي» اقتدارات«در كتاب  راز اعجاز را دريابيد، چنانكه
ة حق و دونـش  نماييد، در كلمات پارسي اگر آيات عربيه را ادراك نمي ،بگو اي اهل بيان«

 .)295F2(»ملاحظه كنيد كه شايد خود را مستحق عذاب لانهايه ننماييد
تـا   ،زبانـان در اينجـا بيـاوريم    گفت را براي پارسيين، جا دارد بخشي از اين معجزة شبنابرا

قـائم مقـام    و منشـآت خواجـه عبـداالله انصـاري    و مناجـات  سعدي حظه كنند كه نثر ملا

 ؟.اند! با چه هماورد پرتواني روبرو شدهفراهاني 
ه) نوشـته  اي به محمد كريم خان كرماني (رهبر شيخي نامه» اقتدارات«در همان كتاب  ،بهاء

 گويد: ر آنجا چنين ميدهد، د اي از نثرنويسي او را به زبان مادريش نشان مي ونهكه نم
 ...»اي كـه بـر    كنـي، در غفلـت بـه مقـامي رسـيده      اءاالله اعتراض كرده و ميبر كلمات أحب

 ،اي هم اعتراض نموده -بشر الناس بهذا الظهـور يالذ ،روح ماسواه فداه-كلمات نقطة اولي 

 ،نيالشـاعروما كنـت مـن بذلک حبطت أعمالک و ،اي ائه نوشتهاالله و أحب در ردو در كتب (!) 

مخالف است بـه قواعـد   غلط است و  ،كه كلمات باب اعظم و ذكر اتماند  ال تو گفتهتو و امث

                                      
 .1314، چاپ بمبئي، سنة 48كتاب أقدس، اثر حسينعلي بهاء، ص  -1
ه دارنـد كـه بهـاء در ايـن بـاره از      ، (خواننـدگان محتـرم توج ـ  57اثر حسينعلي بهاء، ص » اقتدارات«كتاب  -2

محمد باب تقليد كرده، و همانگونـه كـه پـيش از ايـن گفتـيم بـاب نيـز عـلاوه بـر نثـر عربـي خـود،              علي
 شمرد). اي جاودانه مي هاي الكن خويش را معجزه نويسي فارسي
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قدر ادراك ننموده كه كلمات منزلة الهيه ميـزان كـل اسـت و دون او ميـزان او      قوم، هنوز آن
 .دي كه مخالف آيات الهيه است آن قاعده از درجة اعتبـار سـاقط  ، و هريك از قواعشود نمي
در مجلسـي جمعـي از علمـا و منصـفين     و آنچه خواستيم كه  ،ف شدزده سنه در بغداد توقّدوا

ة نقط ـبـاري آيـات    ضح و مبرهن شود احـدي اقـدام ننمـود.   عباد جمع شوند تا حق از باطل وا
ن گذشـته در آيـات   خبري از آ مخالف نبوده، تو از قواعد قوم بي –روح ماسواه فداه  –أولي 

؟... اگر احزان وارده و امراض جسديه مـانع نبـود الـواحي در علـوم     گويي ظهور اعظم چه مي
دادي  و شهادت مي ،شد ه مرقوم ميالهي هكه قواعد الهيه محيط است بر قواعد بري!«)

296F

1(. 
اي  ، خوانندگان را با شيوة نگارش وي تا انـدازه حسينعليهاي ميرزا  اين چند سطر از نوشته

نيز خواهيم آورد)، معلوم نيسـت كـه    رايي بيشتر بخشي ديگر ه براي آشناسازد (و البت آشنا مي
هـر   ،بهاء در عبارات خود چه لطف تعبيـر و قـدرت تصـويري يافتـه كـه عقيـده داشـته اسـت        

و هر نظمـي در رويـارويي بـا ايـن معجـزة       !آيد به زانو درمي اي در برابر اين نثر جاودانه مقاله
 .!افتد زمانه به پريشاني مي

به طوري كه همة  اند، هاي خويش عاشق خود و شيفتة تراوش ،اشخاص البته برخي از
در و اين تعبير بليغ قرآني  ،بينند هاي وجودشان را در نهايت جمال و غايت كمال مي زشتي

ِ  ۥزُّ�نَِ َ�ُ ﴿ حق ايشان صادق است كه  حسينعليميرزا  .]8فاطر: [ )297F2(﴾فَرَءَاهُ حَسَنٗا ۦسُوءُٓ َ�مَلهِ
هاي نثر خود آگاهي  ها و كاستي از گژي گرنهبوده است و  »خودشيفتگان«هم يكي از آن 

بهاء ناديده بگيريم، از ذكر مغالطات وي در  يافت. ما اگر نقايص ظاهري را در سخنان مي
 توانيم بگذريم. همين چند سطر نمي

را مـلاك  » معجـزة كلامـي  «كند و تنها  كسي كه همة معجزات را از خود نفي مي اولاً:
تنهـا دليـل    شمرد، حق ندارد برخلاف قواعد زبان سخن گويد، زيرا بودن سخنانش مي يخداي

و دليـل ديگـري هـم     ،آيـد  شناسي غلط از آب درمي وي براي اثبات ادعايش از ديدگاه زبان

                                      
 .204و  203ص » اقتدارات«كتاب  -1
 ».نداشتكار ناپسندش در نظر وي آراسته شد و آن را نيكو پ« -2
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بـر قواعـد زبـان     انـد،  »كلمـات منزلـة الهيـه   «ندارد تا ثابت كند كه كلام من بـه حكـم آن كـه    
، اجازه ندارد قواعد جـاري زبـان را كـه مـلاك فهميـدن و فهمانـدن       حاكميت دارند. بنابراين

بيـاورد! (چنانكـه در   » مضاف اليه«را به جـاي  » صفت«و مثلاً:  ،شود ناديده بگيرد شمرده مي
 سخنان باب و بهاء بارها آمده است).

 بـاب) مخـالف بـا قواعـد نيسـت.      محمـد  علـي نويسد كه آيات نقطة اولـي (  آنچه ميثانياً: 
كند و ما پيش از ايـن شـواهدي از اغـلاط     را رد مي آن ،ي است كه صدها گواه و نمونهعاياد

لـو كـان   «و » خـط الشكسـته  «و خوانندگان ارجمند تعبيرات ناهنجـار   ،آورديم محمد علي

 اند. و خطاهاي گوناگون دستوري را در سخنان باب از ياد نبرده »!چاپاً
امراض جسديه مانع نبود، الـواحي در علـوم الهيـه    اين كه گويد: اگر احزان وارده و  ثالثاً:

ه! از نوع وعـدة سـر   دادي كه قواعد الهيه محيط است بر قواعد بري شد و شهادت مي مرقوم مي
و معلوم نيست پيش از تندرسـتي آن جنـاب و اثبـات مـدعا چـه بايـد        ،آيد خرمن به شمار مي

نان ما سازگعاي ديگر ايشان كه سخكرد؟ به علاوه با ادمخالفـت دارد  ه اسـت ار با قواعد بري. 
 ،گرنـه  نه تابع وحـي خـدا! و   اند، تابع مزاج بهاءاالله بوده !شود كه الواح مباركه ضمناً معلوم مي

(شدند! نميامراض جسديه مانع نزول الواح 
298F

» وحي منشأ«دهندة  البته اين اعتراف خود نشان )1

 قدر نكته داني). گر ام را (درياب نكته ،شود مي در كيش بهايي شمرده

 نويسد: چنان است كه مي» اقتدارات«نمونة ديگر از سخنان پارسي بهاء در كتاب 
»در حروح  –ي در عراق بين يدي حاضر و در امر نقطة أولي وقت بجستاني مشاهده نما نِس

و جـواب بالمواجهـه از    ،شبهاتي بر او دارد، چنانچه تلقاء وجه معروض داشـت  –ماسواه فداه 

                                      
اي «نويسـد:   نيـز مـي  » لـوح سـلمان  «به عنـوان نمونـه در    ،بينيم اين اعتراف را در سخنان بهاء مكرر مي -1

ي را رسيده مقـر عـزّ   أحزان وارده قلم رحمن را از ذكر مقامات أحديه منع نموده، ضربه مقامي ميسلمان! 
ه از آنچـه موجـود اسـت متـنعم     كه اگر جميع ماكان بر خوان نعمتش حاضر شوند، و إلي آخـر لاآخـر ل ـ  

 1338، چـاپ قـاهره مطبعـة سـعادت سـنة      158(مجموعـة الـواح مباركـه، ص    »!. گردند، ابداً حرفي را نـه 
 هـ.ق.).



 173 دلإيل حسينعلي بهاء 9

 

ن و از جملة اعتراضـاتي كـه بـر نقطـة أولـي نمـوده آن كـه آ        ،ه استماع نمودمظهر أحدي لسان
و مـن   انـد،  تحصـي وصـف نمـوده   حضرت در جميع كتب منزله حروف حي را به اوصاف لا 

نمـايم كـه ابـداً قابـل ايـن       يكي از آن نفوس محسوبم و به نفوس خود عـارف و مشـاهده مـي   
غافـل از آن كـه زارع    ،سـبب ريـب و شـبهة او شـده    نفـس اوصـاف    اوصاف نبـوده و نيسـتم!  

(، و لكن زوانمقصودش سقاية گندم است
299F

شود، جميـع اوصـاف نقطـة بيـان      بع سقايه ميبالتّ )1
تبع بماء بيـان و اوصـاف   لبا –و أمثال او حسن  –ة معدودات من آمن وعد ،راجع است به أول

(لا به أسفل مقر راجعو اين مقام باقي تا اقبال باقي و إ اند، رحمن فائز شده
300F

2(!« 
در سـخنان پارسـي او غـرق     اولاً:كنيـد كـه    در اينجا نيز شيوة نگارش بهاء را ملاحظه مـي 

در ثانيـاً:   شـود.  تعبيرات عربي است، آن هم تعبيراتي كه ضرورت و لطفي در آن ديـده نمـي  
بر او شبهاتي  –(مانند: بين يدي حاضر  ،كند بسياري از موارد افعال را از آخر جمله حذف مي

ورزد، چنانكـه در   در سخنانش از مبالغه و مغالطه دريغ نمـي ثالثاً: فل مقر راجع). به اس –وارد 
باب اگـر شـما    محمد عليدهد كه  آميز مي پاسخي سفسطهحسن بجستاني همين چند سطر به 

(حروف حيرا از 
301F

 تان راه مبالغه پيمود، مقصودش جـز سـتودن   در ستايش و  به شمار آورد )3
هـاي   و ديگران چـون دانـه   ،نبوده استحسين بشرويي) نخستين كسي كه بدو گرويد (يعني 

اين سخن  خورند. آب مي ،آميزند و به طفيل آن آيند كه با خوشة گندم مي تلخي به شمار مي
باب در آثـارش از حـروف حـي تمجيـد      محمد عليعايي ناروا و قياسي بيجا است، زيرا كه اد

چنانكه در واحد  ،شمرد بر آنان مي» درود فرستادن«ان جا كه شرط ايمان را فراوان نموده تا بد
(بدان تصريح كرده است» بيان عربي«اول از 

302F

يسـد كـه   ون نيـز مـي  » بيـان فارسـي  «در . و )4

                                      
گندم  اي تلخ است كه در دانه«، چاپ تهران) آمده: 1788، ص 2واژة زوان چنانكه در فرهنگ نفيسي (ج  -1

 ».زارها رويد و با گندم آميزد
 .139و  138ص  »داراتاقت«كتاب  -2
 محمد به وي گرويدند. مقصود از حروف حي هيجده تن اند كه در آغاز دعوت علي -3
 .4بيان عربي، واحد اول، ص  -4
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 تو خداونـد نشـانة معرف ـ   اند، از جان او آفريده شده ،هيجده تن مزبور پيش از آفرينش جهان
 نويسد: چنانكه مي ،سترا در همة اشيا نهاده اها  آن

باب) به ظهور نفس او هيجده نفـس كـه خلـق     محمد عليخداوند واحد أحد از براي او («
قبل كل شيء از نفس او خلق فرموده و آية معرفت ايشان را در كينونيـت كـل شـيء    اند  شده

(»!مستقر فرموده
303F

1(. 
به شمار آورد كه بـه  ي هاي تلخ دانهتوان همچون  آيا انصافاً اين عده را در آئين بابي مي

و آيا چون يكي از اين گروه خود را داراي چنان مقامي ندانسته و بـه   رويند!؟ همراه گندم مي
باب به خطا رفته و در بارة تـو   محمد عليتوان بدو پاسخ داد كه  جز اين مي ،اعتراض برخاسته

 به گزافه و مبالغه پرداخته است؟
وي نيز در خور توجه است. بهائياني نظم نظر كنيم، معجزة آساي بهاءاالله كه صرف نثر از 

چـه   !قافيه و بدقيافـه دانم با اين ابيات كژ نمي ،ندپندار آميز مي را الهام حسينعليكه اشعار ميرزا 
 كنند؟. مي

 اي صــــبا از پــــيش جانــــان يكزمــــان   
 

ــان     ــوي آن زورائيـ ــا كـ ــران تـ ــوش بـ  خـ
 

ــار    ــه كردگـ ــي مدينـ ــويش كـ ــس بگـ  پـ
 

(ت از برت بـار! چون بماندي چون كه رف 
304F

2( 
 

توانسـته بـه    سروده، نمـي  آيا كسي كه به گمان خود به الهام خداوند و به مدد حق شعر مي
 ؟.»!چون برفت از دست يار«مثلاً بگويد:  »چون كه رفت از برت يار«جاي 

 گويد: حسينعليباز ميرزا 
 گرخيال جان همي هستت به دل اينجـا ميـا  

 

 ــ  ــا و ه ــار!ور نثــار جــان و ســر داري بي  م بي
 

 طلب داري رسم ره اين است گر وصل بهاء
 

 ورنباشـي مـرد ايـن ره دور شـو زحمـت ميــار!      
 

                                      
 .2بيان فارسي، ص  -1
شـدند   در وقتي كه جمال ابهي (ميرزا حسينعلي) در مدينة كبيـر وارد «نويسد:  مي 303در كتاب بديع، ص  -2

 سپس اشعار مذكور را آورده است. »شود ، بعضي از آن در اين مقام ذكر ميچند فردي فرموده اند
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نـزول  «نويسـد:   پس از ذكر دو بيـت اخيـر مـي   » گنج شايگان«اشراق خاوري در كتاب 

 .)305F1(»هـ.ق. بوده است 1270 – 1271اين اثر مبارك به سال 
و قيافـة بـدي بـه    اند  قافيه شده» بيار«با » يام«شود  كه ملاحظه مي هدر اين ابيات نيز همانگون

 .اند! خود گرفته
شود و به نظر بهائيان از  شمرده مي حسينعلي بهاءنيز از آثار منظوم ميرزا  !»ح هله هلهول«

صـورت لـوح مزبـور چنـين      كنـد.  نبوغ اين پيامبر مازندراني يا خداي قرن بيستم حكايت مـي 
 است:

 حــــــور بقــــــا از فــــــردوس عــــــلا آمــــــد    
 

ــ  ــارت!  هلــــ ــا بشــــ ــه يــــ ــه هلــــ  ه هلــــ
 

ــد    ــرا آمـ ــة حمـ ــا كاسـ ــم بـ ــوا هـ ــگ و نـ ــا چنـ  بـ
 

ــارت!     ــا بشــــ ــه يــــ ــه هلــــ ــه هلــــ  هلــــ
 

 بــا غمــزة جــاني بــا مــزة فــاني بــا رقــص و نــوا آمــد
 

ــه يــــــا بشــــــارت      ــه هلــــــه هلــــ  هلــــ
 

 باگيسوي مشكين با لعـل نمكـين از نـزد خـدا آمـد     
 

ــه يــــــا بشــــــارت      ــه هلــــــه هلــــ  هلــــ
 

 دوطيف زابرويش صدتير زمژگانش بهر دل ما آمد
 

ــه يــــــا بشــــــارت      ــه هلــــــه هلــــ  هلــــ
 

 هـا بــر بـرش جملــه فنـا آمــد    هــا بـه رهــش دل  جـان 
 

ــه يــــــا بشــــــارت      ــه هلــــــه هلــــ  هلــــ
 

 تا آنجا كه گويد:
 نثارش كان رب علا آمد ها به وصالش دل ها به جان

 

ــارت   ــا بشــــ ــه يــــ ــه هلــــ ــه هلــــ (هلــــ
306F

2( 
 

مزة  هم با خدايي) چرا با غمزه و مزه آمده؟ آن معلوم نشد كه رب علا (با وجود ادعاي
فاني (و نه باقي!) كه البته دور از ساحت قدس ربوبي است، جا دارد كه بهائيان علاقمند به 

پي ها  آن ذالتببه ا شعر و ادب اين فكاهيات را با نثر و نظم ادباي بزرگ ايران مقايسه كنند تا

                                      
 124(انتشارات مؤسسـة ملـي مطبوعـات امـري،      12تأليف عبدالحميد اشراق خاوري، ص » گنج شايگان« -1

 بديع).
 .35تا  33ص » گنج شايگان«نك: كتاب  -2
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(طوق بندگي ميرزا بهاء آزاد سازندببرند و گردن خود را از 
307F

 )308F2(﴾٢عۡلَمُونَ َ�لٰيَۡتَ قَوِۡ� �َ ﴿)1
 .]26يس: [

قد «و با آن كه نداي  ،نويسي وي نيست هاي بهاء نيز كم از پارسي متأسفانه عربي بافي

مغلوط در داده نظم وي در بسياري از موارد از حيث لفظ  »ضطرب النظم بهذا النظم الأعظما

باب عبارتي  محمد عليشود مانند آن كه به تقليد از شيوة  و از حيث معني نامربوط شمرده مي
كند و  آن را بازگو مي ،آورد و به همراه اغلاطي چند از قرآن مجيد را با اندك تغييري مي

 آمده استشمرد! چنانكه در سورة شريفة يوسف به مناسبتي  اين كار را معجزة آسماني مي

ِ ذيِ﴿ كه
، ميرزا !اتري استبالاتر از هر دانايي دان@ .]76يوسف: [ ﴾٧عَليِٞم  عِلۡ�ٍ  وَفَوۡقَ ُ�ّ

» بديع«و در كتاب  ،زيباي قرآني را ماية كار و دستاويز تكرار قرار دادهاين جملة  حسينعلي
 نويسد: مي

 عليم. عالماً  ماً قد كان فوق كل ذي علم علاَّ «

 قدير. اً مقتدر اراً وفوق كل ذي قدرة قد كان قدَّ 

 عظيم. ماً متعظِّ  اماً وفوق كل ذي عظمة قد كان عظَّ 

 رفيع. مرتفعاً  اعاً ل ذي رفعة قد كان رفَّ وفوق ك

 حكيم. اماً وفوق كل ذي حكم قد كان حكَّ 

 .جويداً  جاوداً  اداً وفوق كل ذي جود قد كان جوَّ 

 أمير. اراً آمراً وفوق كل ذي أمر قد كان أمَّ 

                                      
و در  ،ه عبداالله در دسـترس همـه هسـت   هاي پرمغز و آهنگين خواج نثر دلكش و زيباي سعدي و مناجات -1

ماند تا بهائيان منصف  و بهاء انصافاً به آب زلال در برابر تيره آب گل آلود مي بمقام مقايسه با سخنان با
 چگونه داوري كنند!؟.

 دانستند!. اي كاش قوم من مي -2
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 .)309F1(»فضيل فاضلاً  الاً وفوق كل ذي فضل قد كان فضَّ 

اتر و دانشمندتري اسـت، و بـالاتر از هـر توانـايي     پردانشتر و دان ،بالاتر از هر دانايي«يعني: 
 »!.الي آخرهتر و تواناتر و توانمندتري است...  پرتوان

لحـاظ   شـود بـه   چنانكه ملاحظه مي »علاَّماً عالماً عليمٌ «صفات اولاً: در اين سخنان تصنعي 

ايـن  و  انـد)  (همچون بقية صفات كه در هـر جملـه آمـده    ،هنگي ندارندإعراب با يكديگر هما

، ازاً، جويـدٌ اعـاً، عـزَّ رفَّ هايي نظير:  واژهثانياً:  يابد. كس آن را درميغلط واضحي است كه هر

و در محاورات يا مكاتبات عربي هرگز بـه كـار    اند، ساختگي و بيگانه از زبان عرب جاوداً...

كـه   قـدير... ار و مقتـدر وم و عالم و عليم و قدّ علاّ در تكرار الفاظي همچون: ثالثاً:  روند. نمي

و چـه معنـي دارد كـه كسـي بگويـد:       ،اي در جمله نيستند چه لطفي نهفته است مفيد نكتة تازه
تر و داناتر و دانشمندتري است!؟ اين صفات چه تفاوتي به لحـاظ   پردانش ،بالاتر از هر دانايي

تكرار  از ايجاز زيباي قرآني صرف نظر نموده و به حسينعلي بهاءمقصود اصلي باهم دارند كه 
(گـويي روي آورده اسـت؟   و تكلف و غلـط 

310F

در » اعجـاز «كـدام   ،گذشـته هـا   ايـن  از همـة  .)2
شود كه ارباب فصاحت و خداوندان بلاغت در برابر آن عاجز و مبهوت  عبارات وي ديده مي

وان به سـبك و  ت ؟ آيا نميو به قول وي: هر نظمي در برابرش به پريشاني افتاده است! اند، شده
 بهاء مثلاً گفت: سياق سخنان

 .كريمٌ  اما كارماً كرَّ  قد كان فوق كل ذي كرمٍ «

                                      
 .62و  61ص » بديع«كتاب  -1
از سخنان باب و سخنان پريشان باب را صد هزار مرتبه شنيدني است كه بهاء سخنان مشوش خود را بالاتر  -2

ت والأرض اگـر اليـوم كـل مـن فـي السـموا      «نويسـد:   بالاتر از آيات قرآنكريم شمرده است! چنانكه مـي 
حروفات بيانيه شوند كه به صد هزار مرتبه از حروفات فرقانيه أعظم و أكبرند و أقل مـن آن، در ايـن امـر    

(كتاب قرن بديع، اثر شوقي افنـدي،  »! االله محسوبند و از أحرف نفي منسوبتوقف نمايند از معرضين عند
 بديع). 125، از انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات امري، 27ترجمة نصراالله مودت، ص 



 ماجراي باب و بهاء   178

 .شريفٌ  شارفاً  افاً شرَّ  قد كان فوق كل ذي شرفٍ 

 .رحيمٌ  راحماً  اماً رحَّ  قد كان فوق كل ذي رحمةٍ 

 .»حليمٌ  حالماً  ماً حلاَّ  قد كان فوق كل ذي حلمٍ 

 و امثال اين سخنان پريشان...!؟.
را بپذيرند و هر واژة  حسينعليغلاط دستوري و ادبي ميرزا خواهند ا البته بهائيان نمي

پذيرند، ولي  چون و چرا مي بي ،اي را كه از او سر زده باشد مجعول و عبارت بيرون از قاعده
عربي بهاءاالله آشكارا نشان نگرم، به نظر من تعبيرات  عد ديگري به موضوع ميمن در اينجا از ب

نه از سوي خداوند جهان. به عنوان  اند، ان صادر شدهزب دهند كه از سوي يك پارسي مي

چون معناي متعدي دارد (نه لازم) از اين رو بدون واسطه  »معاشرة«در زبان عربي واژة  ،نمونه

ُ عَ گويد:  پيوندد، عرب مي به مفعول خود مي
ُ عَ گويد:  و هرگز نمي لاناً وا فُ اشرِ

 !نٍ لاَ فُ  عَ وا مَ اشرِ

ِ وَ�َ ﴿ در قرآنكريم هم آمده: َّنُهوُ ب   وفِ ٱ ُ عَ و نفرموده است:  ]19النساء: [ )311F1(﴾لمَۡعۡرُ
وا اشرِ

به مفعول خود » با«واژة معاشرت به همراه كلمة  ،ولي در زبان پارسي !وفِ عرُ المَ بِ  نَّ هُ عَ مَ 

از آنجا  حسينعليميرزا » با دانشمندان و نيكان معاشرت كنيد«گويند:  پيوندد و مثلاً مي مي
 نوشته است:» أقدس«و در كتاب  ،نتوانسته از اين عادت زباني بگريزد ،هپارسي زبان بود

 .)312F2(»عوشراا عم الأدناي وتلبغوا رمأ ر��م«
 ».بايد با (پيروان) اديان معاشرت كنيد و امر خداوندتان را بدانها برسانيد«

 نويسد: باز در همان كتاب مي

 .)313F3(»وشرا عم الأدناي...«
 ».اشرت كنيدبا (پيروان) اديان مع«

                                      
 با ايشان (زنان) خوشرفتاري كنيد. -1
 .1314، چاپ بمبئي، سال 22ص » اقدس«كتاب  -2
 .39ص » اقدس«كتاب  -3
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در جمـلات عربـي   » = بـا مـع  «بينيـد ميـرزا نتوانسـته از آوردن كلمـة      در اينجا چنانكه مي
اي  گونه هد كه سخنان مزبور از ذهني پارسي سر زده بهد و اين كار نشان مي ،خودداري ورزد

بـدون آنكـه سـاختار     ،مادري خـود لفظـي عربـي نهـاده اسـت     اي از زبان  كه در برابر هر واژه
كلمات الهي نيست چه  ،وت جمله را در عربي رعايت كند. بنابراين، سخنان كتاب اقدسمتفا

ه داشت كه ما در اينجا صرفاً بـر  اش نمايان است. بايد توج نويسي در نويسنده عادت به پارسي
تـابع   ،گفتن عا نمايند كه خداوند در سخنكنيم تا بهائيان اد گيري نحوي بحث نمي مبناي نكته

خواهيم نشان دهيم كه سخنان  ما از راه تفاوت تعبير در دو زبان مختلف ميان نيست! قواعد زب
بـه صـورت علمـي از موضـوع بحـث       ،بهاء از يك ذهن ايراني صادر شده است و ايـن روش 

 نيست كه در برابر آن تعصب ورزيد.و سزاوار  ،كند مي
تـوان   ي و پارسـي مـي  هـاي عرب ـ  در خلال زبان» اسم مفعول«نظير همين مسئله را در باب 

نـزل  « مـثلاً از:  ،ندزسـا  اسم مفعول نمي ،دانيم كه در زبان عربي معمولاً از افعال لازم مي يافت.
» طـار يطيـر  « چنانكـه از:  رود، به كـار نمـي  » منزول«ولي شود،  ساخته مي »نازل«واژة » ينزل
واژة » ع يطلـع طل ـ« يـا از  ،در عربـي معمـول نيسـت   » مطيـور «ولي  ،سازند را مي» طائر«واژة 

نـداريم، امـا در پارسـي بـراي همـة افعـال (لازم و        »مطلـوع «گردد، ولـي   مشتق مي» طالع«
از مصـدر  » برآمـده » «پريـده « ،»فرود آمده«مانند:  ،ساخت» صفت مفعولي«توان  متعدي) مي

زبـان   اينـك اگـر يـك پارسـي     اند، كه همگي صادر لازم» برآمدن«و » پريدن«و » آمدنفرود«
 ،زبان عربي سخن گويد در صورتي كه از ساختار زبان عرب به درستي آگاه نباشد بخواهد به

براي افعال لازم نيز بـه جـاي صـفت مفعـولي (كـه در       ،ممكن است به عادت زبان مادري اش
سـورة  «در  حسينعلي بهـاء رود) اسم مفعول عربي به كار برد، چنانكه ميرزا  پارسي به كار مي

 نويسد: مي» النصر

 .)314F1(!»نكا تيلا ةت من السمءا القرب م�ًلاو إصغوا «

                                      
 125، از انتشارات مؤسسة مطبوعات امـري،  161اثر محمد علي فيضي، ص » بهاءااللهحضرت «نك: كتاب  -1

 بديع.
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 ».به سخني كه از آسمان قرب فرودآمده گوش دهيد«
 نويسد: باز مي

 .)315F1(!»وراً رصلا ءاوب مطي ف ج اونب�حان العزّ «
 .»اند به دو بال عزت در هواي شكيبايي پريده«

 نويسد: و همچنين مي

» 
ً
 .)316F2(!»اولطم سدقلا قفأ نع رملأا نع

 ».ن امر از افق قدس برآمده استاي«

زبـان   و تحـت تـأثير   ،نادرست است »مطلوعـاً « و »مطيوراً « و »منزولاً «هاي  در اينجا واژه

 نـه آفريننـدة جهـان!    ،دهد كـه نويسـندة آن ايرانـي بـوده اسـت      پارسي ساخته شده و نشان مي

(حين العـزبجنـاشـود ماننـد:    هاي مذكور ديـده مـي   (علاوه بر اغلاط ديگري كه در جمله
317F

و  )3

 غيره).

 دلايل ديگر بهاءاالله
ادعـاي خـود حجتـي جـز      ه كـه بـراي اثبـات   با آن كه بارها اعتراف نمـود  حسينعليميرزا 

را نشـانة حقانيـت   هـا   آن شـود و  سخنانش ندارد، ولي گاهي به امور ديگـري نيـز متوسـل مـي    
ا پيموده و بـه دلايلـي   شمارد! مبلغان بهايي نيز در پي رهبرشان همين راه متناقض ر خويش مي

اي از أدلـة مزبـور    اينجـا مناسـبت دارد بـه پـاره     انگيـز اسـت، در   اند كه شـگفت  دست آويخته
 افكنده شاهد اين ماجرا باشيم.نظر

                                      
 .161ص » حضرت بهاءاالله«نك:  -1
 .162ص » حضرت بهاءاالله«نك:  -2
  نون تثنيه در حال اضافه، بايد حذف شود. -3
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ــي از  ــتيك ــاي  حج ــرزا ه ــينعليمي ــود آورده    حس ــت خ ــات حقاني ــه آن را در اثب ك
هـا   بر اهل آسمانحجت ميرزا اين عمل را  مردي از مريدان او در بغداد است! » خودكشي«

 نويسد: چنين مي» بديع«و در اين باره در كتاب  ،پندارد و زمين مي
سيد مذكور (سيد اسماعيل) بعد از ورود حضرت أبهـي (يعنـي بهـاءاالله) غـذاي روحـاني      «

خمـر   سـكر  فـواالله  :طلب نموده، فرمودند: بيا و در مقابل بنشين، بعد از جلوس بياناتي فرمودند
ه چنان جذبش نمود كه از خود و كـونين غافـل گشـت... و مـدتي بـه ايـن       لهيمعاني كلمات ا

اگـر   ،ن موجـود االله گفته و به اصـحاب داده و ألآ  حالت بوده تا آنكه در يومي اشعار در مدح
 ـ   نفسي ملاحظه نمايد از اشتغال كينونت آن ساذج قدس مطلع مي م اشود تا آن كـه يـومي از اي

(در اول فجر برخواسته
318F

و بـه مقـر قربانگـاه     ،و به بيت آمحمد رضا هم رفته و ديدني نمود(!) )1
توجه جميع ملائكة  ،عن كل من في السموات والأرضين و در آن حين دوست شتافت منقطعاً

السـلام   مدينةودند تا آنكه درخارج مدينـه ( عالمين در حولش بوده و با او به قربانگاه توجه نم
ت خـود حنجـر مبـارك خـود را قطـع نمـود... و بعـد در        يا بغداد) قرب شط مقابل بيت به دس

و تفنگچي باشي با جمعي از عرب  ،مدينه اين امر شهرت نمود به شأني كه كل استماع نمودند
نمودند كه آن هيكل مقدس خوابيـده و تيـغ در    مشاهده ،و عجم توجه به آن مقر أطهر نموده

حال ملاحظـه   نين امري واقع نشده.در هيچ عصري چدستش و به اين حالت جان فدا نموده... 
اسماعيل بوده و لكن ايـن اسـماعيل از قربانگـاه دوسـت زنـده       ،كن كه اسم اين نفس مبارك

فواالله اين فعل حجت اسـت بـر كـل مـن فـي السـموات        ،برنگشت و جان در رهش ايثار نمود
(»!والأرض

319F

2(. 
گـري   در بهـايي  عجبا! خودكشي كه در همة اديان الهـي و شـرايع آسـماني تحـريم شـده،     

شود، اگر سيد اسـماعيل مـذكور مجـذوب بيانـات      ها و زمين شمرده مي حجت بر اهل آسمان
تـري درخواسـت كنـد كـه از      ونآمد كه از خداوند عمر افـز  شده بود، لازم مي حسينعلي بهاء

                                      
 »!.برخواسته«در اين مقام صحيح است، نه » برخاسته«البته  -1
 .272 – 270حسينعلي بهاء، صص اثر » بديع«كتاب  -2
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پـس   ، مفارقـت از بهـاء را طلـب نمايـد.    نـه آن كـه بـا انتحـار     ،گيرد  بيانات مرادش بيشتر بهره
انيت كسـي  تفسيري ندارد! و نيز چنانچه اين كار ابلهانه دليل بر حقّ ،شي او جز حماقتخودك

امام راستين و حجت بر اهـل آسـمان و    ،اح اسماعيليحسن صبآيد كه  لازم مي ايد، به شمار
را در شـكم خـويش    !مبـارك خنجر  ،زمين باشد، زيرا فدائيان اسماعيلي به يك اشارة حسن

كردنـد تـا ايمـان و     ديواره بلند قلعة الموت خود را به پـايين سـرنگون مـي    يا از ،بردند فرو مي
 ،شمارد فرقة اسماعيليه را به كلي باطل مي ،حسينعلي بهاءبا آن كه  شان را نشان دهند. اخلاص

» اقتـدارات «و در كتـاب   ،(فرزند امام صـادق) را منكـر اسـت   اسماعيل بن جعفر و امامت 

كـه   وي را عـزل نمـود چنـان    ،از نصب اسماعيل به امامـت  پس نويسد كه امام صادق  مي
 گويد:

گـويي؟ ايـن همـان اسـماعيل      چه مـي  صادق  تدر حضرت اسماعيل بن حضر :بگو«
 ،رت او را امام و وصي فرمودآن حض اند. ه به او متمسك و متشبثت اسماعيليارحض است كه

(»!اصحاب شد بعد عزلش نمود و اين سبب اضطراب ،و حكم در اين فقره ثابت
320F

1(. 
نمايـد كـه    شود و اسـتدلال مـي   ل ميمتوس» اسم خود«به  ،حسينعلي بهاءگاهي هم ميرزا 

 ،كنـد  امر دلالت بر حقانيت من مي ينمنام مرا ياد كرده است، و ه باب در آثارش دمحم علي
 نويسد: چنانچه مي

نأ  لىإ ءاهلبا سام تطعل ل وجل: من وأّ  هوقل عز اند: تصريح به اين اسم هم فرموده«

(يغرب
321F

(»!نمايدنشبهه  كه أحديعز آخر بهناي جل و لىإ هللا باتك خ�  )٢
322F

3(. 

                                      
 .6اثر حسينعلي بهاء، ص » اقتدارات«كتاب  -1
 ،گردد برمي» الشمس«يغرب نادرست است و به جاي آن تغرب بايد گفته شود، زيرا كه ضمير اين فعل به  -2

 و شمس مؤنث مجازي است.
سسة ملي مطبوعات امـري،  (از انتشارات مؤ 32، ص 7مائدة آسماني تأليف عبدالحميد اشراق خاوري، ج  -3

 بديع). 129



 183 دلإيل حسينعلي بهاء 9

 

پس از  حسينعليرا ميرزا » بهاء«زيرا نام تر از بيت عنكبوت است!  اين دليل عليل نيز سست
 لعامط«گراييده و آثار او را خوانده بر خويشتن نهاده است، چنانكـه در   محمد عليآن كه به 

 خوانيم: مي» بدشت«در خلال حوادث » الأنوار
اء بخوانـد،  دادند كه در جمع أحب روز لوحي به ميرزا سليمان نوري ميحضرت بهاءاالله هر«

بـه   ،مبـارك  لاز جمله خـود هيك ـ  .اي موسوم شدند هريك از أصحاب در بدشت به اسم تازه

طاهره مشتهر گشتند... باري العين به  ةبه نام قدوس و جناب قر اسم بهاء و آخرين حروف حي

دانسـتند   شد، ياران نمـي  روز يكي از تقاليد قديمه الغاء مي هردر ايام اجتماع ياران در بدشت 
كه اين تغييـرات از طـرف كيسـت؟ و ايـن اسـامي بـه اشـخاص از طـرف چـه شخصـي داده           

اءاالله ام به مقام حضرت به ـرفت، معدودي هم در آن اي يك را گمان به كسي مي شود؟ هر مي
 .)323F1(»دانستند كه آن حضرت است كه مصدر جميع اين تغييرات است عارف بودند و مي

 انـد،  نيز رد كـرده ميرزا يحيي ها يعني پيروان  را بابي حسينعليناگفته نماند كه دليل ميرزا 
 نويسد: در اين باره ميمهدي گيلاني چنانكه 

معـين بهـاء اسـت، بـه      (اگر) تعريفات حضرت باب به جهت شـخص عرض ديگر آن كه «
جهت مسماي بعينه است و يا بـه جهـت اسـم بهـاء؟ اگـر بـه جهـت مسـماي بعينـه و شـخص           

بيان فرموده كه در كجاي بيـان   حرف است و محتاج به دليل است. بخصوصي است، اين اول
تعريفـات   ء است، اين اسـم از اسـماءاالله اسـت.   و به چه عبارت است؟ و اگر به جهت اسم بها

اختصاص به اسم بهاء ندارد، اسم جلال و جمال را نيز تعريـف فرمـوده و هكـذا كـل     اسم االله 
(»!عاي اين امر نمايدپس هر ميرزا جلال و ميرزا جمال بايد اد ،اسماءاالله را

324F

2(. 
پـس  قافيه را تنگ ديـده و تقريبـاً اسـتدلال خـود را      ،در پاسخ به اين ايراد حسينعليميرزا 

 دهد: جواب ميدي گيلاني همچنانكه به ميرزا  ،گيرد مي

                                      
 .295و  294مطالع الأنوار، ص  -1
 .198اثر ميرزا حسينعلي بهاء، ص » بديع«به نقل از كتاب  -2
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و لفظ بهاء هـم در كتـاب    ،اگر ذكري از اين ظهور در بيان نباشد به زعم تو و مرشدينت«
بلي، اين سؤال شما در وقتـي جـايز كـه صـاحب     چه ضرر به ظهور دارد؟...  ،نازل نگشته باشد

خواهـد  نـه، نفـس ظهـور بـوده و     بي -فتعـالی مـن ذلـک-نة من اسم من است بي :ظهور بفرمايد

(»!بود
325F

1(. 
نـه مسـلمان را قـانع     ،بنابراين، خودكشي سيد اسماعيل و ذكـر كلمـة بهـاء در كتـاب بيـان     

اي نشانة پيغمبري و خدايي شمرده  و از ديدگاه هيچ فرقه ،كند ها را ملزم مي سازد و نه بابي مي
ظـاهراً ميـرزا   و  ،اي افتادنـد  ة يـافتن دليـل تـازه   غـان بهـايي در انديش ـ  مبلّ ،از ايـن رو  .شـود  نمي

دليلـي در اثبـات   » فرائد«ثمر را به عهده گرفته و در كتاب  اين امر بي ،ابوالفضل گلپايگاني
» دليـل تقريـر  «ساخته و پرداخته است، گلپايگاني نام برهان خود را  حسينعليحقانيت ميرزا 

(نهاده
326F

 نويسد: و در اين باره مي ،)2
شـخص بـه اعتقـاد يهـود و نصـاري و      اگر فرض نماييم كه شخصي اعم از ايـن كـه ايـن    «

 †مسلمين زردشت باشد يا به اعتقاد زردشتيان حضرت موسي و عيسي و يا حضرت رسول
عاي رسالت نمايد و كلامي را خود بگويد و به خداوند هركه باشد، اگر العياذ باالله به كذب اد

و ايـن   ،داردمنسـوب   تبارك و تعالي نسبت دهد و شريعتي را خود تشريع نمايد و به حق 
كلام باقي ماند و نافذ شـود و موجـب ايجـاد امتـي گـردد و در عـالم دوام يابـد، آيـا در ايـن          
صورت شارع صادق را از شارع كاذب چگونه مجاهد تواند تميـز داد؟ و شـريعت حـق را از    

ه اگـر از دليـل تقريـر    شود ك ـ ل معلوم ميشريعت باطل چگونه تواند شناخت؟ و به اندك تأم
(»!شود ابداً تفريق بين الحق و الباطل ممكن نباشد صرف نظر

327F

3(. 

                                      
 .217ص » بديع«كتاب  -1
 ناميده اند.» دليل نفوذ امر«برخي از مبلغان بهايي آن را  -2
ازبكسـتان (بمطبعـة هنديـة، بشـارع المهـدي       ، چاپ77و  76اثر ابوالفضل گلپايگاني، ص » الفرائد«كتاب  -3

 بالأزبكية).
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رد كرده است! يعني در اين برهان گلپايگاني را خود بهاءاالله  جاي شگفتي دارد كه بشنويد
شرح ماجرا چنـين اسـت   اندازد!  سخني گفته كه بنيان دليل مذكور را برمي» اشراقات«كتاب 

ايـن   ت برخاسـت. نبـو ت و به ادعاي مهدوي در هندوستانغلام احمد قادياني كه مردي بنام 
و هم  ،يي نوشت و هزاران تن را به آيين خود جلب نمودها كتاب سخناني ابراز داشت و ،مرد

بنـابر  اكنون نيز پيروانش در شبه قارة هند و اروپا و ديگر مناطق به تبليغ و دعـوت سـرگرمند.   
ق باشد، زيرا كلام خويشـتن را بـه   عاي خود صادلازم است كه اين مرد در اد» تقرير لدلي«

او را  حسـينعلي بهـاء  اما ميـرزا   سخنش نيز ماندگار و نافذ شده است.منسوب داشته و  حق 
نويسد: و مي ،عي دروغين دانسته استمد 

»  ـ نفسي از اهل سنت و جماعت در جهتـي از جهـات اد  ت نمـوده و إلـي حـين   عـاي قائمي، 
 ـ علـي قـائم حقيقـي (   ه خدمتش قيـام كردنـد.  تش نمودند و بقريب صد هزار نفس اطاع دمحم 

(»!باب) به نور الهي در ايران قيام بر امر فرمود، شهيدش نمودند
328F

1(. 
هـا   در زمان بهاء تخمين زده شـده و امـروز جمعيـت قاديـاني    » صد هزار نفس«البته عدد 

كثـرت  شـود كـه    بنـابراين، معلـوم مـي   (پيروان غلام احمد) خيلي بيشـتر از ايـن تعـداد اسـت.     
اي  و تقرير ميرزا ابوالفضل پايه و مايـه  ،جمعيت و بقاي يك فرقه دليل بر حقانيت ايشان نيست

(يـا رسـالة   » ايقـان «در كتـاب   حسـينعلي ميـرزا   ،علاوه بر ايـن  .برد نداشته و ره به جايي نمي
 نويسد: خالويه) مي

بـه وادي ايمـن روح   و عبـاد را   ،از جملة انبيا نوح بود كه نهصد و پنجاه سال نوحـه نمـود  «
(»!دعوت فرمود و أحدي او را اجابت ننمود

329F

2(. 
از جملـة انبيـا نباشـد، زيـرا پـس از چنـد قـرن         آيد كه نـوح   لازم مي ،بنابر دليل تقرير

بـا آن   ،دعوت و تبليغ پيامش مورد پذيرش خلق قرار نگرفت و كلامش در مردم نفـوذ نكـرد  

                                      
 .8و  7اثر ميرزا حسينعلي بهاء، ص » اشراقات«كتاب  -1
 ، چاپ مصر.5اثر حسينعلي بهاء، ص » ايقان«كتاب  -2
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ليـل گلپايگـاني دليـل عليـل و از     كند، پس د تصريح مي به نبوت نوح  حسينعليكه ميرزا 
 ة اباطيل است.لمج

بـه وضـوح اعتـراف نمـوده كـه جـز        حسـينعلي باري، بهائيان نبايد فراموش كنند كه ميرزا 
 نويسد: مي» بديع«هايش حجتي ندارد، چنانكه در كتاب  عبارت پردازي

» ـ  هرگز جمال أبهي جز آيات منزله كه از سماء أحـدي  ميـزان امـر    ت وت نـازل اسـت حج
 .)330F1(»اند نفرموده

در برابـر  » اجتهـاد «تراشي را به خود هموار كرد و  سازي يا دليل پس نبايد زحمت معجزه
تفـاوت  » عرفـان بـافي  «با » آيات الهي«از سوي ديگر بايد توجه داشت كه  نمود.» نص«

بـه   است تا رت نزديك عاهاي صوفيان پرمد به گفته ،دارد، سخنان بهاء و ادعاهاي پرطمطراق او
سـت،  زادة دشـمني و تعصـب ني   –نـاكرده  خـداي   –و ايـن داوري   .سخنان انبياي فروتن خدا

ــر ايــن امــر اذ  ــد، چنانكــه فضــلاي بهــايي هــم ب ــدرانيفاضــل «عــان دارن در كتــاب » مازن
 :كند كه يح ميتصر» ظهورالحق«

(»!است تر يكنزد لحن آثارشان (آثار بهاءاالله) به مذاق اشراقيين و رواقيين و أمثالهم«
331F

2(. 
كنند كه  اي از قرآنكريم نظر افكنند، ملاحظه مي اگر بر هر صفحه جو بهائيان حقيقت

در آنجا » مخاطب وحي«و » رسان خدا بنده و پيام«تنها به عنوان  صپيامبر اسلام 
مطرح شده و مدار سخن بر محور خداپرستي و تعظيم و تقديس پروردگار و دعوت مردم به 

خود  شود ولي در سخنان باب و بهاء چيزي كه بيش از همه مطرح مي ،وار استبندگي او است
و مردم را به اند  گر شده به منزلة صفات خدا بلكه ذات احديت جلوهها  آن آنان هستند،

و بهانة ايشان آن است كه مظهر ذات و  اند، خضوع و بندگي در برابر خويش دعوت كرده
ب دگارند، چنانكه بهاء در نخستين عبارت از كتاآينة تمام نماي جلال و جمال پرور

نكا يل مقام « ،كند مقام خود را مقام نفس خدا در عالم امر و خلق معرفي مي» اقدس«

                                      
 .218اثر حسينعلي بهاء، ص » بديع«كتاب  -1
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ها فاصله فرسنگاند  و اين ادعاي گران از آنچه پيامبران گفته. )332F1( »في ه قللخاو رملأا ملعا
يان مغرور و خودبين از مدعها  آن و تمييز هاي شناخت پيامبران راستين و يكي از راه ،دارد

جا دارد خوانندگان ارجمند به اين چند آيه از قرآنكريم كه سرشار از  .همين راه است
هاي باب و بهاء مقايسه  را با خودستاييها  آن و ،صداقت و روحانيت است توجه داشته باشند

 كنند:

ۡ�كُِ  قلُۡ ﴿
ُ

ٓ أ ْ رَّ�ِ وََ� دۡعُوا
َ

ٓ أ �َّمَا ِ ِ حَدٗا  ۦٓ بهِ
َ

� وََ� رشََدٗا   ٢أ مۡلكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ
َ

ٓ أ  ٢قلُۡ إِّ�ِ َ�
ِ ٱإِّ�ِ لنَ ُ�َِ�ِ� مِنَ  قلُۡ  َّ  ِ جِدَ مِن دُنوهِ

َ
حَدٞ وَلنَۡ أ

َ
َّ  ٢مُلۡتَحَدًا  ۦأ � نَ  ِ ِ ٱبََ�غٰٗا مِّ َّ  ِ َ�تٰهِ رَِ�ٰ  ﴾وَ

 .]23-20[الجن: 
 شمارم. انم و كسي را شريك او نميخو بگو: من تنها خداوندم را مي«

 بگو: من مالك آن نيستم كه به شما زياني رسانم و نه به اجبار هدايتي كنم.
بگو: هيچكس مرا در برابر خدا پناه نخواهـد داد و هيچگـاه غيـر از او پناهگـاهي نخـواهم      

 يافت.
 .»هاي او (مأموريتي ندارم)... جز رساندن دعوت خدا و پيام

قُ  قلُ﴿
َ

ٓ أ ِ ٱولُ لَُ�مۡ عِندِي خَزَآ�نُِ َّ عۡلمَُ  َّ
َ

ٓ أ نِۡ  لۡغَيۡبَ ٱوََ� ٌۖ إ قوُلُ لَُ�مۡ إِّ�ِ مَلَك
َ

ٓ أ وََ�
ۚ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ  ّ ََ � إِ  ٰٓ َ�وُي اَم َّ�ِإ ُعِبّ      


ۡ�َ�ٰ ٱ

َ
ۚ ٱوَ  ۡ� ونَ  ۡ�صَُِ� َّكَفَترُ    � َ�َف


 .]50الأنعام: [ ﴾٥َ

 دانم. نميو غيب  ،ه گنجهاي خدا نزد من استگويم ك بگو: به شما نمي«
 گويم كه من فرشته هستم. و به شما نمي

 كنم. شود، چيزي را پيروي نمي جز آنچه به سوي من وحي مي
 ؟.»كنيد آيا نابينا و بينا برابرند؟ پس چرا انديشه نمي :بگو

                                      
 .1314، چاپ بمبئي، سنة 2ص ، »اقدس«نك: كتاب  -1





 
 
 
 

10 
 حسينعلي بهاءهاي  كژگويي

 حك و اصلاح وحي!
فرستاد، گاهي با  به نواحي گوناگون مي» آيات منزله«ه عنوان ب حسينعلي بهاءسخناني كه 

و از  ،يكديگر اختلاف و تفاوت داشت و به علاوه داراي اغلاط صرفي و نحوي فراونـي بـود  
بـه  در عكا  عباسو پسرش  حسينعليناچار ميرزا  گرفت. اين رو مورد نقد و اعتراض قرار مي

تكميل و اصلاح  –ادعاي خودشان به  –يي را پرداختند و وحي خدا ميها  آن و اصلاح حك
عباس تر آن است كه  لي عجيبو ،رسد آور به نظر مي اين موضوع هرچند شگفتكردند!  مي

سـداالله مازنـدراني (مبلـغ بهـايي) در     اخود بدين امر اعتراف نموده و بنابر آنچه ميـرزا  افندي 
 نويسد: آورده، مي» اسرار الآثار«كتاب 

 هم فرق دارد!؟. بعضي با آيات منزلهسؤال: «
بـه   –مقابله ومن دون مطابقه  –ح نازل شد و همان صورت اوليه ابسياري از الو :جواب

اطراف رفته لذا حسب الأمر به ملاحظة آن كـه معرضـين را مجـال اعتـراض نمانـد مكـرر در       
ساحت اقدس (يعني در حضور بهاء) قرائت شد و قواعد قوم (يعني احكـام صـرفي و نحـوي)    

(»!آن اجراء گشت در
333F

1(. 
 به هنگام ساختن آيات منزله چندان حوصله نداشته تا قواعـد قـوم را   شود بهاءاالله معلوم مي

از انتشـار سـخنانش بـا     ولـي پـس   .خود را بدون غلط از قالـب درآورد  رعايت كند و عبارات
و ايـن   انـد!  آيات منزله برآمده دشواري روبرو شده و ناگزير خود و پسرش در انديشة اصلاح

عربي براي جناب بهـاءاالله   امر چندان هم در خور ملامت نيست، زيرا فراگرفتن ادبيات مرسومِ
 :نويسد آمد، چنانكه در يكي از الواحش مي فرسا به شمار مي مشكل و طاقت كاري بس

                                      
 بديع). 129(مؤسسة ملي مطبوعات امري،  93ق)، تأليف اسداالله مازندراني، ص  –اسرار الآثار (ر  -1
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ما ملعو �دعبأ نايلبا لعا� زنأ« لناو ةحاحو �ا ل�... عن  صر فصرفلا نع �ر
 .)334F1(»يجه�تر بلقلسوري 

(از مقصـود) دور كـرد و علـم معـاني مـرا (از جايگـاهم) پـايين         امـر بيـان  يعني: همانا علم 
آورد... و علم صرف مرا از آسودگي بازداشت و علم نحـو شـادي و خوشـي را از دلـم محـو      

 »!.كرد

 شود! مس پس از هفتاد سال طلا مي
آورد، ولـي بـه    ه ميـان مـي  سـخن ب ـ » علوم طبيعي«گـاهي از   در آثار خود حسينعلي بهاء

افكنـد، از جملـه در كتـاب     كند كه آدمي را به حيـرت (و عبـرت) مـي    اي كژگويي مي اندازه
امـان  در يبوسـت  يعني مـس، اگـر از خطـر    نحاس نويسد كه  (يا رسالة خالويه) مي» ايقان«

بهـاءاالله  گـردد!   يعنـي طـلا تبـديل مـي    ذهب ماند، پس از گذشت هفتاد سال خود به خود بـه  
اساساً مس سرخ و طـلاي نـاب از جـنس يكديگرنـد بـا ايـن        ،كند كه به نظر برخي اضافه مي

چنانكـه در   ،و ديگري از اين عارضه مصون مانده استتفاوت كه يكي به يبوست مبتلا شده! 
 نويسد: كتاب مذكور مي

در مادة نحاسي ملاحظه فرمائيد كه اگر در معدن خود از غلبة يبوست محفـوظ بمانـد در   «
داننـد كـه بـه     رسد، اگرچه بعضي خود نحـاس را ذهـب مـي    مدت هفتاد سنه به مقام ذهبي مي

(»!واسطة غلبة يبوست مريض شده و به مقام خود نرسيده
335F

2(. 
 ،سـپاريم كـه بـه خـوبي آگاهنـد      هاي بهايي مي دان داوري را به عهدة شيمي ،در اين مسئله

تا چه انـدازه از يكـديگر    197رم اتمي ) با جAuو طلا ( 5/63) با جرم اتمي Cu(اساساً مس 
 ،به طلا تبديل نخواهد شد ،دانند كه هرگز مادة مسي در معدن طبيعي خود و مي ،فاصله دارند

 .عارضة يبوست به مزاجس راه نيابد هرچند

                                      
 ).1338ذي القعده، سنة  9، چاپ قاهره (5مجموعة الواح مباركه، اثر بهاءاالله، ص  -1
 ، چاپ مصر (طبع بمعرفة فرح االله زكي).122هاء، ص اثر حسينعلي ب» ايقان«كتاب  -2
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 فيثاغورث و حضرت سليمان
ز همگان بهاءاالله نه تنها در علوم طبيعي اعجاز نموده، بلكه در علم تاريخ نيز گوي سبقت ا

 :وي از فيلسوف نامدار يوناني يعني ،به عنوان نمونه .سروده است ،ربوده و سخناني بس غريب
 كند با آن كه سليمان  ياد مي حضرت سليمان  دبه عنوان همعصر و شاگرفيثاغورث 

چنانكه محققان تاريخ بر ايـن   .كرده است قريب چهار صد سال پيش از فيثاغورث زندگي مي
 نويسد: مي» لوح حكماء«در  حسينعلي بهاءدارند، با اين همه ميرزا امر اتفاق 

 .)336F1(»في ثروغا ناميلس نمز وبلنا ندعم نم ةمكلحا ذخأو دوواد نبةو«
حكمـت را از معـدن نبـوت گرفتـه     فيثاغورث در زمان سـليمان بـن داوود بـوده، و    «يعني: 

 .»است
غـان بهـايي را بـه دسـت و پـا      مبلّ سـر زده، » مظهر خـدا «اين اشتباه روشن تاريخي كه از 

شـايد راه نقـد و    ،تا تأويلي پيش آورند و پاسخي براي آن بسـازند اند  افكنده است و كوشيده
» عصـمت مطلقـه  «عـاي  اد حسـينعلي به ويژه كه ميـرزا   عتراض را به روي مخالفان بربندند.ا

 گفته است:» اقدس«و در كتاب  ،نموده

 .)337F2(»ىركلا بك�شر رملأا علطلم  يف العصم«
 نويسد: دار اين دفاعيه شده و چنين مي ميدان ،ميرزا اسداالله مازندراني ،از ميان ايشان

غورث كـه معتمـد عليـه محققـين     ين بيان با تاريخ مذكور حيات فيثـا ادر بارة عدم انطباق «
توان گفت كه مانند بسياري از آثار مقدسة ديگر از قديم و جديد صرفاً محض  باشد عصر مي

                                      
، چـاپ قـاهره، مطبعـة سـعادت (سـنة      45و نيز مجموعة الواح مباركه، ص  460ق)، ص  –اسرار الآثار (ر  -1

 هـ.). 1338
يعني: براي درآمد گاه امر خدا (بهاءاالله) هيچ شـريكي در عصـمت كبـري نيسـت، (و مقـام مزبـور، ويـژة         -2

 .15ص » اقدس« اوست) نك: كتاب
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ي كه در نقل منقولات –بدون تضمين امر ديگر آن  –تأييد مقصود و توجه به جوهر مندرجات 
(»!مردم بود، فرمودند دسترس

338F

1(. 
 زيرا غرض اصلي بهـاءاالله  كند مردم هشيار را راضي نمي ،ها واضح است كه اينگونه تأويل

ن اخذ علوم ااز ايش ، وقرار داشتند كه فلاسفة قديم تحت تأثير انبياء از سخن مذكور اين بوده
آيـد كـه بـه شـاهد صـادق و دليـل        لازم مـي  ،و البته در اثبـات ايـن امـر    ،كردند و حكمت مي

استواري توسل جويد نه آن كه سخن عوام الناس و خطاي تاريخي ايشان را مـلاك و مأخـذ   
اصل : اولاًبا اين روش،  .سرايي كند افسانه ،قرار دهد و به نام وحي رحماني و كلمات آسماني

ثانيـاً:  رسد؟ و  عا (يعني اقتباس حكما از انبيا) چگونه به اثبات مياد    عيِبـه ديگـر سـخنان مـد 
 توان اعتماد نمود!؟. چطور مي ،وحي

 و رب أعلي! حسينعلي بهاء
در بارة انبيـا و  غلو ه با به هيچ وج» شرك« -اسلام برخلاف  –گري  در بابيگري و بهايي
ند در حق آن چر باب و بهاء نيست! از اين رو هرشرك چيزي جز انكااوليا پيوند ندارد، بلكه 

ش از حـد  اشكال است، زيرا كه خود باب و بهاء در ذكر مقامات خـوي  بي دو مبالغه روا دارند
مگر  اند اند و هيچ مقام و منزلتي را باقي نگذاشته اي را به قلم آورده و هر گزافه ،اند شتهگذدر 

مهـدي گيلانـي را   » بـديع «در كتـاب   حسينعلي بهاءميرزا  .اند دهكه خود را مشمول آن شمر
 نويسد: بودن باب ترديد نشان داده است! و مي» أعلي رب«كند كه چرا در بارة  سرزنش مي

»از اين كلمه معلوم  .دانيد) اعلي مي اين كه نوشته: (همان حضرت باب كه شما رب
نموده ايد مثل مرشدين شما كه در بعضي دانيد و يا تقيه  اعلي نمي شود كه شما رب مي

ب مجعوله در اثبات تجويند و به اطراف پشته پشته ك نمايند و تبري مي مواضع انكار مي

 ا موقناً نَّ بأنا كُ  بدانيدكل من في السموات والأرض جميعاً  وفرستند، شما  حقيقت خود مي

                                      
 .461و  460ق)، ص  –اسرار الآثار (ر  -1
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الصوت بأنه هو  بأعلى اً جّ عم غاً مبلّ  متكلماً  مصرخاً  اً مضجّ  منادياً  قائلاً  ذاكراً  ناطقاً  مذعناً  معترفاً 

 .)339F1(!»الأعلى ربُّ 

ذعـان و فريـاد و   به قول خودش اعتـراف و ا  حسينعلينماييد كه ميرزا  در اينجا ملاحظه مي
عـائي  همان اد :يعني بوده است.» اعلي رب«باب  محمد عليكند كه  مي فغان و ضجه و عجه

 كه: گزارش شدهجيد از فرعون مقرآن كه در 

ُّ�َر ۠اُ�مُ   ٢فَحََ�َ َ�نَادَىٰ ﴿   َ
ن

� َلاَقََ   ٰ ٱ َ�ۡ
َ
 .]24-23النازعات: [ ﴾٢ ۡ�

 !.!همه را گرد آورد و ندا در داد كه من خداي والاتر شما هستم@
و به  .او را از اين ادعاي متكبرانه نهي كرد، اندرز موسي را نپذيرفت و هرچند موسي 

 فرمايد: چنانكه در قرآنكريم مي دي!نشنيد، عاقبتش شنيقول سعدي: 

﴿ ُ خَذَه
َ

ُ ٱ فَأ ِ ٱنََ�الَ  َّ َٰٓ�وُۡ ٱوَ  �خِرَة
  .]25النازعات: [ ﴾٢ 

 .!پس خدا او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار كرد@
تي شباهت به فرعون نبود، زيرا كه او را كشتند (و به رواي باب هم بي دمحم علي سرانجامِ

(ردند)جسدش را جانوران خو
340F

ْ ٱفَ ﴿ )2 وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ

أٰٓ  بَۡ�رِٰ ٱ
َ
�ۡ ٢﴾. 

 

                                      
غلـط اسـت، زيـرا الأعلـي صـفت رب       »هـو رب الأعلـی«. (ضمناً بايد دانست كـه  43، ص »بديع«كتاب  -1

كنند، از اين رو لازم بود  شود و صفت و موصوف در داشتن الف و لام با يكديگر مطابقت مي شمرده مي

 »ربكـم الأعلـی«نمود، امـا در قرآنكـريم كـه     تعبير مي »هو الرب الأعلی«:  كه بهاءاالله از مقصود خود به

اضـافه شـده، و از ايـن راه كسـب تعريـف نمـوده.       » كم«به ضمير » رب«آمده، به دليل آن است كه كلمة 
 بنابراين، به الف و لام نياز نداشته است).

يان شهر به هرسو كشيده آنگاه بيرون جسدش را روزي چند در م«نويسد:  مي» ناسخ التواريخ«سپهر در  -2
هــ.ق (البتـه    1385، چـاپ اسـلاميه،   305، ص 3ناسـخ، ج  » دروازه انداختند، و خـورد جـانوران سـاختند   

 و عقيده دارند كه جسد باب پس از قتلش به عكا منتقل شده است)!. ،پذيرند بهائيان اين روايت را نمي
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 بهاء و ناآگاهي از قرآن
آورد،  كنيم كه آيات قرآني را گواه مـي  به مواردي برخورد مي حسينعليدر سخنان ميرزا 

بـه   .(تـا چـه رسـد بـه مفـاهيم آيـات)       كند را غلط نقل ميها  آن ولي متأسفانه بارها حتي ظاهر
 نويسد: خطاب به ميرزا مهدي گيلاني مي» بديع«تاب در ك ،عنوان نمونه

فرمايـد:   خواهم همين قدر بر خود تو معلوم شود كـه از آن اشخاصـي هسـتي كـه مـي      مي«

 .)341F1(»ونما باهؤك آةي لم ي وراين �و«
 آية شريفه در دو سوره از قرآن (أنعام و أعراف) بدين صورت آمده است: اصل

ّ ءَايةَٖ ﴿ َُ � ْاۡوَرَي     َّ يؤُۡمِنُواْ بهَِان
 .]146و الأعراف:  26الأنعام: [ ﴾

است  يعني فعل جحد شده »لم يؤمنوا«تبديل به  »يؤمنوا لا«فعل نفي يعني  ،در سخنان بهاء

 حسـينعلي و ميرزا  ،چرا كه اين فعل در جواب شرط آمده است ،كه در اينجا نبايد به كار رود
 كرد. را غلط نقل نمياگر با قواعد زبان آشنا بود، آية قرآن 

نمونـة ديگـر از اغلاطـي كــه بهـاءاالله در نقـل آيـات قرآنــي مرتكـب شـده آن اسـت كــه          
 نويسد: مي

نباشـيد از نفوسـي كـه بعـد از      ،انصاف دهيـد و بـه عـدل تكلـم نمائيـد      !اي اهل بيان :بگو«

ـمن �م «فرمايـد:   ي كه مقصود عرفان در فرقان ميسهده انكار نمودند و همچنين از نفومشا
(»!»هم عاهن معنوضرمنور عاهن وية يآ

342F

2(. 
اين عبارت از قرآنكريم به غلط نقل شده و اصل آن در سورة يوسف بدين صورت آمده 

ينِّ﴿ است:
َ

نۡ ءَايةَٖ ِ�  وََ�� �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمِّ
َ
ونَ عَليَۡهَا وَهُمۡ َ�نۡهَا مُعۡرضُِونَ  ۡ� ُّرُمَ  ١﴾ 

است كه هم بهاء به خطا رفته و هم خداي پنداري او كه در در اينجا روشن  .]105يوسف: [
 »!.اي اهل بيان... :بگو«آغاز سخن بدو گويد: 

                                      
 .219و  218ص » بديع«كتاب  -1
 .295(و چند لوح ديگر)، از حسينعلي بهاء، ص » اقاتاشر«كتاب  -2
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» مائـدة آسـماني  «نمونة ديگر از اينگونه اغلاط را عبدالحميد اشراق خاوري در كتـاب  

 كند كه در خلال لوحي نوشته: در آنجا از قول بهاء نقل مي آورده است.

اهنمو هم ذا مويلي بيأّ  للاكّ ر�و هلسشّ ايبنأئه و ةكفّ  ع ام يوأح ذا لي و� حلمد«
هن� وه انموي و »لا هللا �غي مك من سعهت«: � في هب اند�هوقب هباتك مل جل لسطهنا

 .)343F1(»ذها
ستايش خدايي را كه بدانچه بر همة پيامبران و رسولانش وحي كرده بود وفا كـرد  «يعني: 

در آية محكم از  اران خود نويد داد كه از آن جمله روزي است كه به ماو همگي را به روزگ

همين روزگار مـا   ،و آن روز »لا ك من سعهت غ�ويم ي«فرمود:  كتابش وعده داده شده كه
 »!.است

 ،غلط است و هم به اعتبار معني. اما خطاي لفظي آن ،هم به لحاظ لفظ ،اين عبارت كوتاه

آنچه در  به هيج وجه وجود ندارد. »االله... يوم يغنی«قرآن جملة  از اين روست كه در آية

َّرَفَتَقاَ ُ�غۡنِ  �ن﴿ قرآنكريم آمده به صورت:  ُ ٱ َّ  ِ ن سَعَتهِ ديده  .]130النساء: [ ﴾ُ�ّٗ مِّ
خاطر به  يِوعدة نيك و تسلّ ،و اما خطاي معنويش از آن روست كه اين آية كريمه .شود مي

را  حسينعلي بهاءويد ديدار اند، نه آن كه ن دهدهد كه از يكديگر جدا ش زن و شوهري مي
 فرمايد: آية مزبور مي بدهد!

به ناچار) از يكـديگر جـدا شـدند (انـدوه مخورنـد چـه بسـا)         ،و اگر آن دو (زن و شوهر«
 ».نياز كند دو را از رحمت خود بي هر ،خداوند

 چه ربط دارد!؟. ،هم در روزگار موعود آنمازندراني  حسينعليبه ديدار ميرزا  ،اين مسئله

                                      
(از انتشـارات مؤسسـة ملـي مطبوعـات      119، ص 7مائدة آسماني، تأليف عبدالحميـد اشـراق خـاوري، ج     -1

 بديع). 129امري، 
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غلط  »ائهة أنبيعلی كافّ  يبما أوح وفي«ميرزا آمده كه  نِآنچه در آغاز سخ ،به علاوه

زم لا ،بنابراين .آيد نه در برابر وحي مي پيمان و عهددر برابر وفاكردن ديگري است، زيرا 

 .»هنبيائِ أ ةِ إلی كافَّ  دَ هِ بما عَ  فيَّ وَ «: بود بنويسد

د آم ـ يمرهي بپردازي در انديشة فهم كلام ال سازي و قيافه ي آيهي كاش جناب بهاء به جاا
ثار آعا كنند كه اين قبيل اغلاط در دممكن است كساني ا .كشيد و سخن حق را به بيراهه نمي
صورت اصلي هر  ،به تحريف قرآن معتقد بوده و به گمان خود ،بهاء دليل بر آن است كه وي

تصـريح   الواحشدر  حسينعليزيرا ميرزا  ولي اين شبهه درست نيستداده است! آيه را نشان 
 در دسـترس عمـوم مـردم قـرار دارد    نموده كه قرآن مجيد بدون هيچ كاستي، همان است كه 

نويسد: چنان كه مي ،است هس آن ننشستيعني غبار تحريف بر دامن مقد 
و قـرآن همـان اسـت كـه در      ،سـت ) هـم تمـام ا  دمحم عليقرآن تمام بوده و بيان (كتاب «

 .)344F1(»هم همين است كه حال موجود است ل بوده و بياندست كُ
، هـاي او  گـويي  وجود نـدارد و در غلـط   حسينعلي بهاءبنابراين، راهي براي رفع ايراد ما بر 

نمايـانگر آن اسـت كـه سـخنان بهـاء بـرخلاف        ،و البته اين اغلاط جاي شبهه و ترديد نيست.
اكار خود اوستالهي نيست بلكه زادة ذهن خطوحي  ،عاي وياد)

345F

2(! 

                                      
 .232، ص 7مائدة آسماني، ج  -1
َر نسُّ ﴿بهاء به قدري نقل آيات قرآني سهل انگار بوده كه آية مشهور  -2    �ٰ  ِ ٱولَ َ� ۗ  ۧ َبِّّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  َّ  ﴾نَ

)! و عجب آن كه 49نقل نموده (جواهرالأسرار، ص » لكنه رسول االله...«. را به صورت ]40[الأحزاب: 
 67نقل آيات قرآن به شكل نادرست، از بهاء به پسرش عباس نيز به ميراث رسيده است، و او در صفحة 

با آن  »!ثنينإء إلا خلقناه زوجين وإن من شي«كند:  نه نقل ميآية قرآني را بدينگو» مفاوضات«از كتاب 

نَ  وَمِن﴿ بدين صورت آمده است: كه اصل آية شريفه در سورة ذاريات َّكَذَت رُو    مُ�ّ عََل ِۡ�َجۡوَز اَنۡقلَ        لََخ ٍءَۡ� ِّ   


ِ ﴿ و در سورة رعد نيز آمده: .]49[الذاريات:  ﴾٤
�يِ َمََّ�تِٰ ٱوَمِن ُ�ّ لَ  ۡ�ِ جَعَ � ٱهَا زَوجَۡ ِ�ۡ نَۡ پيدا  .]3[الرعد:  ﴾ث

همان كتاب  38ه عباس هيچيك از دو آيه را به درستي نقل ننموده است. باز در صفحة است ك

إنا جعلناک شاهداً « فرمايد: در قرآن مذكور است كه خدا به محمد رسول االله خطاب مي«نويسد:  مي
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 گويي در نسخ كتاب بيان تناقض
وان ميرزا يحيي كه با بهاءاالله مخالفت داشته و دارنـد، ايـن اسـت كـه     ريكي از ايرادهاي پي

بـه   حسـينعلي ميـرزا  انـد   جا نيافتاده و پادشاهان بابي ظهور نكرده ،باب محمد عليهنوز احكام 
دهـد   نشان مـي  ،و اين كار ،را نسخ كرده است» بيان«احكام كتاب  وخاسته اي بر عاي تازهاد

ه شده اشكال دستپاچدر برابر اين  حسينعلي بهاءنيست، » مظهر خدا«و » موعود باب«كه وي 
 د:نويس مي» اقتدارات«و در كتاب  ،نمايد و نسخ كتاب بيان را از سوي خود انكار مي

از نظـر   ،كـه احتجـاب ملـل قبـل    اند  ) به شأني محتجباكثري از ناس (پيروان ميرزا يحيي«
دانند كه  با اين كه كل مي اند، كبغضاً علي االله در هر حين به اعتراضي جديد متمس شده. محو

ثـار  قق شده و اسم االله مرتفع گشـته و آ ثابت و ظاهر و مح ،به اين ظهور اعظم ما نزل في البيان
ان فارسي مخصوصاً در اين ظهور امضاء شده، مـع ذلـك   االله در شرق و غرب انتشار يافته و بي

كـه شـايد شـبهة در قلـوب القـا شـود و       انـد   نويسد كه بيـان را نسـخ نمـوده    متصلاً نوشته و مي
(»!ق گرددمحقّ )346F1(لجعمعبوديت 

347F

2(. 
سـازد،   بلكه تقلب و تناقض خود را آشكار مي ،برد ره به جايي نمي ،اما بهاءاالله با اين انكار

در مـوارد  » يـان ب«يابد كـه احكـام    نظر افكند به وضوح درمي» اقدس«كس به كتاب زيرا هر
اي از آن احكـام   خود به نسخ پـاره  ،حسينعليو عجب آن كه ميرزا  ،اند متعددي منسوخ گشته

 نويسد: از جمله مي ،هاي گوناگون تصريح نموده است در جايگاه

 .)348F3(»با فيلناي من �و اتكلباالله عن�م ام زن قد عاف«

                                                                                                
رسَۡلَۡ�كَٰ ﴿كه  »ومبشراً ونذيراً 

َ
�َّآ أ نذَِيرٗ�  ِ � وَ ٗ بَّ�ِ هِدٗا وَمُ از سورة احزاب  45صحيح است، چنانكه در آية  ﴾٤َ�ٰ

 رزا عباس نقل كرده است.شود، نه آنچه مي سورة فتح ديده مي 8و آية 
 كند. اي است كه ميرزا حسينعلي در آثار خود مرتباً نثار برادرش مي عجل به معناي گوساله لقب محترمانه -1
 .26و  25اثر حسينعلي بهاء، ص » اتاقتدار«كتاب  -2
 .1314، چاپ بمبئي سنة 23اثر حسينعلي بهاء، ص » اقدس«كتاب  -3
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د سازيد، خـدا از ايـن حكـم    را نابو ها كتاب آنچه در كتاب بيان نازل شده كه همة«يعني: 
 ».به شما درگذشتنسبت 

 نويسد: باز مي

 .)349F1(»كلذ نع الله ام اولئستل حتاتج به فنأس�م عاف ،با في لاؤسلا م�يلع ملناي«
آن دستور درگذشـت تـا    كردن بر شما حرام شده بود، خدا از سؤال ،در كتاب بيان«يعني: 

 ».آنچه را كه بدان نياز داريد بپرسيد
 نويسد: مي» اقدس«و همچنين در كتاب 

 .)350F2(»هللا عفر ام هب م�ح نايلبا ح فيتديد الأافسر«
 ».آورده، خداوند آن را برداشت ها كتاب حكمي كه كتاب بيان در بارة محدوديت«يعني: 

  كوسـة ريـش  «المثل  بيان سازگار است؟ يا ضرنشدن ب با منسوخ ،صريح آيا اين سخنانِ

 .آورد!؟ را به خاطر مي» پهن

 شدن فرزند! آمرزش والدين به شرط بهايي
و  ،رستگاري هر انساني وابسته به ايمان و عمـل اوسـت   ،دانيم كه از ديدگاه اديان الهي مي

گار زشـتكاري در آخـرت رسـت   ايمـاني و   بـا وجـود بـي    ،كه فلان شـخص  توان ادعا كرد نمي
ايماني استوار و كرداري پسـنديده داشـته يـا فرزنـدش مـؤمن و       ،زيرا مثلاً پدرش خواهد شد

سـب و  حنيست كه با اعتباري چرا كه رستگاري اخروي انسان از امور پرهيزكار بوده است! 

شـود كـه بـا ايمـان شخصـي و       شمرده ميامور حقيقي بتوان بدان دست يافت، بلكه از نسب 
كنيم كـه در قرآنكـريم    به همين دليل ملاحظه مي .ل هركس پيوند داردات روحي و اعماملك

(ابولهب) به دليـل  پسر نوح و پدر ابراهيم و همسر لوط و عموي پيامبر اسلام از شقاوت 
و  ،گيـرد  تا ثابت شود كه نسبت خويشاوندي جاي ايمان را نمـي  ،كفرشان سخن به ميان آمده

                                      
 .34ص » اقدس«كتاب  -1
 .35ص » اقدس«كتاب  -2
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كـافر و   مرتبة فلاح پيوست دليل ندارد كه مثلاً پدر يـا مـادر  اي به  با ايمان و وارسته اگر انسانِ
ة قاطع عقلي نيز مات همة اديان الهي است و ادلّسلّاز م ،اين اصل .نالايق وي هم رستگار شود

مازنـدراني   حسـينعلي گري اصل قويم مزبور انكـار شـده و    ولي در بهائي كند. آن را تأييد مي
و در دار  ،ود پدر و مـادر وي آمرزيـده خواهنـد شـد    تصريح نموده است كه هركس بهايي ش
چنانكـه در   !مخالفـان بهائيـت باشـند   گيرند، هرچند از  آخرت مورد عنايت پروردگار قرار مي

 نويسد: پاسخ به يكي از پيروان خود مي
»ذكر مقام ابهاي مخصوصة ايـن ظهـور آن    ين در دار آخرت نموده بوديد، يكي از فضلو

او اگرچه به ايمـان بـه ظهـور     مطلع أمر (يعني بهاءاالله) اقبال نموده، ابوينِ است كه هر نفسي به
ه ايشان را اخذ فرمايدفائز نشده باشند، پرتو آفتاب عنايت الهي!«)

351F

1(. 
(يـا  يـوم الآخـر   گفته است در اثـار خـود   اينجا برخلاف آنچه در  حسينعليضمناً ميرزا 

إنه «نويسد:  و مي ،كند مي» تأويل«وزگار خودش به ر ،بازپسين) را كه در قرآن مجيد ياد شده

همين روزگار ما است) و از اين حقيقت غفلت دارد يـا تغافـل    ،آن روز :(يعني »هو يومنا هذا

 در بارة آن روز فرموده است: قرآن مجيد كند كه مي

ٰٓ�َ�ُّهَا﴿


  ْ ٱ َاّسُ ٱ  قُوا َ�َُّ�مۡ وَ  َّ ْ ٱ َّ َ�ۡزيِ وَاِ�ٌ  خۡشَوۡا � اٗمۡوَ      ِ وََ� مَوۡلوُدٌ هُوَ جَازٍ  ۦعَن وََ�ِه
 ِ ه َّن وعَۡدَ  ًٔ شَۡ�  ۦعَن وَاِ�ِ ِ ٱۚ إِ َُّ�مُ  َّ نَّرُغَ�    �َف ّۖٞق   ُ ٱ يَوٰة ۡ�يَاٱ ۡ�َ ُّ  ِ َُّ�م ب نَّرُغَ�    ِ ٱَ� ورُ ٱ َّ  لغَۡرُ

 .]33لقمان: [ ﴾٣
سيد كه هيچ پدري براي هان اي مردم! از نافرماني خداي خويش بپرهيزيد و از روزي بتر@

پـس   ،فرزندش كاري نسازد و هيچ فرزندي پدر را كارساز نباشد، همانا وعدة خدا حق اسـت 
 .!ه نكندفريبكار شما را به خدا غرّ زندگي دنيا شما را نفريبد و شيطان
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 كند! نيازي مي بي ها كتاب خلق را از همة ،كتاب بهاء
نياز  ي عالم بيها كتاب شما را از همة ،كه ماد ان ي آسماني ادعا نكردهها كتاب هيچكدام از

دانشمندان جهان او را شخصي خودخـواه   كنيم و اگر انساني چنين سخني را به ميان آورد، مي
خواهد قافلة دانش را از حركت باز دارد و راه تكامل بشر را بربندد،  شمرند كه مي و متكبر مي

 ،خن گفتـه و ايـن دروغ بـزرگ را اظهـار داشـته     مكرر از اين مقوله س حسينعلي بهاءاما ميرزا 
 نويسد: آشكارا مي» اقتدارات«چنانكه در كتاب 

اي بگويـد، در جـواب بگوئيـد     اگـر نفسـي كلمـه    وستان! بر امر ثابت و راسخ باشيد.اي د«
يـان  ر نموده و يـك ب ات انوارش عالم را روشن و منوي از تجليظاهر شد آنچه كه به يك تجلّ

(»!نياز كرد كل را از كتب عالم و بيان امم بي ،تشاز اسماء مشي نزلبيان م از
352F

1(. 
 نويسد: مي» اقدس«و همچنين در كتاب 

 .)353F2(»�ل والآخر�نتكب الأوّ  نم  تيايآ ه �لخل من نأ يقأر من يقءر«
ي هـا  كتاب يات مرا بخواند، براي او بهتر است از آن كه همةهركس يك آيه از آ«يعني: 

 !.»يندگان را بخواندگذشتگان و آ
خوانندگان ارجمند به محض  :يعني ،شود مي هم مشمول قانون بالا !و ناگزير خود اين آيه

 اند. نياز شده ي دنيا بيها كتاب از مطالعة تمام ،خواندن عبارت فوق
تنـد   شود كه به چنـين ادعـائي برخاسـته باشـد؟ و آيـا بـوي       آيا هيچ عاقلي در دنيا پيدا مي

رسد؟ خوانندگان گرامي نمي دپرستي از اين عبارت به مشامت و خوأناني 
گويد: يك موي من از همة  فراموش نكنيم كه گويندة اين سخن همان كسي است كه مي

 نويسد: مي» مبين«چنانكه در كتاب  ،زمين برتر است ها و اهل آسمان

شعرة  ذلي يلذاب  على نوضترعتو ؟نوحرفت م�دعاقم على مث هئاقلل متقلخأ«
 .)354F1(؟»ي نمع اللهف السموات والأرض هنم خ� عند

                                      
 .32و  31ص » اقتدارات«كتاب  -1
 .5ص » اقدس«كتاب  -2
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كنيــد كــه بــراي ديــدن او آفريــده شــده ايــد؟ ســپس در  كســي را انكــار مــي اآيــ«يعنــي: 
نماييد كـه مـويي از او نـزد     كنيد؟ و بر كسي اعتراض مي هاي خود نشسته و شادي مي جايگاه

 ؟»!ها و زمين است خدا بهتر از همة اهل آسمان

 بهاييكيش  مقام زن در
روزگاري است كه در همه جا سخن از بزرگداشت زن و احيـاي حقـوق وي    ،روزگار ما

كه دوران اديـان سـلف سـپري شـده و آئـين ايشـان       اند  عيبهائيان مد ،از سوي ديگر .رود مي
گونه بهاءاالله از زنان چ ترين آئيني است كه در روي زمين وجود دارد، پس بايد ديد كه مترقي

 ن چه تعبيري را به كار برده است؟گفتن از ايشا ده و به هنگام سخنتجليل نمو
چنـين   ،شود گري شمرده مي ترين كتاب بهايي كه مهم» اقدس«در كتاب  حسينعليميرزا 

 نويسد: مي

بواحدة من  ذاولي اقعنت تثنج نأ م�توزواا عن الإالنا م�يلع هللا بتك كح يإّ «
 .)355F2(»بسأ عهيل ًار�ب ذت لخدهتم لافنساه مون ترسا ءاملإاحت فنسه و

 ا از ايـن كـه بـيش از دو زن بگيريـد    همانا خدا بر شما ازدواج را نوشته اسـت: شـم  «يعني: 
قناعـت ورزد، جـان خـودش و جـان او     كنيـزان  و كسـي كـه بـه يكـي از ايـن       ،پرهيز كنيـد 

 »!يستدمت خود بگيرد باكي بر او ناي را براي خ و كسي كه دوشيزه ،يابد آسودگي مي
كنيـز و خـدمتكار    ،هاي بهايي) با ايـن عقيـده كـه زنـان     ممكن است بهائيان (به ويژه خانم

مردانند مخالف باشند البته مانعي ندارد! ولي به هر صورت آنچـه گـزارش شـد، نـص كتـاب      
دانند با طرز تعبير  اينك خود مي .شود گترين كتاب ديني ايشان شمرده ميراقدس است كه بز

(دهد! ديدگاه بهاء را نسبت به زن نشان مياين كتاب كه 
356F

3(. 

                                                                                                
 .5ص » مبين«كتاب  -1
 .18، ص »اقدس«كتاب  -2
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 بهاء و تأويل آيات
گرايـي   د از تأويـل وص ـمق است.» گرايي تأويل«يكي از بلاهايي كه دامنگير بهائيت شده 

آن است كه كساني تمايل داشته باشند سـخن پيـامبران را بـرخلاف دلالـت      ،در حوزة ديانت
عمـومي در فهـم    هايي بتراشند كه با قواعد محملو براي كار خود  ،تفسير كنندها  آن متعارف

شود كه از سخنان انبيا سلب  موجب مي ،اين شيوة نادرست از تأويل كلام .زبان سازگار نباشد
البته روش مذكور  ايد. گري از سوي كج دلان فراهم مجال براي فتنه ،اعتماد گردد و به علاوه

پذيرفته نيست، شما اگر به قرآنكريم رجوع غرض  بي شناسانِ دورانديش و دين نزد خردمندانِ
بينيد كه در آنجا سخني از انبياي سلف به تأويـل رفتـه باشـد، يعنـي      كنيد حتي يك نمونه نمي

همـة   :فرمايـد  را به معنايي برخلاف متعـارف حمـل كنـد، قـرآن مجيـد مـي      ها  آن قرآن سخن
ن را بـه روشـني درك كننـد،    گفتند تا مـردم پيـام ايشـا    پيامبران خدا به زبان قومشان سخن مي

 خوانيم: چنانكه مي

﴿ ٓ ِ  وَمَا َّ بلِسَِانِ قَوۡمِه � إ ٍلوُسَّر نِم اَنۡلَسۡرِ    


َ لهَُمۡ  ۦ  .]4إبراهيم: [ ﴾...ِ�بَُّ�ِ
 .!دين خدا را) براي آنان روشن سازدهيچ رسولي را جز به زبان قومش نفرستاديم تا (@

ولـي در هـيچ مـورد بـه      ،شريف به كار رفتـه  در چند موضوع از قرآن» تأويل«البته واژة 
 ،آميـز  بـدعت  معناي حمل كلام برخلاف معناي متعارف استعمال نشـده اسـت، و ايـن مفهـومِ    

بابيان و شيخيان بـه   شود كه در دوران اخير شمرده ميصوفيه و برخي از فرق باطنيه ميراث 

 رسيده است.بهائيان و 
و به اند  بارة معارف دين آمده به تأويل كشيدهتمام آيات محكمات را كه در  ،باب و بهاء

! و قيامت موعـود را بـه قيـام خـود    اند  ويژه از تأويل آيات معاد و روز رستاخيز دريغ نورزيده
 نويسد: مي» بيان فارسي«در كتاب  باب محمد علي اند. تأويل نموده

امري را  اًمه موهومبلكه ه را فهميده باشد يوم قيامت ،دي از شيعهحاَ شود كه مشاهده نمي«
محمـد  علـي ظهور شجرة حقيقت (يعني خود  از حينِم نموده كه عنداالله حقيقت ندارد... توه (
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خداونـد وعـده    ،رسول االله است كـه در قـرآن   الي مايغرب (يعني تا هنگام مرگ وي) قيامت
(»!فرموده

357F

1(. 
رسد  مي اتاخيز فرانفجارهاي آسماني را كه پيش از رس» ايقان«در كتاب  حسينعلي بهاءو 

 نويسد: و مي ،نمايد تأويل مي !»اديان شدن  منسوخ«به 
 رمايد:ف اين است كه مي لائم ساعت و قيامت است ادراك نما.ر سماء را كه از عتفطّ«

شود و به  ع مياديان است كه در هر ظهور مرتف سماء ،مقصود ﴾١ نفَطَرَتۡ ٱ َّسمَاءُٓ ٱ إذَِا﴿
(»!شود يعني باطل و منسوخ مي گردد ظهور بعد شكافته مي

358F

2(. 
 ـ علـي خـدا (يعنـي   جز قيام مظهـر ذات   ،ز ديدگاه بهاءقيامت قرآني ا بـاب و سـپس    دمحم

 نويسد: مي» ايقان«خودش) چيزي نيست چنانكه در همان كتاب 
(»!قيام مظهر اوست بر امر او ،ق شد كه مقصودقيامت هم به دلايل واضحه ثابت و محقّ«

359F

3(. 
 ،شـود  انكار وي شمرده مي» دوزخ«و مقصود از  حسينعليديدار ميرزا  ،»بهشت«مراد از 

 نويسد: آشكارا مي» مبين«چنانكه در كتاب 

 .)360F4(»ما كلرتابكسف اهيأ مال � ياقلئ، والأخرىالأ :الناو ةنلجا نر؟ قل :قال«
نفـس  است و ديگـري  ديدار من پرسيد كه بهشت و آتش كجا است؟ بگو: اولي «يعني: 

 »!.داري اي مشركي كه در بارة من شك روا مي ،است تو
در بارة قيامت و بهشت و دوزخ ها  آن كه تأويلاتاند  يك لحظه انديشه نكرده باب و بهاء

پاداش و كيفر است  ظهور عالمِ ،آورد؟ از قبيل اين كه قيامت قرآني چه تناقضاتي را به بار مي
كـه تكـاليف   انـد   دادهبـه خـود اجـازه    هـا   آن پس چگونهنه ظهور دار تكليف و امتحان عباد. 

و نيـز هرگـز كسـي از     اي را تشريع كنند و دوباره بندگان خـدا را بـه آزمـايش افكننـد!؟     تازه

                                      
 .31و  30بيان فارسي، ص  -1
 .34، ص »ايقان«كتاب  -2
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كه در قرآن آمده در آنجا جاويد خواهند  چنان ،شود و اهل بهشت بهشت به دوزخ منتقل نمي
يا اين آ .گري بازگشتند كه از بهايي اما چه بسيار كساني (مانند آيتي و صبحي و نيكو...) .ندما

 :و همچنــين بنابرآنچــه در قرآنكــريم آمــده اســت !؟ه از بهشــت بــه دوزخ انتقــال يافتنــدگــرو
دوزخيان هرچند اراده كنند تا از آن جايگاه بيرون آيند، مأموران خـدا آنـان را بـه دوزخ بـاز     

 فرمايد: گردانند، چنانكه مي مي

ن َ�ۡ ﴿
َ

ْ أ ا رَادُٓو
َ

ٓ أ مَّا ِ�يدُواْ �يِهَاَُ
ُ

ْ مِنۡهَآ أ ولي كساني كه باب و بهاء  .]20السجدة: [ )361F1(﴾رجُُوا
دست بردارند، البته بايد بر اين كار ها  آن نمايند، چون اراده كنند كه از مخالفت با را انكار مي

 ،و در اين صورت ،توانايي داشته باشند كه اگر چنين نباشد پس ايشان مجبورند و نه مختار
كه بگذريم آيا ها  اين از همة !شود گري كاري عبث و بيهوده شمرده مي وت آنان به بهاييدع

تواند باور كند كه مخالفت كافران قريش با رستاخيز به خاطر آن بود كه پيامبر  هيچ عاقلي مي
آيا قيامت  !؟كند آيد و آئين مرا نسخ مي نمود هزار سال ديگر شخصي مي ادعا مي صاسلام 

 ين معناي داشته است؟.قرآني چن
يابيم و به عنـوان نمونـه    بودن اين پندار را به روشني درمي باطل با يك نگاه به قرآن مجيد،

 نظر افكنيم: اي از درياست) هاي ذيل (كه مشتي از خروار و قطره جا دارد به آيه

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ َّ  ِ ٰ رجَُلٖ ينُبَّئُُِ�مۡ إ ُّلُدُ�مۡ َ�َ  ن ۡلَه ْاوُرَفَ      ُّ�مۡ لَِ�  نَ إ ٍقِّ  زََمُم َُّ� ۡمُتۡ�ِّزُم        
 .]7سبأ: [ ﴾٧خَلٖۡق جَدِيدٍ 

كافران (از راه تعجب و تمسخر) به يكديگر گفتند: آيا شما را به مـردي رهنمـون شـويم    @
 !؟.!از نو آفريده خواهيد شد ،پاره گشته و كاملاً پراكنده شديددهد چون پاره  كه خبر مي

بَ ﴿ ييِهَا  قلُۡ  ٧وَِ�َ رَمِيٞم  لۡعَِ�مَٰ ٱقاَلَ مَن يُۡ�ِ  ۖۥ ٗ� وَ�َِ�َ خَلۡقَهُ َ�اَ مَثَ  وََ�َ ِيٓ ٱُ�ۡ َّ 
َّرَم َلّ�ٖ� وَهُوَ بُِ�لِّ خَلۡقٍ عَليٌِم   

َ
وَأ ٓا 

َ
أََش�ه


 .]79-78يس: [ ﴾٧

                                      
 شوند. خواهند از دوزخ بيرون آيند، بدان بازگرداننده مي هرگاه كه مي -1
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هـاي پوسـيده    براي ما مثلي زد و آفرينش خويش را از ياد برد! گفت: چه كسي استخوان@
را هـا   آن ها را زنده خواهد كـرد كـه نخسـتين بـار     همان كسي استخوان :كند؟ بگو مي را زنده
 .!آفرينشي دانا است هر و او به ،آفريد

اگـر چنـين باشـد پـس كـدام آيـه از        اند؟ آيا اين قبيل آيات محكم و صريح قابل و تأويل
 .ماند!؟ يكتب آسماني را نتوان به تأويل برد؟ و در اين صورت از پيام خداوند چه م

به خود اجازه داده تا معاد قرآني را به تأويـل كشـد،    حسينعلي بهاءشنيدني است كه ميرزا 
بـه صـراحت   » اقـدس «وي در كتـاب   ، به سختي منع نموده است!سخن خويش اما از تأويل

 نويسد: مي

يولا ءامس نم لزنح و�رجه عن الظرها نإّ ذا نلي وأيّ «  كل مة االله ه من رحّ ام  
 .)362F1(»ا �ونرخلأا نم س�نالعل

كند آنچه را كه از آسمان وحـي نـازل شـده و آن را از مفهـوم      كسي كه تأويل مي«يعني: 
، و از شـود  كنندگان سخنان والاتر خدا شـمرده مـي   برد، همانا او از تحريف ظاهرش بيرون مي

 .)363F2(»زيانكارترين مردم است
ه ايـن آيـة قرآنـي نيـز توجـه كنيـد كـه        ولي لطفـاً ب ـ  ايد، بايد گفت كه انصافاً درست گفته

 فرمايد: مي

ونَ ﴿ مُرُ
ۡ
تأَ

َ
ِ  َاّسَ ٱ۞� ِ ٱب نفُسَُ�مۡ  لِۡ�ّ

َ
 .]44البقرة: [ ﴾وَتنَسَوۡنَ أ

 !؟.!كنيد دهيد و خود را فراموش مي آيا مردم را به نيكي فرمان مي@
ــد    ــت ببرن ــو مال ــلمان و چ ــالِ مس ــري م  بب

 

 بانگ و فرياد برآري كه مسـلماني نيسـت!.   
 

                                      
 .29، ص »دساق«كتاب  -1
گنجينة حدود و احكام تأليف عبدالحميد اشراق خـاوري (انتشـارات مؤسسـة علـي مطبوعـات      «در كتاب  -2

فرمايند قوله العزيز: از جملة  حضرت عبدالبهاء جل ثنائه مي«خوانيم:  مي 341بديع) در صفحة  128امري، 
كه ابواب تأويل را مسدود نمائيـد، و  وصاياي حتميه و نصايح صريحة اسم اعظم (يعني بهاءاالله) اين است 

 ».به صريح كتاب يعني به معني لغوي مصطلح تمسك جوئيد. انتهي
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گرايي اگر در قومي رواج يابد، به هيچ سخني از آنان نتوان اعتماد نمـود و بـه قـول     تأويل
سـخت   ليه راهاي او حتي بابي ،اين شيوة ناستوده»! شود آب بر روي آب بند نمي«مشهور: 

 ـ» مازنـدراني «اثـر   » ظهورالحـق «روايت ذيل كـه در كتـاب    به زحمت افكنده بود. غ (مبلّ
گرايـان را در برابـر رهبـران خـود نشـان       مونـة خـوبي از نافرمـاني تأويـل    بهايي) آمده است، ن

 نويسد: مي» آقا محمد مصطفي بغدادي«از قول اسداالله مازندراني دهد.  مي
العين رفتـه عـرض بعضـي     ةقرّمن قريب به ده سالگي بودم، والد مرا امر داد كه به محضر «

امـر فرمـود    ،در ضمن ف يافتم.ش تشرّمطالب كرده اخذ جواب نمايم... و من روزي به خدمت
چـون روز بعـد    ،ه به طهران كنيم كه مقام ظهور و سر ظهور بودكه از قزوين خارج شده توج

لكـن   م به پـدرت ابـلاغ نمـودي؟ گفـتم: بلـي، و     ضرش رسيدم پرسيد كه آيا آنچه گفتبه مح
بگو به بلدة قم توجه مقام طاهر تأويل كردند! گفت: بسيار خوب به ايشان  ايشان نام طهران را

قيـام بـه امـر     ،به ايشان (پدرم) رساندم، گفتند: مقصود آن بزرگـوار  كنند و چون اين امر را به
آيـا بـه ايـن    الهي و نشر او امر حق است! پس يوم ثالث بـا آن مظلومـه روبـرو شـدم، پرسـيد:      

 ـلكن تأويل به قيام به امر الهي كردند! پس ، وبلي :گفتمجماعت ابلاغ كردي؟  مي كـرده  تبس
و همين كه رفتم و ابلاغ  ،ه به مشهد مقدس در خراسان نماييدتوج :گفت: نزد آنان برو و بگو

گـردد   پيام كردم، ايشان نام مشهد را به مشهد نفس رحماني كه مشاهد نفوس از او حاصل مي
والـد و   يا بـه آپس در يوم رابع مشرف به مقابلة با آن بزرگوار شدم، پرسيد كه  ،تأويل نمودند

همراهانش ابلاغ كردي؟ چون در اين بار گفتم كه اين را همچنان تأويل كردند، برافروخـت  
و مرا امر كرد كه به آنان بگويم جميعاً از قزوين خـارج شـوند چـه كـه لابـد از وقـوع زلزلـة        

(و قزوين از آن به حركت آيد و خون شما كـلا ريختـه گـردد!    ،عظيمه است
364F

و خداونـد در   )1
خصوصاً تو اي آقا محمـد مصـطفي و شـيخ پـدرت!      ،ر دارديام در حق شما ارادة خيقبل امست

نـزد آن جنـاب بـرو و     :و ايشان به من گفتنـد  ،عرضه داشتم م راپس من برگشتم و آن امر سو

                                      
البته اين زلزلة عظيمه جز قتل ملا محمد تقي برغاني (مشهور بـه شـهيد ثالـث) چيـز ديگـري نبـود كـه بـه          -1

 العين و به دست يكي از بابيان صورت گرفت. ةتحريك قر
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و  !؟شـوند  ج نمـي اربگو كه شيخ صالح كريمي و ملا ابراهيم محلاتي چگونه است كه با ما خ
الح رضه داشتم به من فرمود: نزدشان برگرد و بگو كه شيخ صرفتم و عهمين كه به محضرش 

شان به سـر آمـد و شـهادت در راه     شان به انتها رسيد و زمان قتو فاضل ملا ابراهيم محلاتي و
يد، آن شان است و لكن وقت شهادت شما نشد و اگر خود را به شهادت بيندازحق سبب حيات

 .)365F1(!»گردد... هلاك محسوب مي موت

ْ ۡ�تَ ٱفَ ﴿ وا وِْ�  ِ�ُ
ُ

أٰٓ  ِ ٱ بَۡ�رٰ
َ
�ۡ ٢﴾. 

 اي از احكام بهاء پاره
احكامي را بـراي پيـروان خـود بـه ارمغـان آورده      » اقدس«چنانكه دانستيم بهاء در كتب 

» بيان«باب در كتـاب   محمد علياست، البته برخي از احكام مزبور همان دستوراتي است كه 

جـايگزين  نسخ احكـام بـاب   پـس از   علي بهاءحسينو برخي ديگر را  ،پرداختهها  آن به جعل
هـايي از تقاليـد و ابتكـارات ميـرزا      رسـد كـه نمونـه    نموده است، در اينجا مناسب بـه نظـر مـي   

 گري بياوريم: را در بارة مقررات بهايي حسينعلي
معرفـي  » مقام خـودش «وظيفة بندگان را شناسـايي   نينخست» اقدس«بهاء در كتاب  -1

در جهان امـر و خلـق اسـت، در آغـاز كتـاب      » مقام خداوند«همان  كه به پندار وي كند مي
 نويسد: مذكور مي

نكا يلذا هرمأ علطمو هيحو قشرم نافرع داب مقام فنسه  على هللا بتك ام لوأ «
 .)366F2(»قللخاو رملأا ملعا

نخستين چيزي كه خداوند بر بنـدگان نوشـته شناسـايي درآمـدگاه وحـي و فرمـان       «يعني: 
 »!.مقام ذات خدا را در جهان امر و آفرينش حائز است اوست كه

                                      
 .323، ص 3الله مازندراني، ج ظهورالحق، اثر اسدا -1
 .2اقدس، ص «كتاب  -2
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شـمرده  » پرسـتي  آدم«گـري در حقيقـت نـوعي از     دهـد كـه بهـايي    اين دستور نشان مي
اسـت و  يدرك  غيب لازيرا ادعاي بهاء اين است كه چون خداوند خداپرستي، شود نه  مي

جهان خلق  ش نمود كه دررست، پس بايد كسي را شناخته و پاو را نتوان به طور كامل شناخت
(مقام خدايي داشـته باشـد  

367F

نيسـت!) ايـن روح   مازنـدراني كسـي    حسـينعلي (و او جـز ميـرزا    .)1
اخـذ  بـاب   محمـد  عليآيد كه آن را از  ه شمار ميهاي بهاءاالله ب گري و جوهر آموزش بهايي

برابـر  تين جانشين بهاء عبـاس افنـدي همـواره در    سخست، بر همين پايه پسر بزرگتر و نكرده ا
از ايـن رو خـود را    ،و سرمشـق گيرنـد  كـرد تـا ديگـر بهائيـان از ا     مـي » عبوديـت «پدرش ابراز 

 هايش نوشت: ناميد و در يكي از نامه» عبدالبهاء«
يـا  و مقاومـت ايـن بلا   ،طلـبم  بهـاء) اسـتقامت و ثبـوت مـي     :از فضل جمال مبارك (يعني«

محاط بـه جميـع بلايـا اسـت بـر       خواهم تا اين عبدالبهاي عليل نحيف محصور مسجون را كه
(»!عبوديت خويش ثابت و مستقيم بدارد

368F

2(. 
 و در مجموعـــة فتـــاواي صـــادر از بيـــت العـــدل جهـــاني بهائيـــان كـــه تحـــت عنـــوان   

The compilation of compitations  1764مـادة   2در جلـد   ،تهيه و گردآوري شده اسـت 
 نويسد:  مي

While praying it would be better to turn one's thoughts to the 
Manifestation 

 »!.نماز بهتر است كه شخص افكار خود را متوجه مظهر (بهاءاالله) نمايددر جريان «يعني: 
 .پرستي چه معني دارد!؟ يا اين كار جز آدمآ

                                      
واضح است كه شرط پرستش خداوند معرفت كامل نسبت به ذات حق و احاطة علمي بر او نيست كه اين  -1

ِ ﴿ و به قول قرآن مجيد: ،شود كار از محالات شمرده مي ُ�يِطُونَ بهِ  �َ ولي همان  .]110[طه:  ﴾١عِلمۡٗا  ۦوَ
اند، براي پرستش  آن را پرورش داده †مالي كه در فطرت بشر نهاده شده و انبيا توجه و معرفت اج

 حق كافي است.
، 103، از انتشارات لجنـة ملـي نشـر آثـار امـري، سـنة       244، ص 1رحيق مختوم، تأليف اشراق خاوري، ج  -2

 تاريخ بديع.
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 نويسد: بهاء در پي سخني گذشته مي -2

ذاو �لخا ل�بلي عنم هنإ من هأل اضللال ولو من فزا«   زاف دق    ت ب�ل أي 
 .)369F1(»الأعمال

هـا نائـل آمـده و كسـي كـه از ايـن        هركس بدين شناسايي موفق شد، به همة خبـي «يعني: 
 »!.هرچند تمام كارهاي نيك را به جاي آورد ،معرفت ممنوع شد، از گمراهان است

راستي اگر كسي بتواند بدون شناسايي بهاء و آيين او همة كارهاي نيك را به جاي آورد، 
 توان ادعا نمود كه خداوند تنها آيـين بهـاء   بهاء چه خاصيتي دارد؟ و چگونه مي پس شناسايي

 را از بندگانش خواسته است و بس؟
بهاء پس از ذكر مقدمات مذكور در كتاب اقدس شروع به امر و نهي و تعيين تكليـف   -3

 ـ« بـه هـا   آن كند، مخاطب اصلي او در اين كتاب بهائيان هستند كه متأسفانه از مي » ام االلهأغن

در قرآن مجيد) چنانكـه بـه    »الذين آمنوا«(به جاي  ،نمايد تعبير مي» گوسفندان خدا« :يعني

 كند: (مجمع علماي بهايي) سفارش ميبيت العدل اعضاي 

 .)370F2(»لاجر  ي هللا مانغأ ةعار اونوك ،لدعلاف هتكلم«
 »!.باشيدهاي گوسفندان خدا در كشور او  اي مردان عدالت! گوسفندچران«يعني: 

 آيد. البته اين نحوة خطاب و طرز تعبير از ابتكارات ويژة بهاء به شمار مي
 نويسد: اين است كه مي» اقدس«از جملة احكام بهاء در  -4

 .)371F3(»قهوداً فرحأرحأق بًاتي تمعمّ من «
 »!شيد، پس او را در آتش بسوزانيداي را به آتش ك هركسي عمداً خانه«يعني: 

                                      
 .2، ص »اقدس«كتاب  -1
 .16، ص »اقدس«كتاب  -2
 .18، ص »اقدس«كتاب  -3
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كه خانة مزبـور  زيرا امكان دارد  ،شرايع الهي غلط است اديان و متما اين حكم از ديدگاه
توان بـه   پس چگونه مي ايد، رزش به شمارا اي كم و نيز ممكن است كلبه خالي از سكنه باشد،

 .اي را در آتش افكنند!؟ طور اطلاق حكم نمود كه سوزندة هرخانه
 ويسد:ن به طور مطلق مي» زناكاران«همچنين بهاء در بارة  -5

لل هللا ك زان وقد ح�« لىإ ةملسم ةيد ةينا   بيت العدل و� �سعة مثاقيل من  
 .)372F1(»ذلهب

اي بـه بيـت العـدل     خدا در بارة هر زناكار مرد و زناكار زني حكم نموده كه جريمه«يعني: 
 .»مثقال طلا است 9و آن  ،بپردازند

شـوهر   از اين كه با زنان بـي  اعم ة)لكل زان وزانيـ(شود  كم شامل تمام زناكاران مياين ح

 ،حكـم مـذكور   .ناكاري شود يا با زنان شوهر دار، چه با بيگانه زنا صورت گيرد چه با ارحامز
گشايد، زيرا جز جريمة مـالي هـيچ كيفـري را بـر آنـان       راه زناكاري را به روي ثروتمندان مي

 دارد! مقرر نمي
 نويسد: مي» اقدس«ز بهاء در و ني -6

 ام م لىإ اوهجوتو مهدنع العابد، دعوا عل على نومك� نيلذاسيل لأحد نأ ي«
 .)373F2(»القولب

هيچكس حق ندارد بر حاكمان و زمامداران مردم اعتراض كنـد، ايشـان را بدانچـه    «يعني: 
 »!واگذاريد و به دلها توجه كنيد نزدشان است
ر سـتم پادشـاهان و   زيـرا در براب ـ  كنـد  ي از مردم سلب ميحق اعتراض را به كلّ ،اين حكم

 ،دهـد و در نتيجـه   نمايد و جز سكوت و تسليم فرمـاني نمـي   زمامداران هر مقاومتي را نهي مي
 دهد. عادت مي» پروري ظالم«مردم را به 

                                      
 .15، ص »اقدس«كتاب  -1
 .27، ص »اقدس«كتاب  -2
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 خوانيم: مي» اقدس«و همچنين در  -7

 .)374F1(»ماب ولو ةدحاو ةرم رهلءا كّل في ةفايضلا م�يلع مقر  «
(ر ماهبر شما نوشته شده كه ه«ني: يع

375F

از  دهرچن ـ ،يك بار ميهماني و ضـيافتي برپـا داريـد    )2
 .»ميهمانان با آب پذيرايي كنيد

 روز (يك مـاه بهـايي)   19ختن آن به سا، ولي مقيداي است داري كار پسنديده البته ميهمان
 آن هم با آب چه ضرورتي دارد؟!

 نويسد: مي» اقدس«بهاء در  -8

 .)376F3(»ما ةولص في لاإ ةعاملجا م�حليت، قد رفع عيليتكب عيل�م الصولة فراد«
نماز به صورت فرُادي بر شما نوشته شـده و حكـم نمـاز جماعـت از شـما برداشـته       «يعني: 

 »!.مگر در نماز ميت ،شده
در عبادت خداست بايد تعطيل  معلوم نيست كه چرا نماز جماعت كه رمز وحدت زندگان

 !؟ندشود و بهائيان تنها بر سر مردگان به وحدت رس
 آمده است:» اقدس«كتاب  و نيز در -9

لطةفي ما راجحلمنتعة وأ الأخشاب الصةبل الابا في تاوملأا نفد هللا م�ح لولر و«
 .)377F4(»ي ةشوف أصابعهمنما ميتاولخا علو

هـاي گرانبهـا    هـاي) بلـور و سـنگ    خدا حكم كرده است كه مردگان را در (تابوت«يعني: 
هـاي محكـم و ظريـف مـدفون سـاخته       فن كنيد يا در چوبد...) (چون فيروزه، برليان، الماس

 »!اي منقوش در انگشتان آنان نهيده انگشتري

                                      
 .17، ص »اقدس«كتاب  -1
 روز است. 19هر ماه در آيين بهايي،  -2
 .5، ص »اقدس«كتاب  -3
 .34، ص »اقدس«كتاب  -4
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هـاي ظريـف) كميـاب و     هايي (از بلور يا الماس يـا چـوب   پرواضح است كه چنين تابوت
هـاي اشـرافي در كشـوري مرسـوم شـود،       و اگر دفن مردگان در ايـن تـابوت   اند، گران قيمت

و چه بسا كار بـه جـايي رسـد كـه بـه قـول        ،لاني صرف مردگان خواهد شدهرساله بودجة ك
 شاعر عرب مردم بگويند:

م هَ رْ ــــــــــدَ قُونَ بِ زِ ْ ــــــــــترَ سْ ــــــــــا يَ نَ يَاؤُ  أَحْ
 

 ! اتُ ــــــوَ قُ الأَمْ زَ ــــــرْ ــــــفِ تُ لْ ـــــأَلْفِ أَ بِـ  وَ
 

 »!شود و هزاران درهم نصيب مردگان مي  طلبند      يك درهم روزي مي ،زندگان ما«
 آورده است:» اقدس«اب و نيز در كت -10

 .)378F1(»يدتج م�يلع دبابسأ  رع عس� ءاضقنا دعب تيلباشة ةنس«
 »!سال واجب شده است 19از گذشتن  ية خانه پسبر شما نوساختن اثاث«يعني: 

را هـا   آن معلوم است كه هرگاه اثاثية منزل پاره يا شكسـته و غيرقابـل اسـتفاده شـدند بايـد     
سال محدود ساخت، ممكـن اسـت فـرش خانـه در      19توان به  و اين كار را نمي ،تجديد كرد

و همچنـين امكـان دارد    ،سال سالم بماند يا ظروف بلورين از شكستن در امان مانند 19خلال 
سـال بـراي    19قيد هاي نخستين سوخته پاره و شكسته شوند. بنابراين،   كه اسباب منزل در سال

(ه اين عدد از باب پيروي كرده استوسل بو بهاء در ت ،تجديد اثاث خانه عاقلانه نيست
379F

2(. 
 خوانيم: مي» اقدس«و بالأخره در كتاب 

                                      
 .41، ص »اقدس«كتاب  -1
انكه نواده ميرزا حسينعلي با آوردن اين قبيل احكام ادعاي نسخ همة اديان و شرايع الهي را داشته است، چن -2

مه و دقيقـة لطيفـه   در خاتمة اين مقال ذكر اين نكتة مه«نويسد:  مي» قرن بديع«اش شوقي افندي در كتاب 
 ـ را لازم مي شمارد كه امر حضرت بهاءاالله، ناسخ جميع شرايع قبلي  كتـاب قـرن   »!! ه اسـت ه و اديـان ماضـي)

 بديع). 125ؤسسة ملي مطبوعات امري، ، از انتشارات م31بديع، اثر شوقي، ترجمه نصرت االله مودت، ص 
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رعمش العلمءا« اي ل  لا تونزا اتكب االله بما عند�م من القواعد والعولم هنإ  ،
 هن� بفنسه ولالقسطسا الأعظم و ساطس �ب قلحا قللخا قد نزوي ام عند الأمم بذها

 .)380F1(»تنأم تعلمنو
، هسـت كتاب خدا (اقدس) را با آنچـه از قواعـد و علـوم نـزد شـما       وه علما!اي گر«يعني: 

ها بايد با ايـن   ميزان حق ميان مردم است كه همة امور امت ،زيرا كه كتاب خدا سنجش نكنيد
 »!.اگر شما بدانيد ،ترازوي بزرگتر سنجيده شود و اين ترازو با خودش

همند ناگزير بايد از دانش لغت و اعراب چنانچه دانشمندان بخواهند همين سخن بهاء را بف
و از همـين رو كسـي كـه از زبـان      ،گيـري كننـد   بهرهها  آن (صرف و نحو) و قواعد و ضوابط

عربي و قواعد آن اساساً آگاهي ندارد هرگز مفهوم اين پيام را درك نخواهد كرد، پس نهـي  
ريم كه باب هم پيش از بهاء اين بهاء از توجه علما به قواعد و موازين چه معنا دارد؟ (به ياد دا

هـاي او را ناديـده    گـويي  ري، معنايش اين است كه خطاهـا و كـژ  آدرخواست را كرده بود!) 
پوشـي   انگارند و با ضوابط علمي نسنجند، ولي آيا خدا از بندگانش تقاضاي اغماض و چشـم 

 نمايد!؟. مي

                                      
 .28، ص »اقدس«كتاب  -1





 
 
 
 

11 
 حسينعلي بهاءسرانجام 

 بهاء در زندان عكا
و همراهـان آن دو را از عـراق بـه سـرزمين      ،ت كه بهاء و برادرش يحييپيش از اين گذش

 1280سرانجام در سـال   ،ف كوتاهي در اسلامبولاين گروه پس از توقّ تبعيد كردند.عثماني 
ولي چون بهاء و يحيي به شدت  ين شهر جاي گرفتند.اوارد شدند و در أدرنه (هـ.ق.) به شهر 

پـيش آمـد، دولـت عثمـاني     هـا   آن شتار و فتنه ميان پيروانورزيدند و ك با يكديگر دشمني مي
و  ،را به سويي فرستادهركدام  –أدرنه از چهار سال و چند ماه اقامت ايشان در پس  –ناگزير 

را به عكا (از توابع فلسطين و از بنادر قديمي و معروف مديترانه) و يحيي ازل را  حسينعلي بهاء
چهار تن از مريـدان ديگـري را نيـز روانـه      ،ريك از آن دوو با ه ،تبعيد كردقبرس به جزيرة 

مأموران دولت عثماني گـزارش   و رفتار هركدام را زير نظر داشته باشند، و به رساخت تا گفتا
(دهند

381F

 ميرزا نصـراالله همراهي كنند، يكي به نام  حسينعلي بهاء. اما از كساني كه قرار بود با )1

ورود به عكـا مسـموم گشـت! و سـه تـن ديگـر هـم بـه         در همان اوائل كار و پيش از تفرشي 
ر ميـرزا  (بـراد آقاجان بيك و ميـرزا رضـا قلـي تفرشـي     و  سيد محمد اصفهاني هـاي   نام

» قـرن بـديع  «(نوادة بهاء) در كتاب شوقي افندي كشته شدند!  نصراالله) بدست ياران بهاء

 كند كه: تصريح مي
شـدند و بـه قتـل سـه نفـر از آن نفـوس       فق و همداستان در خفيه متّ ،هفت نفر از أصحاب«

(»!خبيثه از جمله سيد محمد اصفهاني و آقاجان مبادرت نمودند
382F

2(. 

                                      
 .195اثر محمد علي فيضي، ص » حضرت بهاءاالله«نك: كتاب  -1
 .306اثر شوقي افندي، ترجمة نصراالله مودت، ص » قرن بديع«نك: كتاب  -2
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 ا سـاكن شـد و  (هـ.ق.) در شهر عكّ 1285جمادي الأولي  12از  حسينعلي بهاءباري، ميرزا 

 )383F1(»سـجن عظـيم«شهري است كه ميـرزا از آن بـه    همان اعكّ تا پايان عمر در آنجا به سر برد.

 :نويسد چنانكه مي ،بير كرده و از خواري و ذلت خود در آن شهر شكوه نموده استتع

�مدهنوح لو�ن العبد وكشأا سا تفيخنور بلاعلم ولنّ  علم بنأّ اف ،لاي اهيأ السائ«
 .)384F2(»ىركلا بذابللّ ام هلاول ، ءاهلبا سبح اع نجس فيكّ 

، ستايند ولي اين بنده نند و آن را ميك بدان كه مردم به دانش افتخار مي !اي پرسنده«يعني: 
بهاء در زندان عكا با بزرگترين ذلـت و خـواري زنـداني     ،بودناگر دانش  از آن شكايت دارم.

 »!.شد نمي
از دانـش و آگـاهي شـكايت كنـد بـا آن كـه همـه        » مظهر ذات خدا«شگفت است كه 

م بـود كـه از نـاداني    شود، لاز دانند جهل و دانايي موجب ستمگري بندگان به يكديگر مي مي
 شكوه نمايد نه از علم دانشمندان!دشمنان 

؟ كسـي كـه خويشـتن را    تچـه مناسـب  » ذلت كبري«را با » مظهر ذات خدا«نگهي آ و
پندارد، بايد جز عزت و شكوه خداوندي چيزي در خـود   فاني در خدا بلكه عين ذات حق مي

ت ربوبي دارد و گاه از عجـز  عاي عزّ(كه گاه ادنبيند، اين ضعف و زبوني و تلون و بوقلموني 
ســالك وادي اوهــام بــوده، نــه  ،دهــد كــه ميــرزا نالــد) بــه خــوبي نشــان مــي و بيچــارگي مــي

 كنندة وحي و الهام! دريافت
 ـ  نبه ه حسينعلياز جمله كارهايي كه ميرزا  ي هـا  كتـاب  ا نمـود نوشـتن  گـام اقامـت در عكّ

 شـارات، اقتـدارات و طـرازات...   اشراقات، بو الواح گوناگون نظيـر  » مبين«و » اقدس«

ناصـرالدين شـاه   هاي مشهور چون:  و همچنين ارسال نامه براي فرمانروايان و شخصيت بود،

                                      
ن العظـيم أنـا المسـجون فينويسـد:   مـي  405، ص »مبين«چنانكه در كتاب  -1 ر ايـن زنـدان   مـن د « هـذا السـجّ

 ».بزرگ، زنداني هستم

 .5الواح مباركه، اثر بهاء، ص  عةمجمو -2
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عجـب آن كـه ميـرزا     (پـي نهـم) و جـز ايشـان.    پـاپ  (ويكتوريـا) و  قاجار و ملكة انگلـيس  
ه در برابـر پادشـا   :گفـت، مـثلاً   آمـد و سـخني ديگـر مـي     نزد هركس به رنگي درمي حسينعلي

هـاي خـود از    و در نامه گرفت راه تواضع و فروتني پيش مي ،ناصرالدين شاهستمگري مانند 
بـدو  » لـوح سـلطان  «چنانكـه در آغـاز    ،آورد مـي و كوچكي خويش سخن به ميان غلامي 

 نويسد: مي

 .)385F1(»ما اذه ءادن عملمولك. إ� عبد آنمت باالله وآايته...أاي كلم الأر،ض «
اي هسـتم كـه بـه خـدا و      ! نـداي ايـن مملـوك را بشـنو، مـن بنـده      اي پادشاه زمـين «يعني: 

 ».هاي او ايمان دارم... نشانه

 نويسد: و باز مي

الغلام ثم حأ�م فيما ورد عهيل. نإ االله قد جعكل  لىإ لدعلا فرطب رظأاي لسطنا! ف«
(ظهل ب� العابد

386F

2(....«. 
ر او وارد شـده بـه   آنچـه ب ـ  سـپس در  ،اي سلطان! با ديدة عدالت به اين غلام بنگـر «يعني: 

 »!.خداوند تو را در ميان بندگان ساية خود قرار داده است درستي داوري كن،
 ،باز دارد خدايي مسيح عقيده به  به جاي آن كه او را از ،پي نهمپاپ به  ولي در نامه

(و همچون قرآنكريم مسيحيان را به توحيد خالص دعوت كند
387F

از خدايي خود سخن گفتـه   ،)3
 ين نوشته است:و چن

                                      
 124(از انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات امـري،   144الواح نازله (خطاب به ملوك و رؤساي أرض)، ص  -1

 بديع).
 .150و  149الواح نازله، ص  -2
هۡلَ  قلُۡ  ﴿ فرمايد: از سورة آل عمران مي 64چنانكه قرآن مجيد در آية  -3

َ
أٰٓ  َ�بِٰ ٱ ا  لكِۡ يَۡنَنَ ِ ب ۢءٓاَوَس    ٖة   مَِ� ٰ    � إ ْاۡوَلاَعِ    

 َّ � إ َدُبۡعَ� ِّ    
َ

�َ� ۡمُ�َنۡي    َ ٱَ� َّ  ِ َ� �ُۡ�كَِ بهِ ن دُونِ  ٔٗ شَۡ�  ۦوَ َ�اٗ�ا مِّ رۡ
َ

ضًا أ عۡ عۡضُنَا َ� َّتَ� خِذَ َ�  �َ ِۚ ٱو  َّ  ْ ولوُا َ�قُ  ْ َلَوَت نِإَّوۡا    ْ ٱ ِ  شۡهَدُوا اّب َ
نَ

 
ونَ  اي اهل كتاب! به سخني روي آوريد كه ميان ما و شما برابر و دادگرانه است كه جز خدا @ ﴾٦مُسۡلمُِ

را نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نشماريم و برخي از ما برخي ديگر را به غير خدا به اربابي نگيرد. پس 
 .!ها روي گرداندند، بگوييد كه ما تسليم هستيم اگر آن
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(خرق الأاجحبأاي پاپا(!) نأ «
388F

 .)389F2(»الأرا�ب ربّ  ىأ دق ت)1
 »!.ها را پاره كن كه خداي خدايان آمده است اي پاپ! پرده«يعني: 

 مرگ بهاء و نزاع جانشينان وي
در ايـام  ميـرزا   سالگي رخت از جهـان بربسـت.   76. در هـ.ق 1309به سال  حسينعليميرزا 

نام داشت كه مادر عباس ملقب بـه  آسيه كرد. نخستين زوجة او  رتياعمر خود چهار همسر اخ
ام « انشـين وي) بـود. آسـيه كـه بهـاء بـدو      (بزرگتـرين پسـر بهـاء و نسـختين ج    أعظم  صنِغُ

 نوشته:اش  در باره حسينعليت كه لقب داد، همان زني اس»! الكائنات

لخ ءاملإادهتم وجاختصّ «  �ب كافطصأو هسفلن    ليه ةشراعم ككه  يايللا ل  
 .)390F3(»ايموالأ

(!) و خـويش برگزيـد  خدمت بـراي   كنيزان بهاء) تو را ويژة خود كرد و از ميان «(يعني: 
 ».ها و روزها قرار داد معاشر هيكل خود در شب

آورد كـه از عبـاس كـوچكتر بـود و در جـواني      » مهدي«پسر ديگري نيز به نـام   ،اين زن
(تاد و وفات يافتة بام بر زمين افا از روزنروزي در عكّ

391F

فوراً دسـت بـه قلـم     حسينعليميرزا  .)4
اسماعيل پيـامبر، و عيسـي مسـيح، و    برد و لوحي در بارة مهدي نازل نمود! و او را همچون 

» قـرن بـديع  «در كتـاب  شوقي افندي اش  چنانكه نـواده  ،قلمداد كرد †حسين شهيد 

 نويسد: مي

                                      
جـور كنـد از ايـن رو بـه     » أربـاب «و ميرزا خواسته تا قافيه را با »! أحجاب«است نه » حجب«مع حجاب، ج -1

 غلط درافتاده است.
 .38، ص »مبين«كتاب  -2
 .237تأليف محمد علي فيضي، ص » حضرت بهاءاالله«كتاب  -3
عبيـه  ايي حجـرة زيـرين ت  اي كه جهت روشن از ثقبه«نويسد:  مي» قرن بديع«از كتاب  301شوقي در صفحة  -4

 ».شده بود، به زير افتاد...
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وصـف آن غصـن دوحـة بقـا نـازل شـد،        در )حسينعلي بهاءدر مناجاتي كه از قلم أعلي («
خليل در  حضرت س را به مثابة قرباني فرزندشهادت آن نفس مقدجليل و جانبازي  سبيل رب

دالشـــهداء در ارض طـــف (كـــربلاء) سي حضـــرت روح بـــر صـــليب، و شـــهادت حضـــرت
 .)392F1(!»اند شمرده

م منـزل بـه   رساند كه آدمي سقوط فرزنـدش را از بـا   آيا اين امر نهايت خودخواهي را نمي
آور  شمارد؟ و يا آن را با جانبازي شـگفت  -عليهما السلام - يم و پسرشمنزلة كار عظيم ابراه

شود كه كساني  هاي بيش از اندازه موجب مي مقايسه كند؟ همين خودپسندي سيدالشهدا 
پندارنـد و بـه ادعـاي     خويشتن را برتر از ماسوي و متحد با ذات خدا مـي باب و بهاء همچون 

 خيزند. بيت و الوهيت برميربو
خوانـد و بـدو    مـي » بي بي«او را  حسينعلينام داشت كه ميرزا فاطمه  ء،دومين زوجة بها

ملقب به محمد علي ميرزا  ،گتر از همهراين زن نيز سه پسر آورد كه بز لقب داد.» مهد عليا«
ي را بـه  از عبـاس و پـس   ،نامـة خـود   تيا وصي» كتاب عهدي«و بهاء در  بود.» غصن أكبر«

جميلـه  و زن چهـارمش   ،شـد  ناميده ميگوهر خانم كاشي  ،زن سوم بهاء جانشيني برگزيد.

(ا بوداي در عكّ دختر خادم مسافرخانه ،خانم
393F

2(. 
نامـة او را   عباس همـة فرزنـدان پـدر را گـرد آورد و وصـيت      ،چند روز پس از مرگ بهاء

 تصريح شده بود:ها  آن برخواند كه در

 .)394F3(»ًارم د نملن عيلم خ�ب  بعد الأعظمان ر�لأابفصطأقد «
) را پس از غصن اعظم (عباس) برگزيديم، فرمـاني از  محمد عليهمانا غصن اكبر («يعني: 

 »!.نزد خداوند دانا و آگاه است

                                      
 .302، ص »قرن بديع«كتاب  -1
نامـة   و كتب ديگري كه مبلغان بهايي در بـارة زنـدگي   534و  532، ص 2ج » رهبران و رهروان«به كتاب  -2

 ميرزا حسينعلي نوشته اند رجوع شود.
 فرج االله زكي الكردي).هـ.ق. (بمعرفة شيخ  1339، چاپ مصر 410ادعية محبوب، ص  -3
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و كمترين ترديدي در آن وجود ندارد. اما با كمـال  اند  اين موضوع را همة بهائيان پذيرفته
اين دو برادر پـس از مـدت كوتـاهي بـه سـختي بـا يكـديگر بـه         كنيم كه  شگفتي ملاحظه مي

به قول  حسينعلي بهاءبا اين كه دشمني برخاستند تا آنجا كه هركدام ديگري را تكفير نمودند! 
خودش از سوي خداي عليم و خبير آن دو را به جانشيني خود برگزيده بود، آيا ممكن اسـت  

هركـدام   ين و سرپرستي بندگانش انتخاب كنـد و خداوند دانا و آگاه دو تن را براي ترويج د
(؟!»را كافر و ناقض و فاسق بشمارد ديگري ،از آن دو

395F

1( 
 حسـينعلي گري آيينـي سـاخته و پرداختـة     دهد كه بهايي به خوبي نشان مي ،اين امر روشن

اي از  اينجـا نمونـه  در مازندراني است و با وحي الهي و فرمان خدايي كمترين پيوندي نـدارد.  
رسـانيم،   سـخنان عبـاس بـه نظـر خواننـدگان ارجمنـد مـي       ني ايـن دو بـرادر را از خـلال    دشم

اي را بدين مضمون گـزارش   نامهعباس افندي از قول » اسرار الآثار«در كتاب مازندراني 
 كند. مي

، ميـرزا  امروز شهرت يافته و از نفوس موثوق شـنيده شـد كـه أخـوي     ،اي دوستان حقيقي«
ك لايحة مفتريات بوده بلكه تقريري داده كه حضرت بهـاءاالله  ه محرّعلي غير از اين كمحمد

اس افنـدي تغييـر و تبـديل داده و مخالفـت شـريعت      ولي عب ،طريقتي موافق شرع أنور داشتند
و همچنين شنيده شد أخوي مذكور بعضي  ،كرده و ما به هيچ وجه با او نيستيم و از او بيزاريم

(»!دهد اً به اين و آن نشان ميه من داده و سرّها اختراع نموده و نسبت ب نوشته
396F

2(. 

                                      
هـاي پنهـان درون خانـه     شگفتا كه حسينعلي بهاء از نزاع فرزندان خود پس از مرگش خبر نداشت و كينـه  -1

نمود كه چون به مـن   شناخت، آن وقت در بارة آيندة فلان پادشاه و فلان امپراتور آيه نازل مي اش را نمي
ر مانـد و از ميـان نـرود!؟)    شاه است كـه سـلطنتش پايـدا   رود (و كدام پاد ايمان نياورد سلطنتش از بين مي

دان نيسـتيم، لا يعلـم الغيـب إلا هـو. ولـي انسـان عاقـل         ما غيب«جالب آن است كه عبدالبهاء گفته است: 
، از انتشارات 129، ص 2اوري، ج (رحيق مختوم، تأليف اشراق خ» بعضي مطالب را استنباط كند تواند مي

بـديع). بـا ايـن همـه بهائيـان سـخنان ميـرزا حسـينعلي را در بـارة           131سـال  مؤسسة ملي مطبوعات امري، 
 شمارند! پادشاهان دليل بر آگاهي وي از غيب مي

 .356ق)، ص  –أسرار الآثار (ر  -2
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محمد علي را به بـرادرش  » ولايت امر«افندي به جاي آن كه پس از خود عباس باري، 

 »مرجع كـل بهائيـان  «و  »االلهأمر ولي«واگذاشت و او را » شوقي«سپارد، به نوادة دختري خود 

نمود كه پس از شوقي فرزندان  ب خود تصريحيو نيز در مكات» مفاوضات«و در كتاب  ،شمرد
بيسـت و چهـار   «شـوند و روي هـم رفتـه     او به مقام وصايت و رياست بيت العـدل نائـل مـي   

است » عقيم«در آيين بهايي به ظهور خواهند رسيد در حالي كه خبر نداشت، شوقي » وصي
 نويسد: مي» مفاوضات«و فرزندي از او به جاي نخواهد ماند! در 

 ـ و أصفياء دوازده نفر بودند. وصياءدر هر دوري أ« نقيـب   دوازده موسـي ام حضـرت  در اي
رؤساي اسباط بودند، و در ايام حضرت مسيح دوازده حواري بودند، و در ايد ام حضرت محم

بيست و چهار نفر هستند دوبرابـر جميـع، زيـرا     ،و لكن در اين ظهور أعظم ،امام بودند دوازده
 .)397F1(!»عظمت اين ظهور چنين اقتضاء نمايد

 نويسد: ميخود » مكاتيب«و نيز در 
بعد از مفقودي اين مظلوم بايد اغصـان و افنـان سـدرة مباركـه و ايـادي       !اي ياران مهربان«

اي جمال ابهي توجه به فرع دو سدره كه از دو شجرة مقدسة مباركه انبات شده و امراالله و احب
آيـت االله و غصـن    ندي نماينـد، زيـرا  شوقي اف :از اقتران دو دوحة مباركه به وجود آمده يعني

ن آيـات  ست و مبياءاالله ااالله و مرجع جميع اغصان و افنان و ايادي امراالله و احبممتاز و ولي امر
(»!يعني در سلالة او بکر و من بعده بکراً بعد ،االله

398F

2(. 
اسـت!  » باطلي چهارآتشه«گري  يابيم كه بهايي ة آنچه گفتيم بدين نتيجه دست مياز هم

حيي ازل را و رب أعلي پنداشت و ي ،امام قائم ،باطل خود را باب امام از راهباب  دمحم يعل
ها ولايت برادر را پذيرفته بـود، او را   پس از آن كه مدت حسينعلي بهاء به جانشيني گماشت.

انكار نمود و ادعاي باطل مظهرينيز كه  عباس افنديت كرد، ت خداوند و مقام أعلاي الوهي

                                      
 م. 1908، چاپ ليدن، سال 46و  45مفاوضات، اثر عباس عبدالبهاء، ص  -1
، انتشارات مؤسسة ملي مطبوعات 558و  557، ص 2 اسداالله مازندراني، ج» رهبران و رهروان«نك: كتاب  -2

 بديع. 132امري، 
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واگذارد، برادر را تكفير نمود و وصـايت را  محمد علي جانشيني بهاء را به برادرش ود قرار ب
يگر از شوقي افندي هم عقيم و أبتر جان سپرد و بر وجود بيست و دو وصي د سپرد.شوقي به 

 سلالة خود خط بطلان كشيد!
شـوند   دار نميبي ،گويي و تناقض انديشمند با ملاحظة اين همه باطلبا وجدان و  آيا بهائيانِ

 گردند؟ هاي دور از قرآن) بازنمي و به آغوش اسلام پاك و قرآن تابناك (نه خرافات فرقه

 اصول مترقي در آيين بهاء!
چرا كه از  ،گري با مدنيت و پيشرفت هماهنگ است يينمايند كه بها غان بهايي ادعا ميمبلّ

 –ويژه در محيط اروپا و آمريكا  به –ها  آن باشد، اي برخوردار مي اصول مترقي و روشنفكرانه
گري  تا معلوم شود كه بهايي ،پردازند از آنچه ما در اين كتاب نشان داديم چندان به بحث نمي

بر چه بنياني تكيه دارد و شامل چه تناقضاتي است؟ بنابراين، بي تناسب نيست كه در صفحات 
داوري ها  آن از سر انصاف در بارةرقي ايشان نيز نظر افكنيم و تبه اصول م ،اين كتاب بازپسينِ
 نماييم.

فـيلاد لفيـا   م. در  1912سـفر كـرد و در   امريكـا  در اواخر حيات خود بـه  فندي اعباس 

گـرد   »خطابـات «پدرش بيان داشـت كـه در كتـاب     اصولي را از قول ،ضمن يك سخنراني
 نويسد: عبدالبهاء مي آمده است.

انسان تحري حقيقت كند و از تقاليد دسـت   اول تعليم بهاءاالله تحري حقيقت است و بايد«
 .)399F1(»بكشد

تـر و رأي بهتـري    در لغت بـه معنـاي آن اسـت كـه امـر شايسـته       يتحرّبا توجه به آن كه 

اين تعليم را هزار و چند سال پيش از بهاء قـرآن   )يهو أحـر : طلب ماي(التحرجستجو شود 

 فرمايد: مجيد به ميان آورده است و صريحاً مي

                                      
از انتشـارات مؤسسـة ملـي مطبوعـات      144، ص 2اثر عبـاس عبـدالبهاء، ج   » خطابات مباركه«نك: كتاب  -1

  بديع. 127امري، 
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﴿ ۡ ِينَ ٱ ١عِبَادِ  فَبَّ�ِ حۡسَنهَُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتمَِعُونَ  َّ
َ

َّتَيَبعُِونَ أ �كَِ  ٓۚ  ٰٓ  �ْوُ


ينَ ٱ ِ ۖ ٱهَدَٮهُٰمُ  َّ ُ َّ 
وْلوُاْ 

ُ
�كَِ هُمۡ أ ٰٓ  �ْوُأ


 لَۡ�بِٰ ٱ

َ
 .]18الزمر: [ ﴾١ ۡ�

ن آنگـاه از بهتـرين سـخنا    ،آينـد  ها برمي مرا بشارت ده كه در پي شنيدن گفته آن بندگان@
 .!خردمندانندها  آن شان كرده و كساني هستند كه خدا هدايتها  آن كنند، پيروي مي

كور شو تا جمـالم بينـي و كـر شـو تـا لحـن و صـوت        «گويد:  مي حسينعلي بهاءاگر ميرزا 
(»!ليحم را شنويم

400F

1( 
 :دهد كه فرمان مي صقرآنكريم به پيامبر اسلام 

ِ  قلُۡ ﴿ دۡعُوآْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه
َ

ِۚ ٱ سَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  َّ
َ

ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ� ٱَ�َ  .]108يوسف: [ ﴾...َّ
هم مـن و هـم كسـي    كنم،  دعوت ميبصيرت بگو اين راه من است، بسوي خدا از روي @

 .!كه مرا پيروي كرد
 نويسد: عباس افندي دوباره مي

جميـع   انـد.  ، نـوع انسـان  دوم تعليم حضرت بهاءاالله وحدت عالم انساني است، جميع بشـر «
دهد بـه   خدا كل را رزق مي ال الهي هستند.جميع را خدا خلق كرده، جميع اطف ،بندگان الهي

 .)401F2(؟»كل مهربان است، چرا ما نامهربان باشيم
 نويسد: باز مي

ثالث تعليم حضرت بهاءاالله اين است كه دين بايد سبب الفت باشد، سبب ارتباط بين بشر «
اگر دين سبب عداوت شود و سبب جنـگ گـردد، عـدمش     و ،باشد، رحمت پروردگار باشد

 .)402F3(»بهتر

                                      
، (ميـرزا  1338ذوالقعـده سـنة    19چـاپ قاهره(مطبعـة سـعادت)،    » الـواح مباركـه   عـة مجمـو «نك: كتـاب   -1

كور شو يعني از مشاهدة غير جمـال مـن، و كـر شـو يعنـي از      «نويسد:  نعلي در پي سخنان مذكور ميحسي
 »)!.استماع كلام غير من

 .146و  145، ص 2ج » خطابات مباركه« -2
 .146، ص 2ج » خطابات مباركه« -3
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بنـد   ها پـاي  اش بدان وش ظاهري است كه متأسفانه گويندهاين سخنان به منزلة شعارهاي خ
با ابراز خشم فراوان و نفـرت بسـيار از   » بديع«در كتاب  حسينعلي بهاءنبوده است، ميرزا 

ـبَ «گوسـاله و   :يعنـي  )403F1(»جـلعِ «كنـد و او را   يـاد مـي  برادرش ميـرزا يحيـي    يـا گـاو    )404F2(»رقَ

 ،پسـرش عبـاس   .دم ـان مي )405F3(»خراطين الأرض«علماي اسلام را » ايقان«در كتاب  خواند، مي

هـا بـه او    هـا و نامهربـاني   كند و دشمني محمد علي را طرد مي ،برادر منصوب و منصوص خود
شدند، بـه تصـريح    مرده ميپيروان درجة اول بهاء كه از ملازمان وي در عكا ش دهد. نشان مي

سـيد  همچـون   –و مخالفان ازلي خـويش   ،زنند اش شوقي افندي به آدمكشي دست مي  نواده

(رسـانند  را بـه قتـل مـي    –محمد اصفهاني و آقاجان بيك 
406F

كـه  » لـوح احمـد  «. بهـاء در  )4
(اش را به ثوابهاي شگفت وعده داده خواننده

407F

نش همچـون شـعلة   ا با دشمنادهد ت دستور مي ،)5

اي كه  در اثر اعمال وحشيانه !)ي(كن كشعلة النار لأعـدائ ،كننده باشند سوزنده و هلاك تشآ

سطوتش چنان در «نويسد:  دادند، پسرش عباس با افتخار مي مريدان بهاء به دستور او انجام مي
ت سـي در كـربلا و نجـف در نيمـة شـب جـرأت مـذم       فْعروق و اعصاب نفوذ نموده بود كه نَ

(»!نمود نمي
408F

6(. 
ي تـو  آيا اين است معناي الفت و رحمت و مهرباني به كل!؟ آيا ما حق داريـم بـا شـعارها   

يين خود دعـوت كنـيم؟ اگـر بـاب و بهـاء و عبـاس و شـوقي بـا         م و به آبيي، مردم را بفرخالي
نمودنـد و بـه    رفتـار مـي  به لطـف و رحمـت    ،دشمنان خويش آن هم به هنگام سلطه و قدرت

                                      
 .553، ص 2ج » رحيم مختوم«نك: كتاب  -1
 .172ص » بديع«نك: كتاب  -2
 ، (خراطين، جمع خرطون به معناي كرم زمين است).191، ص »نايقا«نك: كتاب  -3
 .306ص » قرن بديع«نك: كتاب  -4

مقدر شده است كه «يعني:  !قد قدر أجر مأة شهيد ثم عبادة الثقلينچنانكه در آن لوح تصريح شده است:  -5

 »!.به خوانندة اين لوح پاداش صد شهيد و عبادت ثقلين (انس و جن) داده شود
 .177، ص 2تب عبدالبهاء، ج مكا -6
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را مورد حمزه ي خود و حتي قاتل عمويش (كه دشمنان مكّاسلام  پيامبر ارجمندپيروي از 
توانسـتند ادعـا كننـد كـه      پوشي بودند، در آن صورت مـي  عفو قرار داد) اهل گذشت و چشم

 بر اقوال ما پيشي گرفه است. † ءهرچند آثار و احوال انبيا ،سخن ما سهمي از حقيقت دارد
مشهور خاص و عـام اسـت و حقيقـت را نتـوان      ،انههاي آنان با خويشاوند و بيگ ورزي اما كينه

 كتمان نمود.
 دهد: عباس عبدالبهاء سخن خود را چنين ادامه مي

 .)409F1(»تعليم چهارم حضرت بهاءاالله آن كه دين بايد مطابق علم باشد«
يا دين شما مطابق با علم است؟ آيا اين آپرسيم كه  در اينجا از پيروان جناب عبدالبهاء مي

حاسي (يعني مس) اگر در معدن خود از غلبة ة نُماد«نويسد:  مي» ايقان«در كتاب  كه بهاءاالله
(»!شود) (يعني طلا مي ،رسد يبوست محفوظ بماند، در مدت هفتاد سنه به مقام ذهبي مي

410F

علم  )2

منا بن يمزن لس ي ثروغافيف«گويد:  كند؟ آيا اين كه بهاء مي شيمي آن را تصديق مي
و معاصر بود  ضرت سليمان فيثاغورث با ح«يعني:  »وبلنا ندعة حا ذخلكمة منداوود و

هاي بهاء (در بارة  گويي سازد؟ آيا تناقض با علم تاريخ مي» حكمت را از كان نبوت گرفت
منطق سازگار است؟ آيا دانشمندان علوم (كه در رصد  با علمنسخ بيان و عدم نسخ آن ...) 

بپذيرند كه يك توانند  مي اند) ه و كهكشان قرار گرفتههاي جهان در برابر هزاران منظوم خانه
ها و زمين  ون و مردني (چون بهاء) مظهر تام و تمام آفريدگار آسمانانسان ناتوان و مسج

لاإ  ليك ی يفُي  لا«توانند اين سخن بهاء را قبول كنند كه گفته است:  ميها  آن آيا !؟باشد
آيا اين است معناي »! شود ا چيزي ديده نميدر هيكل من جز هيكل خد« )411F3(»ليك االله

 مطابقت دين و علم!؟.
نويسد: اس افندي ميبازهم عب 

                                      
 .147، ص 2، ج »خطابات مباركه« -1
 .122، ص »ايقان«نك: كتاب  -2
 .17، اثر بهاءاالله، ص »مبين«نك: كتاب  -3
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»ب جنسيتعليم پنجم حضرت بهاءاالله آن كه تعص، ب دينيتعصـ، تعص  ب ب مذهبي، تعص
 .)412F1(»سي، هادم بنيان انساني استب سياي، تعصنوط

سال پـيش   هزار و چند هاء نيست.، سفارش ويژة بدر اينجا بايد گفت كه تعصب نورزيدن
و در  ،نمايـد  ت مـي كه همان تعصب ناروا اسـت مـذم  » تت جاهليحمي«قرآنكريم از  ،از او

 فرمايد: سورة فتح مي

ِينَ ٱجَعَلَ  إذِۡ ﴿ ْ ِ� قلُوُ�هِِمُ  َّ وا َّيِمَۡةَ ٱَ�فَرُ   َّيِةَ   َّيِلِهٰةِ ٱ   نزَلَ  ۡ�
َ

ُ ٱفَأ ٰ  ۥسَكِينتََهُ  َّ َ�َ
ِ رَ  لزَۡمَهُمۡ َ�مَِةَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوََ�َ  ۦسُوِ�

َ
ۚ وََ�نَ  َّقۡوَىٰ ٱوَ� هۡلهََا

َ
َّق بهَِا وَأ  ح

أ ْآوُنَ�َ    ُ ٱ ءٍ  بُِ�لِّ  َّ ۡ�َ
 .]26الفتح: [ ﴾٢عَليِمٗا 

هاي خود را به تعصـب واداشـتند آن هـم تعصـب جاهليـت! و خـدا        آنگاه كه كافران دل@
و كلمة تقوي را با ايشان قرين  ،را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستادآرامش و متانت خويش 

 .!ساخت كه سزاوارتر از هركس بدان بودند و اهليتش را داشتند
 گزارش شده، فرمود:» نهج البلاغه«چنان كه در  م علي اامو 

ماعلا نمل� �َ لق«  ًادحأ تدجو   امف ترظن    ةء من الأءايش لاإ عن عليش بُ َّ عَ َت 
 .)413F2(!»ط بعقول السءاهفو ةجح تيلجا لهلاء أتمل تمو�ت

جـز آن   ،من نگاه كردم و هيچيك از جهانيان را نيافتم كه در چيزي تعصـب ورزد « يعني:
ت يا از دليلي ناشـي شـده   ففري كه تعصب ايشان از علتي سر زده بود كه تنها مردم نادان را مي

 !.»چسبيد خردان مي هاي بي ود كه به انديشهب
ا نكتة دقيق آن است كه ماهيت تعصب را بـه درسـتي بشناسـيم و مـثلاً علاقـة بـه قـوم و        ام

در آثار اسـلامي آمـده اسـت كـه از پيـامبر       ،از اين رو را نشانة تعصب نشمريم. سرزمين خود
 پرسيدند: صارجمند اسلام 

                                      
 .2نك: خطابات مباركه، اثر عبدالبهاء، ج  -1
 .192نهج البلاغه، گرد آوردة شريف رضي، خطبة  -2
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ُهَمْوَ «  لا َّبُِ� ْنَأ ِةَّيِبَصرَّجُلُ ق  

 


عْلا َنَِ 


 »؟
 ؟.»ب استوم خود را دوست بدارد نشانة تعصق ،آيا اين كه مرد«

 فرمود: صپيامبر 

ْلُّظلا ََعلى ُهَمْوَقمِ  ،َلا «        ُلُجَّرلا َ�ِع  
ي ْنَأ 
 ةَِّيِب


صَعْلاَ  مِ ْنِنَ 

 «)414F1(. 
 ».ولي اين كه مرد قوم خود را بر ستمگري ياري دهد، اين كار نشانة تعصب است ،نه«

دليـل و حتـي مغالطـه و سفسـطه      انحصـارطلبي بـي   هرگونه حمايت ظالمانه و ،با اين تفسير
ـ علي ،آيد، و به همين اعتبار عاي خود تعصب به شمار ميبراي اثبات مد  مظهـر  بـاب   دمحم

دانسته است» مهدورالدم«مخالفانش را  مشود، زيرا تما ب شمرده ميكامل تعص)
415F

و دسـتور   )2
(د!هركتابي را محـو كنن ـ  ،و شروح آن» بيان«دهد كه جز كتاب  مي

416F

حسـينعلي  و همچنـين   )3

چرا كه براي اثبات مقاصد خود  ،آيد ترين افراد در مذهب خويش به شمار مي از متعصب بهاء
يـد!  و تقطيع نموده تا بـه مـرادش نائـل آ   تمام آيات معاد را تأويل كرده و احاديث را تحريف 

عليه كمـال  : «تنها عبارت» اصول كافي«در كتاب » لوح فاطمه«از  ،چنانكه به عنوان نمونه
(را برگزيده» عيسي و صبر ايوب... موسي و بهاء

417F

و صـدر لـوح كـذايي را كـه بـا ذكـر امـام         )4
 ت!نمايد، ناديده گرفته اس عاي وي را نقض ميآشكارا اد ،دوازدهم شيعيان

را پيموده است و به عنـوان مثـال    حسينعلي راه ميرزا ،گرايي نيز در تأويلعبدالبهاء عباس 
با  )418F5(هرا نويدي به ظهور پدر خود شمردشيرازي  محمد عليادعاي بابيت » احمقالة سي«در 

دليـل بـر    ،آيا اين امور دوازهم شيعيان به صراحت آمده است.نام امام  ،آن كه در سخنان باب
 تعصب مذهبي نيست؟ آيا نبايد در اينجا سخن شاعر عرب را به ياد آورد كه گويد:

                                      
 ن (دارالفكر).، چاپ لبنا107، ص 4مسند احمد بن حنبل، ج  -1
 .262، ص »بيان فارسي«نك:  -2
 .198، ص »بيان فارسي«نك:  -3
 .190ص » ايقان«نك: كتاب  -4
 .5، ص »مقالة سياح«نك:  -5
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ـــــالتقی ـــــاس ب ـــــأمر الن ـــــی ي ـــــير تق  وغ
 

(طبيــــب يــــداوی النــــاس وهــــو عليــــل 
419F

1( 
 

 نويسد: باز جناب عباس مي
تعـديل معيشـت حيـات اسـت يعنـي بايـد قـوانين و نظامـاتي          ،تعليم ششم حضرت بهاءاالله«

يعني همچنان كه غني در قصر خويش راحـت   ،گذارد كه جميع بشر به راحت زندگاني كنند
(»!و آشيانه داشته باشد و گرسنه نماند هسفرة او مزين است فقير نيز لاندارد و به انواع موائد 

420F

2(. 
عـادت  حقـاً معجـزه نمـوده و خـرق     » تعديل معيشـت «در اينجا جناب عبدالبهاء در بيان 

هـاي رنگـين    فرموده است! آيا معناي تعديل معيشت اين اسـت كـه در قصـرهاي اغنيـا سـفره     
و  ايـد،  انات است) فراهماي (كه معمولاً مسكن حيو گسترده شود و براي قفرا نيز لانه و آشيانه

 باشد به قدري كه گرسنه نمانند؟! بر سفرة ايشان چيزكي موجود
بياموزند و وضع » تعديل معيشت«به راستي كه علماي اقتصاد بايد از اين نابغة ايراني درس 

 نابسامان اقتصادي را در دنيا اصلاح كنند!.

ۡ َ� ﴿ فرمايد: بسنجيد كه مي شما تعبير عباس افندي را با اين آية شريفه از قرآنكريم �َ
غۡنيَِاءِٓ ٱيَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ 

َ
ميان اغنيا شما دست به دست تا ثروت @ .]7الحشر: [ ﴾منُِ�مۡ  ۡ�

 ة تقلبي باز شناسيد.. آري، دو تعبير را با يكديگر مقايسه فرماييد تا زر ناب را از سكّ!نگردد
يك لسـان ايجـاد   «ت كه به قول عباس افندي: اس» وحدت لسان« ،ديگر از تعاليم بهاءاالله

 .)421F3(»هاي عالم قبول نمايند شود و آن را جميع آكادمي
در ايـن   حسـينعلي سخني نيست كه بهاء آن را عنوان كرده باشد، اگر ميـرزا   ،وحدت زبان

بسنده نموده است، ديگران عملاً بدين كار اهتمام ورزيدند و زبـان  » شعاردادن«تنها به  ،باره
اختـراع كردنـد، در حـالي كـه بـاب و      » زبان و خط جهاني«را به عنوان » اسپرانتو« و خط

                                      
دهد، همچون پزشكي است كه مردم را درمان  شخص ناپرهيزكاري كه مردم را به تقوي فرمان مي«يعني:  -1

 »!.كند و خود بيمار است مي
 .148ص » ابات مباركهخط«نك: كتاب  -2
 .149و  148خطابات مباركه، ص «نك: كتاب  -3
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بهاء زبان عربي و فارسي را هم مغلوط و معوج نشان دادند تا چه رسد به آن كه زبـان و خـط   
در دنيا تقريباً عقيم مانده اسـت، زيـرا   » هاي طرفداران (اسپرانتو نويني پديد آرند! البته كوشش

گذارد و از اين رو  ها در زبان ايشان تأثير مي كه آن ويژگي هايي دارند ي ويژگيهر قوم و ملت
اي (مانند فارسي) در  زبان شوند، تا آنجا كه زبان يگانهوانند با ديگر اقوام صد در صد همت نمي

كنـد و ايـن    ها و اصطلاحات و تعبيرات مختلف پيـدا مـي   لهجه ،ميان شهرها و اقوام گوناگون
هـاي بشـر از آيـات خداونـد      هـا و زبـان   است لذا در قرآن مجيد اخـتلاف رنـگ  امري طبيعي 

 فرمايد: شمرده شده و مي

ِ  وَمِنۡ ﴿ �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلقُۡ  ۦءَاَ�تٰهِ
َ
َّن ِ� َ�لٰكَِ  خۡتَِ�فُٰ ٱوَ  ۡ� إِ  ۚۡ مُ�ِنَٰ�ۡل 


َ �َ و  مُ�ِتَنِسۡل  


َ

 .]22الروم: [ ﴾٢�َ�تٰٖ لّلَِۡ�لٰمَِِ� 
هاي شما است  ن ها و زبا ها و زمين و اختلاف رنگ آفرينش آسمان ،هاي خداوند از نشانه@

 .!هايي براي دانشمندان وجود دارد كه در اين امور نشانه
و  ،شمرد مي» وحدت رجال و نساء«گري را  ي بهاييعبدالبهاء يكي ديگر از اصول مترقّ

 نويسد: در اين باره مي
 .)422F1(»مگر به مساوات كاملة زنان و مردان ،ل گرددم انساني كاملاممكن نيست سعادت ع«

را  زنان» اقدس«داند كه پدرش در كتاب  از گويندة اين بيان در شگفتيم! گويي وي نمي
(همچون كنيزان (الإماء) شمرده

423F

ايـن نـص كتـاب     را به خدمت مردان گمارده است.ها  آن و )2
 گويد: اقدس است كه مي

 !)424F3(»هيبسأ عل ًار�ب ذ لخدهتم لامن ا«
 »!.اي را براي خدمت خود بگيرد باكي بر او نيست كسي كه دوشيزه«يعني: 

                                      
 .150، ص 2ج » خطابات مباركه«نك: كتاب  -1
 .18، ص »اقدس«نك: كتاب  -2
 .18، ص »اقدس«نك: كتاب  -3
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 ام«هم در حبالة نكاح داشت و در بارة همسر اول يـا  چند زن را با ،االله در ايام زندگيبهاء

 گفت: !»الكائناتش

 .)425F1(»�ب كافطص لخ ءاملإادهتم«
 »!خودش برگزيدزان براي خدمتكاري بهاء) تو را از ميان كني«(يعني: 
ك زن اجازه نداده تا دو ه ولي به يدراج يك مرد را با دو زن جائز شمازدو حسينعليميرزا 

 نويسد: مي» اقدس«در  شوهر كند.

 .)426F2(»ثن�تإج نأ م�ايتوزواا عن  ،كحلنا م�يلع هللا بتك دّ «
ريـد، پرهيـز   همانا خدا ازدواج را بر شما نوشته است از اين كـه بـيش از دو زن بگي  «يعني: 

 ».كنيد
هـاي   لبـاس ي و به طوري كه خانة متوفَّ ،ميان مرد و زن تفاوت نهاده است» ارث«بهاء در 
 نويسد: مي» اقدس«در پسرانش قرار داده و دختران را محروم ساخته است!  او را از آنِ

 .)427F3(»اثنو الإانث واولرّ دذا نم هت�ر�ل هتسبللأاو لركان ما رالدا انللسنوك«
و قـرار  اهاي كسي را كه مـرده اسـت بـراي فرزنـدان ذكـور       خانة مسكوني و لباس«ي: يعن

 »!داديم نه دختران و ديگر وارثان
و خطـاب   ،را سهم مردان بهايي شمرده (نه زنان)» دلبيت الع«عضويت  ،حسينعليميرزا 

 نويسد: ميها  آن به

 .)428F4(»ي هللا مانغأ ةعار اونف هتكلم ،اي رجال العدل«
 »!.هاي گوسفندان خدا در كشور او باشيد چراناي مردان عدالت! گوسفند: «يعني

 ؟!»مساوات كاملة زنان و مردان«آيا اين است معناي 

                                      
 .237، ص »حضرت بهاءاالله«نك: كتاب  -1
 .18، ص »اقدس«نك: كتاب  -2
 .8، ص »اقدس«نك: كتاب  -3
 .16، ص »ساقد«نك: كتاب  -4



 231 سرانجام حسينعلي بهاء 11

 

(اسـت » صلح عمـومي «گري به نظر عباس عبدالبهاء  ديگر از اصول بهايي
429F

. شـگفتا كـه   )1
عبـاس بـا   و يحيي با  حسينعليو  ،بهاء و پسرش در خانة خود نتوانستند صلح را برقرار كنند

زدنـد و   دم مـي » صلح عمومي«آن وقت از  يكسره در منازعه و كشمكش بودند.محمد علي 
ها از آغاز كارشان با ديگـران سـر ناسـازگاري     ها و بهايي خواندند! بابي دنيا را به آشتي فرا مي

بـابي  چنانكـه   ،جسـتند  سـود مـي  ض به آنان (به جرم ارتداد!) از هر فرصت براي تعرّ داشتند و
 نويسد: مي» الكاف نقطة«در كتاب ميرزاجاني كاشاني  ،مشهور

و سـي نفـر را بـه قتـل      صـد شـب يـورش بـرده، ده را گرفتنـد و يـك      جمعي رفتند و در «
ايشان ها) خراب نمودند و آذوقة  ه فرار نموده ده را حضرات اصحاب حق (بابيرسانيدند، تتم

 !)430F2(»بردند هرا جميعاً به قلع
تنبيـه  «در رسالة خواهرش زده، كسي است كه به قول  كه دم از صلح مي حسينعلي بهاء

 :»النائمين
سـي  فْاز هـر نَ  كردار را به دور خود جمع نمودنـد.  اشرار شمر ،كردن با آن ادعاي حسيني«

ي ايشـان  لاّاز هـر سـري كـه جـز تـو      ، قطع كردند.سي برآمدفَر از رضاي خاطر ايشان نَكه غي
بريدند...  ،ضوع به ايشان حرفي بيرون آمداز هر حلقي كه غير از خ و ،صدائي برآمد كوبيدند

د اسماعيل اصفهاني را سر بريدنـد و حـاجي ميـرزا احمـد كاشـاني را شـكم دريدنـد، آقـا         سي
كارش را ساختند، ميـرزا   ،سيد احمد را به پيشدو ختند.ابوالقاسم كاشي را كشته در دجله اندا
و ميرزا علي را پهلويش را  ،سرش را به سنگ پراكندندرضا خالوي حاجي سيد محمد را مغز 

جمعـي ديگـر را در شـب تـار كشـته       ،و غير از اين اشخاص ،دريده به شاهراه عدمش راندند
را به دجله انداختند و بعضي را روز روشن در ميان بازار حـراج بـا خنجـر و قمـه     ها  آن اجساد

عدول كرده و اين بيت را انشاد نموده در  ،نپاره پاره كردند، چنانكه بعضي از مؤمنين دين بيا
 خنديدند: خواندند و مي محافل مي

                                      
 .150، ص »خطابات مباركه«نك: كتاب  -1
 .1328/1910، چاپ ليدن 162الكاف، اثر ميرزاجاني كاشاني، ص  نقطة -2
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 اگر حسـينعلي، مظهـرِ حسـينِ علـي اسـت     
 

ــر روان پــاك يزيــد!    هــزار رحمــت حــق ب
 

(»!مظلوم بوده است نه ظالم ،ما هرچه شنيده بوديم حسين :گفتند و مي
431F

1(. 
(بوده استطلب  ميرزا عباس ادعا دارد كه پدرش صلح ،با اين همه

432F

2(. 

                                      
 .16و  15تنبيه النائمين، ص  -1
به شرط ترك تعرّض از سوي دشمنان كاملاً موافق اسـت، (صـلح حديبيـه نمونـة     » صلح عمومي«اسلام با  -2

 ) زيرا در قرآنكريم آمده است:شود روشن اين امر شمرده مي
َّسلِل ْاوُحَنلمِۡ فَ ﴿       َ�َ  جۡنَحۡ ٱ�نج   ۡ َّ �َوَت   و اَهَ   ِۚ ٱ هُّ  َّ نَ وَ  ۥِ َّنِإَف َكوُعَدۡ حَسۡبَكَ  �ن ٦ لعَۡليِمُ ٱ َّسمِيعُ ٱهُ        � ن


أ ْآوُد�ِرَُ    ۚ ٱ ُ وَ  َّ هُ

يٓ ٱ ِ َّ  ِ َيدَّكَ بنَِۡ�هِ


ِ  ۦَ ِ�َ ٱوَ� مُۡؤۡمِن  .]62-61[الأنفال:  ﴾٦ ل
اگر (دشمنان) به صلح مايل شوند تو نيز صلح را بپذير و بر خدا توكل كن كه او شنواي دانا است، و @ 

اگر بخواهند به تو نيرنگ زنند، خدا براي تو كافي است، اوست كه تو را به ياري خود و بدست مؤمنان 
 .!تأييد فرمود

بدان اعتراف عباس افندي داشته، چنانكه » دفاعي«ورت ص صهاي پيامبر گرامي اسلام  اما جنگ 
غزوات حضرت محمد جميع، حركت دفاعي بوده و «نويسد:  مي» مفاوضات«نموده است، و در كتاب 

سال در مكه چه خود و چه احبابش نهايت اذيت را كشيدند و در اين مدت  13برهان واضح آن كه 
د و اموال به يغما رفت و سايرين ترك وطن مألوف هدف تير جفا بودند. بعضي اصحاب كشته گشتن

نمودند و به ديار غربت فرار كردند، و خود حضرت را بعد از نهايت اذيت مصمم به قتل شدند، لهذا 
نصف شب از مكه بيرون رفتند و به مدينه هجرت فرمودند. با وجود اين، اعدا ترك جفا نكردند بلكه 

ن قبايل و عشاير عرب در نهايت توحش و درندگي بودند.... حضرت تعاقب تا حبشه و مدينه نمودند و اي
سال  13سال بلائي نماند كه از دست اين قبائل نكشد. بعد از  13محمد در ميان اين قبائل مبعوث شد و 

خارج شد و هجرت كرد ولي اين قوم دست برنداشتند، جمع شدند و لشكر كشيدند و بر سرش هجوم 
ال و نساء و اطفال محو و نابود نمايند، در چنين موقعي حضرت محمد مجبور بر نمودند كه كل را از رج

، چاپ ليدن، 16تا  14مفاوضات عبدالبهاء، ص «(حرب با چنين قبايلي گشت. اين است حقيقت حال. 
 م). 1908سنة 
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گـري شـمرده    غين بهايي در دعـوت روشـنفكران بـه بهـايي    بهترين دستاويز مبلّ ،اين اصول
 ،با اين اصل مغاير بـوده و خـود ايشـان    ،و چنانكه ملاحظه شد غالباً رفتار باب و بهاء ،شود مي
 اند. را نقض كردهها  آن

في شان معرّ معجزات پيشوايانغان بهايي كلمات مغلوط باب و بهاء را از مبلّ ،علاوه بر اين
پردازي  سازي و قافيه بسي والاتر از سجع †غافل از آن كه رسالت پيامبران خدا  ،كنند مي

را به دوش كشيدند و همانند قرآن مجيد » هدايت«بوده است. پيامبران راستين خدا مشعل 

نۡ عِندِ  ﴿ ندا در دادند كه ْ بِِ�َ�ٖب مِّ توُا
ۡ

ِ ٱفَ� هۡدَ  َّ
َ

كتابي از سوي « .]49القصص: [ ﴾ىٰ هُوَ أ
سازي  . اگر قافيه)433F1(») بهتر رهبري كندا را (به سوي معارف و احكام الهيخدا بياوريد كه شم

قرار دهند، نويسندة اين كتاب آثاري روشنتر از آنچه » گويي حق«را بخواهند ملاك 
از آن به نظر اي  هنمونتواند ارائه دهد كه در پايان كتاب  بهائيان در دسترس دارند، مي

 رسد. خوانندگان ارجمند مي

                                      
. اردفـي در اسـلوب آن راه نـد   و هـيچ ضـعف و تكلّ   ،شـود  يافت نمي» تعقيد لفظي«در قرآنكريم كمترين  -1

يرات سـبك  به هيچ وجه تعب .باشد و عظمت اشباع مي» فخامت«خالي است و بيانش از » تنافر«تركيبش از 
بارد و با توجه بـه   (چون اكثر تعابير باب و بهاء) در آن وجود ندارد، هدايت و نور و موعظه از آياتش مي

»ائِلُهُ جَ . اي نمايان است معجزه ،اش آورنده» بودن يام قَ قَ دَ أْنُهُ صَ الَی شَ عَ تَ هُ وَ رُ  .لَّ ذِكْ





 
 
 
 

 پيام نويسنده به پيروان باب و بهاء:

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ بَّ رَ  غٌ لاَ بَ  نَ يْ الدِّ  نَّ إِ وَ  لاَ أَ « ّ ورَ نُ  مٌ يْ وِ قَ  رٌ مْ أَ وَ  * انيِ ى * انيِ حَ  * هِ يِ حْ وَ  اءِ نَ مَ أُ  لىإِ  الىعَ تَ  االلهُ أَوْ

َ اعِ الدَّ وَ  ْ وَ  هِ رِ مْ أَ  لىإِ  ينْ ُ دُ شِ رْ يُ وَ  * هِ تِ ادَ بَ عِ  إِلى االلهِ  ادَ بَ عِ  ونَ عُ دْ يَ  * هِ يِ نهَ  نْ مَ فَ  * هِ تِ اعَ طَ وَ  هِ مِ كِ حُ  لىإِ  مْ ونهَ

َ  نْ مَ وَ  *ا جَ نَ وَ  ازَ فَ  هِ بِ  دَ بَّ عَ تَ  َ افْ  نِ مَ  ابَ خَ  دْ قَ وَ  * ￯وَ غَ وَ  كَ لَ هَ  هُ نْ عَ  فَ لَّ تخَ لىَ ترَ  الَ قَ فَ  * باذِ كَ  االلهِ ￯ عَ

ْ إِ  ُ بِ  االلهِ  نَ مِ  مْ كُ تُ ئْ جِ  نيِّ َ كْ تَ اسْ  مَّ ثُ  * ￯دَ الهْ  هِ سِ فْ نَ  ةِ ادَ بَ عِ  إِلى اسَ ا النَّ عَ دَ فَ  * )434F1(!لىَ عْ م الأَ كُ بُّ ا رَ نَ أَ  الَ قَ وَ  برَ

ْ كَ يْ في هَ  ￯رَ يُ  لاَ  الَ قَ  يْ ذِ الَّ وَ  * هِ مِ سْ رَ وَ  هِ مِ سْ ا سِ يْ دِ قْ تَ بِ  مْ هُ رَ مَ أَ وَ  *
 نْ أَ  ￯ادَ نَ وَ  *د يْ حِ وَ الْ  االلهُ لاَّ إِ  ليِ

َ أَ  مْ كُ مِ وْ نَ  نْ وا مِ قُ يْ فِ أَ فَ  * )435F2(!دُ يْ رِ فَ لْ ا ونُ جُ سْ ا المَْ نَ أَ  لاَّ إِ  هَ لَ إِ  لاَّ   نَ مِ  لَ اطِ بَ الْ  مَ لاَ كَ وا الْ فُ رِ اعْ وَ  *اد بَ عِ ا الْ يهُّ

َ  َّ ﴿ دِ يْ حِ وْ التَّ  ةِ قَ يْ قِ حَ  لىإِ  مْ وكُ عُ دْ يَ  يْ ذِ الَّ  *د يْ جِ المَْ  االلهِ مِ لاَ كَ  لىوا إِ عُ جِ ارْ وَ  * ادِ دَ السَّ  ِ ي �يِه
ۡ

 لَۡ�طِٰلُ ٱأ
 ِ ِ وََ� مِنۡ خَلۡفهِ نۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهۡ  لىَ عَ  لامُ السَّ وَ  * )436F3( ]٤٢فصلت: [ ﴾٤تَ�ِ�لٞ مِّ

ُ  عَ بَ اتَّ  نِ مَ   .»* )￯)437F4دَ الرَّ وَ  يِّ غَ الْ  لَ يْ بِ سَ  بَ نَ تَ اجْ وَ  * ￯دَ الهْ
 مصطفي حسيني طباطبائي

 هـ.ق. 1418
 هـ.ش. 1376

 يام:ترجمة پ
                                      

 محمد باب. اشاره به ادعاي ربوبيت علي -1
 اشاره به دعوي الوهيت حسينعلي بهاء. -2
 از سورة شريفة فصلت. 24بخشي از آية  -3
در دست دارند مقايسه  شود كه نثر موزون نويسنده را با آنچه از باب و بهاء از فضلاي بهايي درخواست مي -4

 ناپذير نپندارند. اي شكست جزهگماني كلمات مغلوط آن دو را مع از راه خوش كنند، تا
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بدانيد كه دين پيامي رباني و امري استوار و نوراني اسـت * كـه خـداي بـزرگ آن را بـر      
گران امر و نهيش الهام فرمـوده اسـت * آنـان بنـدگان خـدا را بـه        داران وحي و دعوت امانت

پـس هركـه ديندارانـه راه    كننـد *   خوانند و به فرمـان و طـاعتش رهبـري مـي     پرستش وي مي
سـر بـاز زد بـه هلاكـت و ضـلالت       ،از گمرهي برسـت * و چـون از آن  بندگي حق را پيمود 

پيوست * و آن كس كه بر خدا دروغ بست و متكبرانه گفت كه من ارمغان هدايت آورده ام 
ي شما هستم! از رحمت الهي نوميد شد * همان كس كـه مـردم را بـه عبوديـت     »رب اعلا«و 

* و همان كه گفت: در سراپاي انـدامم  خود فرا خواند و به تقديس اسم و رسمش فرمان داد 
 ،دارد كـه جـز مـن يكتـا خـداي زنـداني       در و نـدا شود!  جز اندام خداي يگانه هيچ ديده نمي

از خواب غفلت برخيزيد و سخن باطل را از كلام حق  !معبودي نيست! * پس اي بندگان خدا
باز گرديد  شود مون ميباز شناسيد * و به قرآن ارجمندي كه شما را به يكتاپرستي راستين رهن

يابد و از نزد خداي فرزانه و ستوده فرود آمـده اسـت * و    ن راه نميايچ سو بد* كه باطل از ه
 ي گزيدند.رها دو ها و پرتگاه درود حق بر آنان كه راه هدايت را پيمودند و از كژ راهه

 
 ط ح. م.
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